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  ؟شهر چيست. 1- 1

هـاي سـاخته شـده توسـط      اي از تركيب عوامل طبيعي، اجتماعي و محيطشهر مجموعه
جمعيت در ايـن مجموعـه بـه    . در آن جمعيت ساكن متمركز شده استانسان است كه 

علاوه بـر آن،  . صورت منظمي در آمده و آداب و رسومي را براي خود ابداع كرده است
 اين جمعيت به صورت مختلف تخصص يافته، ولي از نظر توليد انرژي و غـذا معمـولاً  

امـا   هـاي روسـتايي دارد  هاي مشابه با طبيعت يا مجموعهوابستگي شديدي به مجموعه
ا و تصـاويري در ذهـن انسـان شـكل     ه ـپديـده  شود، معمـولاً ز شهر ميوقتي صحبت ا

  .ست كه در روستاها وجود دارد  يگيرد كه غير از آن چيزهاي مي

كـه بـه آن نقـاط شـهر اطـلاق       هاي خيلي قديمي مراكز جمعيتي وجود داشـته  در تمدن
ق روسـتايي  ا منـاط اند بداشته هدهعه به مناسبت نوع شغل و وظايفي كه ب و قطعاً شد مي

اند كه درسـت  استعمال كرده Urbsبه عنوان مثال، روميان لغتي را بنام  .اندمتفاوت بوده
بـه   اند كه مثلاًبرده ه كار ميدر مقابل روستا استعمال داشته است، و زماني اين لغت را ب

. رفتند كه فرم زندگي و مشاغل آن، با زندگي روسـتايي متفـاوت بـوده اسـت     محلي مي
دهنـد كـه داراي جمعيتـي بـوده و از     در يك نقطه به نقاطي اسم شهر مي معمولاًامروزه 

 تواند باشـد اين حكم نيز قطعي نميولي . تر از مناطق روستايي باشندنظر فعاليت، متنوع
زيرا چه بسيار مراكز و نقاطي وجود دارند كـه در يـك فصـل از سـال داراي جمعيـت      

  .تند و در غير آن فصول خالي از آنهس

  :هر كسي از ظن خود، شهر را معنا كرده است. شهر، تعريف جامع و مانعي ندارد

  :كند شهر را چنين تعريف مي) قبل از ميلاد 323(ارسطو 
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نـام دارد كـه   » شهر«آيد،  اي كه سرانجام از فراهم آمدن چندين دهكده پديده مي جامعه«
. غايت كمال رسـيده اسـت  توان گفت كه از لحاظ توانايي برآورد نيازهاي خويش به  مي

... زيستن اسـت است، وجودش از براي به نتر بگوييم، اگر پيدايي شهر بهر زيست يا دقيق
  1» .شهر نقطه كمال و غايت جوامع ديگر است

  :گويند مي» پيردفونتن«و » ژان برون«
در برابر قصبه، كه بيشتر ساكنان آن خارج از منطقه شهري فعاليت دارند، شهر، مكـاني  «

كه بيشترين جمعيت آن، بسياري از وقت خود را در داخل منطقه شـهري صـرف    است
  ».كنند مي

گيـرد، شـهر را    شناسي مايه مي كه در مطالعات جغرافياي انساني از جامعه» ماكس سور«
داند، اجتماعي كـه از سـينه جوامـع روسـتايي قـد       الگوي كاملي از زندگي اجتماعي مي

  2.كشيده است
هـاي   ن گفت كه هر عملي و هر صنفي متناسب با معلومات و مهارتتوا بدين ترتيب مي

هـا در   بنـدي ايـن ديـدگاه    ها هم با جمع نامه لغت. خود، تعريفي از شهر ارائه كرده است
  :كنند اي، شهر را چنين تعريف مي چكيده

مسكوني بزرگ با جمعيـت بسـيار كـه شـامل تأسيسـات اداري، رفـاهي،        ي مجموعه -
  ).»شهر«سخن، . (هاي متعدد است انبازارها، و خياب

. هـا، و سـكنه بسـيار باشـد     هـا، دكـان   ها، خانه ها، كوچه آبادي بزرگ كه داراي خيابان -
  ).»شهر«معين، (
شمار كه مردمـان در آنهـا سـكني     هاي بسيار و عمارات بي مدينه و بلد و اجتماع خانه -

  ).»شهر«دهخدا، ( .كنند در صورتي كه بزرگتر از غصبه و قريه و ده باشد مي

                                                            
 4/ارسطو، 1
 1/فريد، 2
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  .پردازيم هاي مختلف مي ررسي شهر از ديدگاهدر ادامه تعاريف متعدد از شهر، به ب

  مجيد قرآن از ديدگاهشهر . 1-1-1
 هـاي شـهري و روسـتايي،    و جغرافياي انساني، سـخن از مـلاك   شناسي در علوم جامعه

متناسـب بـا    ه واي بـر آن نگريسـت   هر دانشمند و كارشناسي از زاويـه  بسيار رفته است؛
فيزيكي، ميزان جمعيـت،   در آن تعاريف، توسعه. هاي خود تعريفي ارائه كرده است داده

هاي تميز دهنده شهر از  شاخص وجود نهادهاي مدني و اقتصادي و صنعتي از مهمترين
فرهنـگ دينـي و اجتمـاعي را    مـلاك   هـا،  ، جداي از اين ملاكمجيد يند؛ اما قرآنروستا

  .اهميت است بسيار آموزنده و حائز نمايد كه مطرح مي

  مفهوم مدينه

عبـارت   دين، معاني زيادي دارد كـه . گرفته شده است» دين«از ريشة كلمة » مدينه« واژة
سياسـت،   حساب، حكومت، شريعت، قانون، قضاوت، سيرت، اخلاق، تـدبير، : است از

/ 13نظـور،  ابـن م ( .گناه، تقوا، پرهيزكاري، طاعت، بندگي، پـاداش، مجـازات، خـواري   
شـتي بـه مفهـوم    تكتـب زر  و در» شريعت«در لغت اوستايي، دين به معني . )166 -170

، »آيـين «، »شـريعت «معني  در قرآن، دين به. است» كيش و آيين و خصوصيات اخلاقي«
 بـه معنـي   Religionهـاي اروپـايي    زبان در .به كار رفته است» ايمان قلبي«و » قيامت«

را بـه   متكلمان اسلامي ايـن اصـطلاح  . مراقبت اخذ شده استعقيده و اعتقاد يا دقت و 
شناسـي از جملـه    برخي از دانشـمندان علـوم جامعـه   . اند به كار برده» قانون الهي«معني 

 :اي دو مفهـوم فـردي و اجتمـاعي اسـت    بر اين باورند كه دين، دار» نيمكف«و » اگبرن«
در  و نيروهاي فوق طبيعي و اي است از اعتقادات پيچيده در مفهوم فردي، مجموعه دين

احكام و شعائر  هاي اجتماعي مشتمل بر مفاهيم و اي از سازمان معني اجتماعي، مجموعه
مدينه داراي مفهـوم ارزشـي و جـامعي اسـت كـه نمايـانگر        بنابراين )همان(.مخصوص
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 يافته و فرمانبردار در بين يتي شايسته و منابع انساني توسعهمدير قانوني خوب و متعالي،
  .باشد اي مي جامعه يك امت يا

  هاي شهري در قرآن شاخص
بـه كـار    »المدينه«تعريف، يعني به صورت » ال«بار، آن هم با  14» مدينه«قرآن، واژة  در
 .شود جمع ديده مي هاي معرفه، نكره، مفرد، تثنيه و بار در شكل 60، »قريه«فته است و ر

تـابلوي   چه كوچـك ـ بـا    ه بزرگ وهاي روي زمين ـ چ  در اصطلاح قرآني، همة آبادي
  .شنداي سازگاري داشته با هاي ويژه شوند؛ مگر اينكه با ملاك قريه شناسانده مي

 :به قول سعدي

  همـه روستاينـد و شيراز شهر  صر و چه شام و چه برّ و چه بحرچه م
  

 :هاي قرآن در شناسايي شهر عبارتند از ملاك

  صلاحيت فرهنگي اشخاص. الف
  :ونت پيامبري از پيامبران خداحضور و سك. ب

 )ع(مدينه، شهر حضرت صالح .1

  )ع(مدينه، شهر حضرت لوط .2
 )ع(مدينه، شهر حضرت يوسف .3

 )ع(مدينه، سكونتگاه حضرت موسي .4

  :)ص(مدينه، مدينة النبي. ج
 اسلام افتخار ورود و سكونت پيامبريثرب پس از هجرت، به . قبلي مدينه، يثرب بود نام
 خداونـد  .ناميـده شـد  » مدينـة النبـي  «اوند ـ  م به دستور خددر آن شهر ـ شايد ه ) ص(

آن شـهر   از) ص(ناميده است و پس از هجرت پيـامبر  »بلد«متعال در قرآن ابتدا مكه را 
هـيچ وقـت   ) ص(پيـامبر  تعبير به قريه كرده است؛ اما از مدينه به احترام اقامت و مدفن



  دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند                )مهندسي شهرسازيرشته ( -يدرآمدي بر شهرشناس

١٣ 

 

منافقان مدينه، كه از شدت كينه و  جز مدينه ياد نكرده است؛ مگر يك بار به نقل قول از
 .انـد  بلـي آن، يعنـي اهـل يثـرب، صـدا كـرده      ق ، اهل مدينه را با نـام )ص(عناد با پيامبر

   )54جلد  -هاي قرآني  فصلنامه پژوهش(

  
  شهر از ديدگاه جمعيتي. 1-1-2

زيـرا يكـي از بهتـرين     ،تعريف عددي است توان از شهر نمودكه مي ترين تعريفيساده
توان شهر را چنين  اساس عدد مي رب. ستا ايز بين شهر و ده، تعداد جمعيت آنوجه تم

اي گـرد آمـده و تـراكم و انبـوهي     مركزي از اجتماع نفوس كـه در نقطـه  : تعريف نمود
عيت اين اساس در بيشتر ممالك، حد جم بر. تر نباشدجمعيت در آن از حد معيني پايين

شاخص براي شناخت شهر، هم از نظر زماني و تعداد و رقم  البته. نفر است 2500شهر 
ص آن كه در هر كشوري بنا به موقعيت خا هم از نظر مكاني متفاوت است، و مهمتر آن

 ، آلمـان، چكسـلواكي و تركيـه   ، در فرانسـه مثلاً. كند كشور حد جمعيت شهر تفاوت مي
زيـك  لات متحـده و مك در ايـا . نفر ساكن است 2000مقياس شناخت شهر از ده، تعداد 

نفر  20000نفر، در نيجريه  30000در ژاپن ر، نف 5000 در هلند و يونان نفر، 2500رقم 
ي شهري بودن يا روسـتايي بـودن يـك نقطـه     كننده نفر مشخص 1500در ايرلند رقم و 
در كشـور مـا، جـايي كـه بـه طـور رسـمي شـهر شـناخته شـده اسـت، طـي             . باشدمي

و  1345 ،1335در سرشماري سال . است ت بودهمتفاو 1385الي  1335هاي  سرشماري
عـلاوه بـر   . نفر بوده است 5000شهر به جايي اطلاق شده كه جمعيت آن معادل  1355

. انـد  شهر محسوب شـده ) بدون در نظر گرفتن جمعيت آنها(ها  اين كليه مراكز شهرستان
نفر از تعريف حذف شـده اسـت و    5000دارا بودن جمعيت  1365در سرشماري سال 

ايـن  . 3ه جايي اطلاق شده است كه در زمان سرشـماري داراي شـهرداري باشـد   شهر ب
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تغيير با توجه به تعريف شهر در قانون جديد تقسيمات كشوري ايجـاد شـد كـه در آن    
كليه نقاط داراي شهرداري در زمان تصويب قانون را شهر دانسته و ايجاد شـهرداري در  

در . نفر جمعيت نموده اسـت  10000داقل اي ديگر را در آينده موكول به داشتن ح نقطه
نيز اين تعريف، يعني دارا بودن شهرداري، ملاك تفكيك شهر از  1375سرشماري سال 
  .روستا شده است

در حال توسعه است و شهرها را  كه دائماً ي شهري به مناسبت آنمنطقه معتقدند اي عده
عداد آنهـا را مشـخص كـرد،    داد كه بتوان حدود و ت توان در يك چهار ديواري قرارنمي

ي شهري اطلاق شود ضـمن  مه شهر، منطقهجاي كله بهتر است كه به اين گونه موارد ب
، ولـي از نظـر   سـت ايي ضمن آن كه تعريف روشن و سـاده تعريف آماري و عدداينكه 

  .توان آن را تعريف جامعي دانستعلمي نمي
  
  و سياسي اجتماعيفرهنگي، شهر از ديدگاه  .1-1-3

عرصـه تعـاملات   هاي عمومي و  عنوان مكان فعاليته كاركردي فضاهاي شهري بنقش 
هاي مـردم هـر    كه فعاليت طوريه كنون همواره وجود داشته است؛ بشهري، از ديرباز تا

شناخت و يا بالعكس فضاهاي شهري را  توان توسط فضاهاي شهري آنها باز عصر را مي
نمود؛ بنابراين رابطه تنگاتنگي ميان توسعه ها و علايق شهروندان معرفي  بواسطه فعاليت

  .فرهنگي، اجتماعي و سياسي يك شهر و فضاهاي شهري آن وجود دارد
به اعتقاد بسياري از انديشمندان، بالاترين مرحله بلوغ فرهنگي، اجتماعي شهروندان يك 

جايي كه علاوه بر فرم و كالبـد داراي   شهر در فضاهاي شهري بوقوع مي پيوندد؛ همان
 فضـاي  محتـواي  عناصـر  پارسـي  حميدرضـا  دكتر .مفهومي وسيعتر با عنوان محتواست

، فرهنگـي  عرصـه  در انسـاني  هـاي  فعاليـت . دانـد  مي مدني حيات و ها فعاليت را شهري
سـطه  ضامن بقاي زندگي جمعي و حـس شـهروندي اسـت كـه بوا     سياسي، و اجتماعي
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شـهري مكـاني اسـت كـه     عبارتي فضـاي  ه يابد؛ ب فضاهاي شهري گسترش و تجلي مي
هاي عمـومي در آنجـا برگـزار     ه چهره، تظاهرات سياسي و حتي جشنمناسبات چهره ب

روندي، تواند مفاهيمي چون مشاركت شـه  ها مي شود و بواسطه حضور همين فعاليت مي
ردم، حيات مـدني يـا مـدنيت نيـز چيـزي جـداي از م ـ      . را در بر گيرد... جامعه مدني و

اجتماعي آنها نيست كه نماد سازنده آن فضـاي شـهري    -نسانيمشاركت آنان و روابط ا
جريان حـاكم بـر يـك فضـاي معمـاري      از طرفي همانگونه كه رنگ، نور، فرم و . است
ثير أحساس شادي يا غم ساكنين آن فضا ت ـتواند در نحوه نگرش به آن فضا و حتي ا مي

باشـند،   شهر مي دهي به يك نيز بر مخاطبين خود كه اساس شكل بگذارد، فضاي شهري
آزادي و حقـوق شـهروندي اسـت؛     ي كنندهالقا فضاي شهري باز عموماً. گذار استثيرأت

تفـاوت   توان آهسـته و بـي   ، نميجايي كه احساس جوشش و خروش در آن وجود دارد
هـاي   بود و بدون شك چنين است كه بسياري از فضاهاي شهري، خود موجب جنـبش 

  .اند هبود... و ، اجتماعي، سياسيفرهنگي
اگر با بينشي اجتماعي بخواهيم از شهر تعريفي داشته باشيم و آن را از روستا مشـخص  

به نظر آنـان، دو خصيصـه،   . خواهيم داشت» انگلس«و » ماركس«بداريم، نگاهي برگفته 
  :كند شهر را از روستا مشخص مي

ترين نوع تقسيم كار مادي و فكري، جـدايي   عظيم: شهر و روستا و تقسيم كار .1
  .شهر از روستاست

شهر را واقعيت تمركز جمعيت، تمركز ابـزار توليـد يـا تمركـز     : تمركز و انزوا .2
آورد؛ در حالي كه روسـتا   سرمايه، تمركز لذات و تمركز احتياجات به وجود مي

واقعيت ديگري است كه درست در نقطه مقابل واقعيت شهر است، يعني انـزوا  
 4.دهد و پراكندگي را ارائه مي
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  :ماهيت شهر را چنين تبيين كرده است» پاوسينياس«دانشمند يوناني به نام  همچنين
شهر عبارت است از محلي كه قدرت حكومت، ميـدان ورزشـي، تئـاتر، بـازار و آب     «

ها در آنجا صـورت پـذيرد؛ و مجلسـي     آشاميدني در آن وجود داشته باشد؛ و مرزبندي
  5».ا در خود جاي دهدداشته باشد كه اعضاء و يا نمايندگاني از ديگر ر

  
  شهر از ديدگاه اقتصادي .1-1-4

داراي وجـه غالـب اشـتغال صـنعتي، خـدماتي و      كه جايي است  شهر در بعد اقتصادي
براي اقتصاددانان شـهري،   .سبك مصرف و زندگي يا شيوه توليد متفاوت از روستا است

تعداد زيادي از مردم شود كه در بر گيرنده  اي جغرافيايي به عنوان شهر شناخته مي ناحيه
اقتصاددانان يك ناحيه شهري را بـر حسـب تـراكم    . اي نسبتاً كوچك باشد در يك ناحيه

كنند به اين دليل كـه يـك اقتصـاد شـهري، بـر تمـاس مـداوم بـين          جمعيتي تعريف مي
هايي عملي است  شود و زماني چنين تماس گذاري مي هاي اقتصادي مختلف پايه فعاليت
مبـاحثي در  ( .نوارها در يك ناحيه نسبتاً كـوچكي متـراكم شـده باشـند    ها و خا كه بنگاه

  )9، ص 1386، چاپ اول مه دكتر قادري، آرتور او ساليوان ترجاقتصاد شهري
ها در مكان معينـي اسـت كـه     شهر، اجتماعي از انسان«: گويد مي» فردريك فن ريشتفن«

بازرگـاني و صـنعت تـأمين     هاي غير زراعي به ويـژه از راه  حيات عادي آنان از فعاليت
  .شهر محل تجمع امر بازرگاني است ،طبق نظر واگنرهمچنين » .گردد مي
  
  شهر از ديدگاه جغرافيايي .1-1-5
هـا و   هـا، دسـتگاه   هـا، سـاختمان   از خيابـان  اى مصـنوعى  دانان، شهر منظرهينظر جغراف به

عنوان يك  شهر را به دانانيجغراف. سازد مى پذير بناهائى است كه زندگى شهرى را امكان
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متقابل آن را با منطقه و كشور مورد مطالعه قرار  حساب نياورده و ارتباط واحد مجزاء به
روشـن  فضـاي جغرافيـايي    مشهر براي جغرافيدانان در ابتدا بـا مفهمـو   )شيعه(.دهند مى

. و مقر جغرافيـايي شـهر اسـت    عر است موقهكننده ش و اولين عاملي كه مشخص. است
شـود و مهمتـرين معيـار     رافيايي شهر از نظر موقع و مكان و مقر آغـاز مـي  شناخت جغ

. گيـرد  ها صورت مـي  اي شهر است كه به كمك نقشه شناخت جغرافيايي محلي و ناحيه
نرژي و مواد امنابع ، هاي ارتباطي موقع جغرافيايي شهر بيانگر وضعيت شهر نسبت به راه

ت شهر از قلـب و بخـش مركـزي    شخصي. اوليه و نيروي انساني موجود در ناحيه است
  .گويند كه جغرافيدانان به آن هسته شهري ميگيرد  ت ميأشهر نش

  

  و اداري شهر از ديدگاه حقوقي. 6- 1- 1

هـاى گذشـته، شـهرها     دورهر د. شهر تعريف حقـوقى و ادارى اسـت   نوع ديگر تعريف
ز شـهرهاى قـرون   بسـيارى ا  ماننـد . داراى امتيازاتى بودند كه در روستاها وجود نداشت

در . خدمات نظامى بپردازنـد  وسطائى كه حق داشتند براى خود بازار داشته باشند، يا به
  .دكه روستاها از اين امتياز برخوردار نبودن حالى

وكـار و تأسيسـات اداري    محلـي كـه از لحـاظ سـكونت و كسـب     شهر عبارت است از 
در تقسـيمات  . اخته شده اسـت كمابيش مركزيت دارد و از جنبه اداري به اين عنوان شن

 .ها عنـوان شـهر دارد   ها و نيز مراكز بسياري از بخش كنوني كشور ايران مراكز شهرستان
  .)فرهنگ نامه معماري ايران در مراجع فارسي(
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قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، شهر مكاني اسـت بـا    4طبق ماده همچنين 
واقع شده و از نظر بافـت سـاختماني،    حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي مشخص
 .هاي خاص خود است اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگي

  
  شهر از ديدگاه تاريخي. 1-1-7

رفتـه   كلمه شهر يا شتر، در دوره ساسانيان غالباً به معني كشور به كـار مـي  اصل پهلوي 
كلمه خشثَرَ در فارسي باسـتان  است؛ مانند ايرانشهر به معني كشور ايران و تقريباً معادل 

محتملاً، حتي در فارسي كهن، شهر، علاوه بر معـاني  . به معني مملكت و قلمرو سلطنت
كشور و ولايت، معني آبادي بزرگ يا شهر به معني كنوني هم داشته است و اين ظـاهراً  

نـد  ا هاي تابعه داشـته  بدين مناسبت بوده است كه بسياري از شهرهاي بزرگ ايران آبادي
  ).»شهر«مصاحب، . (اند شده كه متعلق به شهر محسوب مي

هـا و بازارهـا مشـتمل و داراي     هـا و ميـدان   هـاي بسـيار و خيابـان    آبادي كـه بـر خانـه   
ها،  ها، عمارات، خيابان مجموعة شمارة بسيار از خانه. هاي اداري و انتظامي باشد سازمانه
دورة ساسـانيان تقسـيم ايـالات بـه      در. اي محـدود قـرار دارنـد    ها كه در ناحيه و كوچه
انـد   گفته هاي كوچك را شهر و كرسي آن را شهرستان مي ها بوده هر يك از بخش بخش

  ).»شهر«دهخدا، (
شهر به آنها اطـلاق شـده اسـت،     برخى از علما معتقد هستند كه مراكزى كه از قديم نام

ارند، هميشه شـهر بـاقى   كه د شوند و در واقع به افتخار قدمتى عنوان شهر شناخته مى به
  )شيعه(.مانند مى
  



  دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند                )مهندسي شهرسازيرشته ( -يدرآمدي بر شهرشناس

١٩ 

 

  و معماران شهر از ديدگاه شاعران. 8- 1- 1

نهايت متنـوع و   فريبنده است و بي هيجانات و سراب براي شاعران، شهر جايگاه وهم و
 ـ  متراكم از نوعي زندگي، يكنـواختي و پـيش پـا     .تحـول دارد  تـازگي و ه كه مـدام رو ب

تضاد و لجـام گسـيختگي و    آسايي، غول شاعران و چون كابوسي است براي افتادگي آن
در اثبات ايـن مـدعا نگـاهي     .ن نيستآناآرزو و پسند  باري شهرها هميشه موردوبند بي

از غـم زادگـاه خـود در     سدا رسنگور آن شاعر سياه سنگالي كـه  فرياد دلئوپلد داريم بر
  :تبدينسان ناليده اسك شهر نيويور

 گاهپا نزده روز بي چشمه و بي چرا

 آسمان تمام پرندگان

 ...به ناگهان فرو مي افتند و زير خاكسترهاي مهتابي مي ميرند

 :سياهان چنين مي گويد سپس سدا رسنگور خطاب بر هارلم و گتوي

 !هارلم اين است آنچه در تو ديده ام!هارلم ، هارلم

 نسيم سبز گندم ها

 …خورد مي رويد از ميانه سنگفرشهاي شخم

 :دويگ از وحدت و اميد چنين مي ياييسدار آنگاه در رؤ

 !نيويورك با توام نيويورك

 سياه در خون تو روان گردد بگذار خون

  …بزدايد تا بسان روغن زندگي؛زنگها را از بندهاي فولادين تو

نيـز بـر شـهر و    زمـين  ايـران   شـاعران  هـا كـه بگـذريم،    شاعران ديگر سرزمين از شعر
 ردوسـي، سـعدي، حـافظ و   فهمچون  يعران بزرگشا .اند شهرنشين انديشيده هاي انسان

  .اند  دهاخته و آنها را توصيف نموشهريار در اشعار خود به شهرها پرد
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  ل اردبي ببايد شدن تا در    خيل دو فرزند ما را كنون باد و

  است همه ساله پرخاش اهريمن    است بمرزيكه آنجا دژ بهمن

  »شاهنامه فردوسي«

سـيمان و  ي ندس ـرويـش ه "شـهر را   "ي پاي آبصدا"سهراب سپهري در شعر زيباي 
بـر  ي ي اشـارات ا بعـد از مقدمـه   "كوچه"احمد شاملو نيز در شعر  .بيند مي "آهن و سنگ

  .دشهر و فرياد شهريان دار

گويد هم شـهر را   سخن ميثير شاعران بر شهرنشيني أپور هم از آرمانشهر و ت قيصر امين
اصـفهان،  ( هم با نام بردن بعضـي از شـهرها  كند  استفاده مي) مدينه و سرزمين(در معني 

زنـد و   هاي آن پيوند مـي  ما را با شهرهاي سنتي و ويژگي )مشهد، شيراز، نيشابور، كوفه
گلهـا همـه   «در كتـاب   وي. دنماي ـ هم از فضاي فرهنگي شهر مدرن به جا اسـتفاده مـي  

ايگـاه  ج ويايش دارد ه ـ فضاي شهري را نسبت بـه ديگـر كتـاب    بيشترين »ندآفتابگردان
در ساختن آرمانشهر به ما ياد آور مي شود و شهري كه ) به عنوان يك شاعر(خودش را 

  .در آن زندگي مي كند را به صورت يك ناشهر برايمان ترسيم مي كند

فيـايي  و غني از مفاهيم جغرازيبا بيان  با شعري روان،ر د ،معمارو منوچهر كوهن شاعر 
  :استخته ر فضاي اجتماعي تهران پرداحاكم بي ها و تضادها به ترسيم تباين

  شهر من... 

 شهر تهران

 البرز اژدهايي خفته بر پاي

 بر دامان تاريخ دامي نهفته

 زخمي گشوده بر قلب ايران

... 
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 تهران شهر من

 هاي باورم بال هايت، دست

 هاي زندگانيم هايت رگ كوچه

 ريزانم برگ درد تو،

 ام و خاكت آخرين خانه

 من كوي، شهر من آشيان من

 امان شهر بي

 شهر شطرنجي

 دارمت دوست مي

 مانمبا تو مي

 ...  

  »منوچهر كوهن«

  
ل قاب مكاني ازت است عبارر شه ،)آرشيتكت( رمعماس مهنديك   همچنين از ديدگاه

ت تسهيلا و گاز و آبي كش هلول هاي سيستم خيابان، ساختمان، تعدادي از كه زيست
 و كالبدي فيزيكي هاي هجنباز نظر معماران  ،ديگر عبارته ب است، شده تشكيل ديگر

   )شدركو(.دگير يم قرار توجه مورد بيشتره ك است شهر
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  پردازان شهر مهمترين و معروفترين نظريه. 2- 1

در اين باب به تعريف  شهري شناسي شمندان به نام علوم شهري و جامعهبزرگان و اندي
در . اند پرداخته مختلف آناز ابعاد  مفاهيم و معاني مختلفي از شهر و تجزيه و تحليل

جهاني  پردازان از زبان چند تن از اين نظريه ي شهر و تحقيق در حيطه ها نظريهادامه، 
  .گيرد مورد مطالعه قرار مي )به ترتيب الفبا(

  

  شهر از ديدگاه ابن خلدون. 1-2-1

 الدين ابوزيد عبدالرحمن محمـد  ولي
خالدبن خطاب، مشـهور بـه ابـن    ن ب

نـام كـه در   پردازان ب از نظريه نخلدو
 از نظـر او . سرزمين تونس رشد كرد

ي اجتمـاعي   در فلسفهي مفهوم اساس
به قوميت و پايـه و اسـاس   ا است كه بايد آن ر» عصبيت«شناختي مفهوم  و تحليل انسان

 ـ  )همبستگى اجتماعى( عصبيت. نام گرفت نزديك كرد» مليت«آنچه بعدها  ن به بـاور اب
ع ساختار خويشاوندي و همچنين بـا نـو   اي نژادي كه با ي است تا اندازها خلدون، پديده

يافتن درونـي و همبسـتگي ميـان    نشيني ارتباط دارد و سبب انسجام  زندگي خاص باديه
ي  مطالعـه او بـراي  . )77-78: 1381فكـوهي،  (ناپذيري آن است  جامعه و ضربهي اعضا

چوب يان نهاد تا بـدين ترتيـب چهـار   ع بناجتماع علمي را موسوم به علم اجتماو انسان 
او موضوع اين علـم را  . ي تحولات و تغييرات اجتماعي ايجاد كند براي مطالعه نظري را

لدون مسائل علـم عمـران را   ابن خ. ددان و اجتماع انساني به طور كلي ميي عمران بشر
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موضـوع  او به بيان . است داند كه از ذات و ماهيت اجتماع بشري منشأ گرفته ياموري م
  :دعلم خود بدين شكل مي پرداز

انــواع گونــاگون اجتماعــات و بشــري بــه طــور كلــي و ) اجتمــاع(ندر عمــرا: نخســت
  كه اين اجتماعات در آنها شكل گرفته است؛ هاي آبادان و مسكوني سرزمين

  ها و اقوام وحشي؛ بيان قبيله نشيني و باديه) اجتماع(در عمران  :دوم

  هاي دولتي؛ پايگاه دشاهي و ذكر مناصب ودر دولت و خلافت و پا: سوم

  كوچك؛و  شهرنشيني و شهرهاي بزرگ) اجتماع(در عمران : چهارم

 هاي آن؛ در هنرها و معاش و كسب و پيشه و راه: پنجم

 )65: 1383ها،  جمشيدي(كيفيت اكتساب و فراگرفتن آنها  ها و در دانش: ششم

ل جمعيتي و اقتصـادي اسـت و هـم    در اثر ابن خلدون هم ناظر مسائ» عمران«اصطلاح 
هاي انساني  در يك كلام، منظور پديده. فرهنگيهاي اجتماعي سياسي و  ه فعاليتب ناظر
تعبيـر  » تمـدن «و عمران حضـري را بـه   » گ ابتداييفرهن«عمران بدوي را به ي و. است
بـه وسـعت و    ي عمـران منحصـراً   ي ابن خلدون، سطح و ميزان توسعه عقيدهه ب. كند مي
اين موضوع يكـي از  . است ندارد بلكه سابقه و قدمت آن نيز شرطي ي شهر بستگ ازهاند
  .رود مي رابن خلدون به شما ي ي نظريه هاي عمده پايه

بسـيار از آن  ايشـان  شهر و مقولات مرتبط با آن از موضوعاتي است كه در كتاب مقدمه 
 .شـود  امل مـي يل، توسـعه و ركـود شـهر را ش ـ   است و در يك نگاه كلي تشـك ه ياد شد
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بهتر كردن كيفيات آن  جويي در تجملات و تفنن: ديدگاه وي عبارتست ازر شهرنشيني د
: خوشـرو (يابد  واع و فنون گوناگون آنها ترقي ميي ان ست كه كليه صنايعيه و شيفتگي ب

نشـيني را وابسـته و متعلـق بـه      مقدمه ابـن خلـدون موجوديـت باديـه     در كتاب). 292
وضـعيت  ش ان پس از اينكه در اثر كار و تلانشين باديهوي ز ديدگاه اداند  شهرنشيني مي

كنند  ميا خواهانه پيد طلبانه و تجمل ويش را بهبود بخشيدند اميال رفاهمعاش و اقتصاد خ
خـود  ه چنانچه در كتاب مقدم ـ. شود جهت تأسيس و تسخير شهرها اي مي و اين انگيزه

و  است كه به سوي آن در حركت هستندان نشين شهرنشيني هدفي براي باديه ": گويد مي
 "آينـد  نشـيني بـه مطلـوب خـويش نايـل مـي       جام با كوشش و تلاش خود از باديهسران

ل توان با توجه به عوام زمينه پيدايش شهرنشيني را ميد بنابراين نظر ابن خلدون در مور
هي و خـوا  ود معيشت اقتصادي، تمايل به تجمـل بهبد اقتصادي، رواني و سياسي سه مور

 ـجهت پاس ردر نظر وي شهرها د. دكرر اي ذك نيرو و قدرت عصبيت قبيله  دوه خگويي ب
. خواهي و آسايش و ديگري تـأمين امنيـت   گيرند، يكي ارضاي ميل تجمل نياز شكل مي

تند كه شهر بـراي پاسـخگويي   نتيجه اقامتگاه راحت و پناهگاه ايمن دو كاركردي هسر د
در بيـان خصوصـيت مورفولوژيـك    ). 115-117: همانخوشرو، ( گيرد شكل ميا به آنه
ي سكونت  ها و كيفيت بناي آنها، نحوه ي ساختمان يي، نقشهموقيت جغرافيابه ها او شهر

 .ها توجـه دارد ور كلي خصوصيات مادي و خـارجي شـهر  جمعيت و به طي و پراكندگ

را اينگونـه   ين خصوصياتاصلي شهر يعني اقامتگاه و پناهگاه او اي با نظر به كاركردها
  :دكن ذكر مي

  ي دشمنان در برابر حمله تممقاو) الف

  مقاومت در برابر امراض و آفات) ب
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 )116-118:همان(دسترسي به ضروريات حيات  امكان) ج

  :از ي ابن خلدون عبارتند شرايط مناسب يك شهر به عقيده

اً ت ـكه موجب راكد ماندن هوا و نتيج جمعيت شهر نبايد آنقدر كم باشد: جمعيت .1
فساد آن شود و نه آنقدر زياد باشد كه در اثـر رطوبـات فاسـده و مـواد گنديـده      

 .يآلودگ موجب

 .دجايي بنا شود كه هوايش معتدل باششهر بايد در  .2

 .دهاي سرسبز برخوردار باش چراگاه از .3

 .دكافي باشن حاصلخيز براي كشاورزي در اطراف آهاي  زمين .4

 شـود يـا   ساختها ه در بالاي كوه ردد، يادر بناي شهر موقعيت دفاعي آن منظور گ .5
 .گدرياها و يا محصور در رودهاي بزردر كنار 

 ـ  كنار جنگل بهتر است شهر در .6 ودن هـوا از چـوب   ها باشد تا علاوه بر لطيـف ب
 .دشو سازي استفاده درختان براي خانه

شهر ي در واردات و صادرات و تجارت اهاللازم است شهر نزديك دريا باشد تا  .7
 ).110-111رادمنش، ( نمايد را كمك

 بـا  را شـهرها  پيـدايش  منشاء هم خلدون ابن كه رسد يم بنظر مطالب، اين به توجه با

 توليد را خود ضروري نيازهاي فقط ابتدا كه داند مي مربوط بشر اقتصادي زندگي نحوه

 البته. دآور مي روي هم تجملي هاي خواسته به توليدي، بازده افزايش با سپس و كند يم

 اقتصـادي  عوامـل  از ناشـي  را شهرها پيدايش منشاء خلدون ابن كه داشت توجه بايد

 داشته اي هعمد نقش مذهب شهرها، از بعضي تشكيل در كه است معتقد بلكه داند، نمي

 .است شده بنا اسماعيل و ابراهيم بوسيله و خدا امر به كه مكه مذهبي شهر مثل است
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  ارابيشهر از ديدگاه ابونصر ف. 1-2-2

ابن طرخان مشهور  ابونصر محمدبن اوزلغ
هجري مصادف با  257سال  ربه فارابي د

 وي. ميلادي در شهر فاراب متولد شد 870
ي  تأليفات خود را در بغداد به رشته بيشتر
  در آورد و سپس به دمشق منتقل شد تحرير

ه حمداني، الدول ، سيف سال نزد امير حلب 9به مصر و حلب رفت و به مدت  پس از آن
 339ميلادي برابر با  950به تأليف حكمت و فلسفه پرداخت و تا سال و عزلت پيشه 

هجري مصاحب امير حلب در مسافرت به دمشق بود تا اينكه در همين سفر در حاليكه 
   .، از دنيا رفت از عمر وي گذشته بود سال 80

  :يي شهري و اجتماعي فاراب انديشه

 الطبيعـه را او نظـام مابعد  توان اينگونه بيان كرد كه فارابي مي در يك نگاه كلي بر ديدگاه
بر نظام  نظام طبيعت را بر نظام آفرينش انسان و نظام آفرينش انسان را برنظام طبيعت و

نفـس انسـان    داند و به اعتقاد وي سعادت انسان در تحول حاكم مي اجتماعي و سياسي
 .تمـال محتـاج بـه مـاده نيس ـ    ن بـه ايـن ك  و در رسـيد ت در جهت كمال وجودي اس ـ

 هايي چون كتاب آراء اهـل  در كتاب سياست عمدتاً ي شهر و ي فارابي دربارهها انديشه

ويژه به ي يوناني و  او تحت تأثير فلسفه. اند الفاضله و كتاب السياسة مطرح شدهالمدينه 
بـه  ي اببالاترين هدف در زندگي او دستيداند كه  ، انسان را موجودي اجتماعي مي طوارس

يـا  ر توانـد آن را در شـه   يافتگي دارد كه مي از به سازمانسعادت است و براي اين كار ني
  :شوند ي به باور او به سه نوع تقسيم ميهاي انسان اجتماع. مدينه بيايد
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» بسـيار در حـال اجتمـاع و تعـاون     ي ملـل  جامعه« بزرگ كه عبارتند از ع نخست جوام
  ،)المدينهت السياسا(

  )المدينه الفاضله آراء اهل(» از معموره اجتماع ملتي در جزئي«ميانه يعني  دوم جوامع

السياسـات  (ي اهل شهري در جزئي از سرزمين ملت اجتماع«و سوم جوامع كوچك يعني 
 )150: 1383  فكوهي) (المدينه

زندگي انفرادي براي انسان «: گويد ي فاضله در اين رابطه مي آراء اهل مدينهب او در كتا
ئل شود بايد به طور اجتمـاعي  نهايت اگر بخواهد به سعادت و كمال برتر نا. داردن اامك

كنـد   وابط و همكاري بين آنها تعريف ميفارابي جامعه را به وجود افراد، ر. »كندي زندگ
هاي زندگي جمعـي از   نشانه. ددان عه را نيازهاي زيستي و انساني ميپيدايش جامأ و منش

پيوستگي و ارتبـاط  ) 3  مكان واحد) 2  هاي بسيار افراد و گروه )1: زوي عبارتند ار نظ
ايـن چهـار مشخصـه بـا تعريـف      ). 233: 1374آزاد ارمكي، (هدفداري ) 4  يكديگر با

هـاي پيوسـته و    اي از افراد يـا گـروه   شناسي از جامعه كه آن را مجموعه جامعه امروزين
  .كند، همخواني دارد تعريف مي هدفدار

  :دسياسي وجود داري فاضله و نظام  طبقه در مدينهبه نظر وي سه 

كنند و كسي بر آنهـا رياسـت    كساني هستند كه فقط رياست مي: سارؤي  طبقه -1
  .دندار

كننـد و هـيچ نـوع     كساني هستند كه فقط خـدمت مـي  : رانگذا ي خدمت هطبق -2
 .درياستي ندارن

از دست رؤسا و رئـيس مرؤوسـان بعـد    كساني هستند كه زير: ي متوسط طبقه -3
 .خود هستند
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ي متوسـط   ين مسئوليت جامعه را بر دوش طبقـه ، بيشتر در نظام سلسله مراتبي خود وي
ي تـدابير   ر جامعه، از طريق همـين طبقـه، همـه   گذارد و در حقيقت، حاكم و زمامدامي

  ).279: 1366لو،  ي رحيم نصار، ترجمه(كند  را در جامعه اعمال ميتي حكوم

اول سطح عام و بر حسب مـلاك  : و سطح بررسي كرده استرا در د  اجتماعات فارابي
. شـوند  در ايـن سـطح بـه دو قسـم كامـل و غيركامـل تقسـيم مـي        جوامـع   ؛ جغرافيايي

ي خـويش هسـتند   عظمي، وسطي و صغري قادر به رفـع نيازهـا  ل اجتماعات كامل شام
را ده، محله، كوي و منزل قادر نيسـتند حـوائج خـود    ل وليكن اجتماعات غيركامل شام

تـر باشـد آن جامعـه     اي وسـيع  ي جامعـه  چه دامنهر اد داشت كه هفارابي اعتق. رفع كنند
دوم سطح . كند خود قدرت حكمروائي پيدا ميز تر است و بر احتياجات كوچكتر ا كامل

نخست ر افضل و كمال نهاييخي«وي  خاص و بر حسب ملاك اعتقادي و عملي؛ به نظر
اجتماعـات را بـر حسـب نـوع     ن وي همچنـي . »يـد آ حاصل مـي  ي اجتماع مدني بوسيله

. كنـد  بنـدي مـي   مردم طبقـه  رياست و اهداف و غايات آنها و نيز بر مبناي آراء و عقايد
سـيدن بـه   موجب ر فارابي اجتماعي را كه هدف اصلي آن همكاري در اموري است كه

دف كـه ه ـ  نامـد و آن جمـاعتي را   ي فاضله مي باشد مدينه خيرات و نيل به سعادت مي
 اصلي آن دور كردن آدمي از سعادت و نزديك كردن او به شرارت و بدي است را مدن

 ).46-47: خوشرو، همان(نامد  غير فاضله مي
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  دوركيم شهر از ديدگاه اميل. 3- 2- 1

 ي بسـياري  بـه عقيـده    داويد اميل دوركـيم 
 .رود شناسـي بـه شـمار مـي     گذار جامعهبنيان

استادي ولي اولين كسي كه توانست كرسي 
شناسي را تأسيس كند، دوركـيم بـود    جامعه

شــناس  امعــهه اميــل دوركــيم جبنــابر نظريــ
اس نـوع انسـجام،   اس ها بر فرانسوي، جامعه

ديگر بـه  ك ـافراد با يي همگرايي و همبستگ
  :شود گونه تقسيم مي دو

است كه افـراد آن در حكـم اجـزاي يـك      گونه اول جامعه مبتني برهمبستگي مكانيكي
بر تشابه و هماننـدي افـراد اسـتوار     ند، انتظام اجتماعي در اين جامعه بيشترماشين هست

بـيش  و و رفتـار بـا يكـديگر كـم     لحاظ حرفه و شغل، طرز تفكر، ادراك است و افراد از
مقـررات و قـوانين و    گيرنـد و از  مشابهت دارند و همگي تحت نظام واحدي قرار مـي 

 .دكنن هاي يكساني پيروي مي سنت

ارگانيك يا همبستگي اندامي يا عضوي اسـت كـه روابـط     بتني بر همبستگيگونه دوم م
ايـن جامعـه ماننـد ارگانيسـم انسـان      . افراد بر اساس عدم تشابه و ناهمانندي قـرار دارد 

دهند ولي در عـين حـال    كدام كار خاصي انجام مي داراي اعضاي متعددي است كه هر
با يكديگر و هم با كل ارگانيسم جامعه در  يعني هم. تان آنها ارتباط متقابل برقرار اسمي

هـاي گونـاگون    جامعه تقسيم كار و تخصص و حرفـه  در اين نوع. ارتباط متقابل هستند
كنند و آنچه باعث  ذوق و سليقه با هم فرق مي وجود دارد و افراد از نظر شغل، عقيده و

پيـروي از قـانون   شود، تجـانس و هماننـدي و    مي ها پيوستگي و ارتباط متقابل ميان آدم

  



  دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند                )مهندسي شهرسازيرشته ( -يدرآمدي بر شهرشناس

٣٠ 

 

كننـد   شان با هم ارتباط پيدا مي نيازهاي متقابل اساس سنتي واحدي نيست، بلكه افراد بر
 .و به آن آگاهي دارند

ساختار اجتماعي ويـژه آن   در جامعه باديه به علت Solidarite به عقيده او همگرايي
يـرد، ماننـد   گ مـي  نوع همگرايي خود به خودي و ماشيني است كه نا آگاهانه صورت از

خود موجـب   طور خود بهه هاي ماشين كه در كنار هم قرار دارند و ب مهرهو اجزاء و پيچ
و اين امر به صورت منطقي حساب شـده  ولي در جامعه شهري . شود حركت ماشين مي

افراد ي گذارد، يعن مي يا ارگانيك نام ميآيد كه دوركيم آن را همگرايي اندا آگاهانه در مي
كه نتيجـه   دهند و با هم ارتباط دارند هايي هستند كه هر كدام كاري انجام مي مانند اندام

 .تاس حيات ارگانيسم كاركرد و ارتباط ميان آنها همان ادامه
  

  شهر از ديدگاه ايموس راپاپورت. 4- 2- 1

 (Amos Rapoport)ايموس راپوپورت
در شــهر ورشــوي لهســتان  1929در ســال 
ي  ان رشـته يكي از بنيانگذار وي. متولد شد
  .باشد رفتار محيطي مي مطالعات

فرهنگي و رشد و تركيب نظريه  مطالعات ميان ،بر نقش متغيرهاي فرهنگي عمدتاًو كار ا
 ي چنـدين كتـاب ديگـر و    وي نگارنده ،"شكل و فرهنگ، خانه"افزون بر كتاب  .تاس

تي را هاي زيس گيري محيط وي اساس شكل .باشد يادداشت و فصول كتاب هم مي ،مقاله
هـا   كند و تفاوت محيط كالبدي را ناشي از تفاوت فرهنـگ  در فرهنگ مردم جستجو مي

هاي مختلف بسـتگي بـه وجـود و يـا عـدم وجـود        تعريف يك فضا در فرهگ. داند مي
  :اند دهند سه دسته عناصري كه به فضا سازمان مي. عناصر خاص دارد
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راه، ديوار : كند، مانند ميعناصري كه شكل آنها ثابت است و يا به تدريج تغيير  -1
 .و يا ساختمان

 .علائم، گياهان و مبلمان شهري: عناصر غير ثابت مانند -2

   .ها و روابط آنهاست عناصر متحرك كه شامل مردم، فعاليت -3

اي از  فضاي شهري را به عنوان محيط اجتماعي كـه در بردارنـده مجموعـه    "راپاپورت"
شهري را از طريق شناخت فرم بصري  سازد و شناخت فضاي ارتباطات است مطرح مي

قـرار   ارتباطي كه استفاده كنندگان در فضا بـر . داند پذير مي و اهميت اجتماعي آن امكان
  .دهد ثير قرار ميأكنند، اهميت عناصر و فضاها را تحت ت مي

كند، كه منجر بـه ايجـاد دو فـرم شـهري      او دو نقطه نظر در مورد فضاي شهري بيان مي
و بـاقي فضـاها    داند ها را براي زندگي اصل مي يك نقطه نظر ساختمان. شود متفاوت مي

هـا   كند، نقطه نظر دوم بـه سـاختمان   دهنده و تلف شده محسوب مي را فضاهايي ارتباط
 .شـمارد  دهد و فضـاي شـهري را بـراي زنـدگي اجتمـاعي مهـم مـي        بعد خصوصي مي

ري نامناسب اثرات مخربي بر كيد دارد كه ايجاد فضاهاي شهأبه اين نكته ت "راپاپورت"
ها دارد و در عين حال براي فضاها و عناصر عمومي و بـا ارزش شـهر اهميـت     فرهنگ

دانـد كـه    اي عمومي از آن وابسته مي قائل است و منزلت يك شهر را به وجود مجموعه
شود و با از بين رفتن آنها منزلت و ارزش شهر نيز از  حتي شهر بر اساس آن استفاده مي

هـا و شـيوه    بهترين راه تجربي ساختن فرهنـگ، شـناخت نظـام فعاليـت    . رود مي دست
  .زندگي مردم است

بود كه ... پيشنهاد راپاپورت بررسي سكونت آسيايي، آفريقايي، آمريكاي پيش از كلمبو و
ها بر  عموم اين نظريه. پردازان منشأ شهر مورد غفلت واقع شده است اغلب از ديد نظريه
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هـاي   با بسط نمونـه «به نظر او . كنند سطاي اروپا و پس از آن استناد ميشهرهاي قرون و
ها سخن بـه ميـان آوريـم     آيد كه از انواع سكونتگاه مورد مطالعه اين امكان به وجود مي

: 1384راپـاپورت،  (» بدون آنكه وارد اين بحث شويم كه آيا اينها شهر هسـتند يـا خيـر   
415 (  

  

  جرشهر از ديدگاه پل سين. 5- 2- 1

ش پيـداي  درك بـراي  كـه  است معتقد وي
و  شـهر  رابطـه  و تفـاوت  بايـد  ابتدا شهر،
  .دكر بررسي را روستا

 و اوليـه  احتياجـات  آنز ا و دارد قـرار  طبيعـت  بـا  ارتباط در روستاه ك ترتيب بدين
 در .دندار وابستگي شهر بهد خو اوليه نيازهاي براي و آورد يم فراهما ر خود معيشتي

 اوليـه  نيازهـاي  رفـع  براي قدرت، مقر و حاكم طبقه مركز عنوانه ب شهر كه صورتي

 موجب كه است طبقاتي جامعه وجود كه گويد مي سينجر. تروستاس به محتاج خود،

  .دشو يم شهر به روستا از مازاد انتقال تداوم

 توليـدي  روابـط  داري،سـرمايه  از پـيش  توليـدي  هاي وهشي در كه است معتقد سينجر

 اختيـار  در را غيـره  و زمـين  يعنـي  توليـد  عوامل توليدكنندگان، اولاً هك بوده بصورتي

. تاس ـ داشـته  مصـرف  قابليت كه اندكردهمي توليد كالايي همواره ثاني در و اند، داشته
 جامعه پيدايي با مترادفر شه پيدايي و منشاء ترتيب بدين كه گويد مي سينجر بنابراين

  Poul Singer -141) ص جر،سين(ت اس آن حاصل نتيجه در و طبقاتي
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  شهر از ديدگاه جين جيكوبز. 6- 2- 1

به سـال   (Jane Jacobs) جين جاكوبز
ــنگ،    1916 ــال سـ ــدن زغـ ــهر معـ در شـ

ــا آمــد  اســكرانتون ــه دني در . پنســيلوانيا، ب
ي آزاد  نويسـنده  بـه عنـوان يـك   نيويـورك  

ر ي كـاري در شـه  هـا  اغلب در مورد حوزه
  .نوشت مي

بيشتر از صرف يك انديشه در مورد آنچه ...  "ارد اين تجارب، د يآنگونه كه او اذعان م
آنچه مورد قبول تجارت و كـار بـود، را در اختيـار مـن قـرار       كه در شهر مي گذشت و

   ".داد

به  آنجادر . مكان كرد با هدف مخالفت با جنگ ويتنام، به تورنتو نقل 1968سال  در
 70ي  در آغاز دهه. ماند ، باقيtop-down ريزي شهري عنوان يك منتقد صريح برنامه

بزرگراه اصلي كه از ميان  او به توقف طرح حفاري در جلگه كمك رساند تا از ساختن
 Toronto's liveliestهاي قابل سكونت در اطراف تورنتو زمين

neighborhoods  ساخت بزرگراه و مخالفت با . گذشت، خودداري كند مي
سؤال . آمدند تداول در زندگي او به شمار ميت ماز موضوعا ها حمايت از همسايگي

 . ها سازيم و يا براي ماشين ما شهرها را براي مردم مي ي او اين بود كه آيا همواره

م و بانشاط، شهرهاي ارگانيك، خودجوش و شهرهاي سال " جيكوبز مدعي بود كه
متراكم و  هاي اقتصادي، انساني و معماري، جمعيت ي تنوع آنها بر پايه. خوش اقبالند

ي مجدد كه به  ي توسعه هاي به سامان شده رنامهمبناي ب بالند نه بر ها مي اختلاط كاربري
آن   ها و ميادين مشخص شهري، كل محلات را بر پارك سازيروبي يا زيبا نام زاغه

  .)15 :1386جيكوبز، ( دگرگون كند
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ترين و  مشكل دگي آن همبه اعتقاد او وقتي با شهر سر و كار داريم، سر و كارمان با زن 
را آن  از همين رو در طرح شهر محدوديتي موجود است كه. ترين صورت آن استبارز

داريم؛  در سامان دادن به شهر، به هنر احتياج ". كند از طرح يك اثر هنري متمايز مي
را  زندگي هاي زندگي به آن محتاجيم، براي اينكه بتوانيم همانگونه كه در ساير عرصه

 اي كه بين زندگي هر يك از ما و زندگي برون از نيم و براي اينكه رابطهدرك ك

 شايد، بيشتر بدين دليل به هنر ي حيات ما موجود است، روشن گردد و يا اصلاً عرصه

 ريزي شهري و هنر برنامه "به نظر او  ".ن شويماحتياج داريم كه از انسانيت خود مطمئ

 كه با دنياي واقعي سر و كار داشته اند ردهي شبه علمي همراه آن، كوشش نكها روش

  )مزيني، مقالاتي در باب شهر وشهرسازي( "باشند

هاي وي حول مباحث معماري و شهرسازي، اقتصادي،  مندي و نوشته ي علاقه دامنه
اند  كه از اين انديشمند به جاي ماندههايي  كتاب. گذشت و روابط اجتماعي مي اخلاق،

 :وندش را شامل مي موارد زير

اب تأثيرگذارترين اثر جيكوبز و اين كتي؛ هاي بزرگ آمريكايشهر مرگ و زندگي در
ريزي شهري و  ي برنامه كتاب آمريكايي در زمينه توان گفت تأثيرگذارترين حتي مي

  .شهرهاي آمريكايي است

 ؛( The Economy of Cities (1969)) شهرهااقتصاد 

. ي اقتصادي هستند ي براي توسعه يهاي اوله محرك تز كتاب اين است كه شهرها
ي اقتصادي منتج از جايگزيني  قابل ملاحظه استدلال اصلي جيكوبز اين است كه رشد

توليد افزوده صادر شده به ساير  او همچنين مدعي است كه. واردات شهري است
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كه  دهد واردات جايگزين مي شهرها، شانس جديدي را به آنها براي ملحق شدن در
  .ي رشد مثبت است ريان توليد در چرخهحاصل آن ج

ي تقدم كشاورزي بر پيدايش تمدن  براي اولين بار به طور جدي نظريهكتاب او  در اين
يوك، ل هاتاهاي باستانشناسي در چ اين نظريه با استناد به يافته. دزير سؤال بر شهري را

ز در شهرهاي اهلي كردن حيوانات را نيها دانسته، كشاورزي را محصول شهر دايشيپ
  )118: 1384اسماعيلي و ديگران، (كند  آغازين جستجو مي

ريزي  سنتي برنامه هاي هاي وي در جهت مخالفت با نگرش اگرچه برخي از انديشه 
هاي  هاي تازه در ساخت مجتمع گيري جهت تا حدودي دروي موضع و كند  حركت مي

كمتر توانسته پاسخي  ت اماداشته اس هاي شهري در اين زمينه تأثير مسكوني و سياست
» خياباني«مرج آشكار و و هرج ي كشورهاي در حال توسعه كنندهنشيني شبه معضل شهر
آورد  اين امكان را فراهم مي هاي او در واقع ايده). 207: 1383فكوهي، (در آنها بدهد 

  .اي متفاوت به شهر بنگريم تا از زاويه

  

  يديدگاه چارلز كول 4- 3- 1

Charles Horton Cooley  چارلز
ر، ، آن آربو1864 متولد(تون كولي هور

شناس  جامعه) ميشيگان، ايالات متحده
لحاظ روابط اجتماعي  او از. آمريكايي بود

   :ه استجامع معتقد به دو نوع
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افراد نزديك، صميمانه و  نوع اول، جامعه مبتني بر روابط نخستين كه در آن روابط
دومين كه ميان افراد  م، جامعه مبتني بر روابطنوع دو. چهره به چهره و عاطفي است

نوع روابط  هر چند ممكن است اين. روابط خشك، رسمي و حساب شده برقرار است
جامعه  طور كلي دره هاي متفاوتي وجود داشته باشد ولي ب در شهر و روستا به نسبت

افراد  روستاي سنتي در يك. روستايي روابط افراد بيشتر از نوع روابط نخستين است
كنند و روابط آنها بر اساس  شوند، در كنار هم زيست مي مي در ميان هم زاده معمولاً

يك از افراد روستايي فرد ديگر جامعه خود را با تمام  هر. شناخت متقابل قرار دارد
داند فلان شخص كه فردي از افراد  و مي شناسد وجوه و ابعاد شخصيت او مي

اي تعلق دارد و از  چه خانواده يت اخلاقي است، بهاش است، داراي چه خصوص جامعه
  .تموقعيتي اس لحاظ اقتصادي در چه سطحي قرار دارد و داراي چه

 منزلت و پايگاهي در او چه كساني هستند چه خصوصيات و چه خانواده ديگر افراد

روابط صميمانه و نزديك در اجتماع كوچك ده براي مردم مطلوب و . ددارن جامعه
 به رسيدن از پس …شهر  …هاي اطراف  اهالي دهكده: نويسد ميي و. خوشايند است

رفته به رفاه  شهر منتقل شده و در آن سكونت گزيده و رفته به ثروت و توانگري مرحله
اين پديده اجتماعي در عين حال . اند شهرنشيني متمايل گشته خواهي دگي و تجملزن

  .دطور عمده خاستگاه اجتماعي روستايي دارنه ب روشنگر آنست كه شهرنشينان
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  شهر از ديدگاه ديويد هاروي. 7- 2- 1

انگلستان، پرفسور  ويد هاروي متولددي
تحصيلي  شناسي در مركز ممتاز انسان

  .نيويورك است گاه شهريدانش

 .كردت درياف 1961كمبريج در سال  ي جغرافيا را از دانشگاه خود در عرصهي وي دكترا
ي تعـداد زيـادي    نويسـنده  ترين جغرافيدان دانشگاهي در سطح جهـان و  شده او شناخته

يـك رشـته، بسـيار    ن ي دانش جغرافياي مدرن به عنوا كتاب و مقاله است كه در توسعه
هـاي   روش اخيرا او با كمكي كه به بر گرداندن كلاس اجتمـاعي و  .حائز اهميت هستند

ل سرمايه داري جهاني، بخصوص در شـك  ماركسيستي به عنوان ابزار روشي مهم در نقد
  .اعتبار يافته است نئو ليبرالي آن داشته

ي جغرافيا به سـوي مطالعـات شـهري     از حوزهه پردازاني است ك ديويد هاروي از نظريه
و تبيـين   (Human Ecology) انسـاني  شناسي و در آثاري همچون بوما. كشيده شد

داد، اما ديدگاه او بـا تـلاش    مي در جغرافيا بيشترين اهميت را به فضاي فيزيكي شهري
او  ).219: 1383فكوهي، (ت ي اجتماعي سوق ياف براي درك مفهوم عميق فضا به حوزه

ابط اجتماعي اي از رو مجموعه راييگدر امور شهر و شهرگرايي اين نظر را دارد كه شهر
اسـت   جامعه برقـرار شـده  ر ي روابطي است كه در كل در سراس كننده است كه منعكس

تجديـد   دائمـاً  ي هـاروي فضـا   در شهرنشيني امروزي به گفتـه ). 124: 1371شكويي، (
  )612: 1382گيدنز، (كند  ساخت پيدا مي
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ايـن ديـدگاه    (Social justice and the city) 1973عدالت اجتمـاعي و شـهر   
ر شـهري و  عيني در مواجه بـا فق ـ ر ست به طوهاروي را آشكار ساخته كه جغرافيا نتوان

ي مورد نقل قـول قـرار گرفتـه    وسيع اين نظر به طور. قي بماندمشكلات مرتبط با آن، با
، و )اسـت نقل قول نادر  50كه  ي علمي ، در رشته2005بار در سال 1000بر بالغ (است 

داري  اظهار اينكه سـرمايه  ي ماركسيسم در داري براي نظريه همچنين سهم معني اين نظر
  .كندبرد، ايفا مي هت ضمانت توليدات خود، از بين ميفضا را در ج

  

  فرانسيسكو خوليائوشهر از ديدگاه . 8- 2- 1

ر دزندگي كنيم يا  نيويورك خواه در ،هر يك از ما در ذات خود دهقانيم: دنويس او مي
و ديدن  آپارتمان و هرگز به روستا نرفته باشيم، با نگاهي از پنجره يكن لندا ي ،سپاري

ها، به ناگهان اندوهي  خراش شهر با طرح زمخت آسمانخت تك درختي بر زمينه يكنوا
اند به ما باز  كه دهقان بوده را خاطره اجداد ما درخت كنيم، در درون خود حس مي

كند، زيرا ما خواه ثروتمند و در  از تبعيد مي ساسيرا اح آورد و تماشاي آن روح ما مي
. ماي در تلاش زندگي بهتر، همه از روستا آمدهو  ا فقير و ناداريجستجوي ثروت بيشتر 

مزارعي را كه در  اي از طور ناگهاني خاطرهه تواند ب مين بتون سيمان و يك درخت، ميا
توانيم كودكي،  مي. دكن بيدار ميايم در ما  گوشه نامعلومي از بستر زمان پشت سر نهاده

نباشد و در  ما پاي زير ديگر اگر راحتي زمين اما …عشق و شادي را فراموش كنيم
خون  سايه درختي ننشسته باشيم همواره به ياد خواهيم داشت زمين نيرومندتر از

 زمين خود زندگي است، به همين سبب. كند يابد و سيرابش مي ماست، در آن جريان مي

  .دانگيز ايم در ما بر مي ه يك درخت، آرزوي زميني را كه از دست دادهمشاهد
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  شهر از ديدگاه كارل ماركس. 9- 2- 1

از بزرگتـرين  ) 1883 -1818(ماركس كارل 
اي  عمـده  متفكران هزاره دوم است كه سهم

ماركس يك  .شناختي داشت در تفكر جامعه
دهنـده سوسياليسـت،    پرداز و سـازمان  نظريه

ديشه فلسفي و گ در تاريخ انشخصيتي بزر
ماعي پرداز بزرگ اجت اقتصادي و يك نظريه

  .بود

ان در ماركس اثري تحت عنوان شهر نـدارد امـا در آثـار او بحـث دربـاره زنـدگي انس ـ      
س در حوزه شهر هاي مارك به برخي از انديشه كه شود و شهرهاي جديد بسيار ديده مي

  .شود شاره ميو شهر نشيني ا

تـوانيم نقـش    ، مـي 1840و انگلس در اواخر دهه ي تون مشترك ماركس ما با خواندن م
ايـن دو نفـر،   . رك كنيمداري د ي توليد سرمايه كاركردي شهر را در رشد و نابودي شيوه

بود  كنند، اين شهرها را نسبت به آنچه قبلاً ييد ميأداري را از نظر تاريخي ت شهر سرمايه
از سوي ديگـر، آنهـا   . دچ راه بازگشتي وجود نداركيد دارند كه هيأدانند و ت پيشرفت مي
هاي متضاد،  اين واقعيات در دوگانه. داري را به لحاظ اخلاقي محكوم كردند شهر سرمايه

رهايي در بندگي مستتر است جمع در جايي كه ممكن در ناممكن، آزادي در ضرورت، 
  ."هرچيزي آبستن ضد خويش است"شوند، در شكل اجتماعي عجيبي كه  مي

او بـراي درك   ."متضـاد اسـت   داري كاملاً حركت جامعه سرمايه"پندارد كه  ماركس مي
به واقـع، مـاركس را بايـد متفكـر      .جهان را به صورت فرآيند درك كند اين تضاد، بايد
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گويـد كـه    به ما مـي . رآيند در تمامي آثار وي حاضر استكه ف شگرف فرآيند ناميد چرا
ل، طبقه، صنعتي يك فرآيند است و همچنين ارزش، پو سرمايه يك فرآيند است، كار نيز

  .شدن و شهري شدن

نظر داشتند و از  داري و تأثير آن در شهر منچستر را مد كس و انگلس توسعه سرمايهمار
اما در عين حال بر اين اعتقاد بودند كه شهري شدن جديد گـامي در  . آن خشنود نبودند

هـاي عظـيم در آن    كارگران به شكل توده كاني است كهجهت انقلاب است، زيرا شهر م
آيد؛ جايي كه طبقه  وابط اجتماعي جديدي فراهم ميشوند و امكان پيدايش ر متمركز مي
البتـه فقـر و شـرايط نامناسـب     . تواند سازمان يابد و به آگاهي دست پيدا كند كارگر مي

در . داشـت  زندگي، يكي از ابعاد شهرهاي قرن نوزدهم بود كه مورد توجه ماركس قرار
جامعـه   عين حال ماركس معتقد بود كه پيوندهاي سنتي اجتمـاع روسـتايي بـا پيـدايش    

رود، جوامع كوچك روستايي دچار حالت ركود هسـتند و   شهري سودمندگرا از بين مي
در . شرايط بيروني استدر اين شرايط انسان تسليم . شود تغييرات در آنها كمتر واقع مي

ايط برتري نسبت به طبيعت قرار گيرد و انسان بـه عنـوان يـك    تواند در شر حالي كه مي
كارگران بايد از محيط بسته روستايي نجات پيدا . گيرد در شهر شكل ميموجود عقلاني 

  .كنند تا وارد مرحله ديگري از زندگي اجتماعي شوند

  

  شهر از ديدگاه گوردن چايلد. 10- 2- 1

 شناس و باستان ،استراليا تولد سيدنيمچايلد 
 دانشگاه اكسفوردالتحصيل  فارغ شناس هواژ

  .است
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  :دستاوردها ابداعات و

شناسي پيش از  نظرياتش در مورد باستان ها و شد كه كاوشناس بزرگ بو او يك باستان
يكي از نظرات مهم در مورد . ثر بودؤگدشت و به كل دنيا رفت و بسيار متاريخ از اروپا 

از نظر وي . است] 11[گوردن چايلد)) يانقلاب شهر((شهر و شهرنشيني، مفهوم 
هاي اجتماعي  ظيم در ساخت اقتصادي و در سازمانپيدايش شهرها با دو انقلاب ع

  .د جمعيت بودهمراه بوده است و اين دو تحول خود پيامد رش

  : ي شهر از روستا از نظر چايلد عبارت است از ويژگي متمايزكننده

و تـراكم در مقايسـه بـا روسـتاهاي زمـان       گستردگي نخستين شهرها از نظر وسعت -1
  .خود

  غير كشاورزي  نوع فعاليت ساكنان شهر عمدتاً -2

  تفاوت بناهاي شهري با بناهاي روستايي  -3

  .وجود ماليات براي توليدات روستايي -4

  وجود طبقات در شهر -5

  .اختراع خط براي نيازهاي زندگي شهري -6

  .پيشرفت علوم رياضي و نجوم -7

  .تماع متخصصان تمام وقت در شهرهااج -8
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  .دستتجارت اشياي تجملي با مناطق دور پيدايش و گسترش -9

  .ي سياسي و حكومتي به جاي روابط قومي يافته استقرار روابط سازمان -10

هاي ياد شـده را مربـوط    با انتقاد از چايلد، برخي ويژگي ]12[افرادي چون رابرت آدامز
مجموعه مقالات نخسـتين همـايش انجمـن    (دانند  نيز مي به شهرهاي مناطق غير متمدن

  ).214 -213: 1383تحولات جمعيت شناسي، 

  گوردون چايلد گاه شهري از نظروجه تمايز سكونت

، نويسـندگان و  روحـانيون  ،صصين تمام وقت ماننـد روسـا  خايز متپيدايش تم •
كـه   مواد غـذايي  اين متخصصين خدمات خود را در مقابل نقلو كاركنان حمل

در شـهرهاي باسـتاني جـذب    . ادنـد د ارائـه مـي   كردنـد  كشـاورزان توليـد مـي   
د را از طريـق خـراج تـامين    خـو  پوشش ، مسكن وغذاالنهرين روحانيون  بين
ان و زاين خراج يا نوعي ماليـات توسـط مـديران معابـد از كشـاور     . دكردن مي

دادند  ميرا در خود جاي  شهرهاي اوليه جمعيت كمي . دش مين ميأروستائيان ت
. مازاد زيادي داشته باشـد  توانست توليد هنوز نمي تكنولوژي كشاورزي چون

 .عده كمي از توليد مواد غذايي رها شده بودند

كند تراكم بيشتر جمعيـت در منـاطق    خصلت ديگري كه چايلد به آن اشاره مي •
چون . كه نسبت به جمعيت دهات نوسنگي به مراتب بيشتر است شهري است
جمعيت . هاي وسيع نياز ندارند مواد غذايي به زمين نشين براي توليدافراد شهر

نفر بوده است و اروك جمعيتي در  20000تا  7000شهرهاي سومر در حدود 
 .ايكر بوده است 1100نفر داشته است و مساحت آن در حدود  50000حدود 
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منوط به شكل جالب توجهي در شهرهاي اوليه توسط هنرمندان كه تخصصـي   •
خلق شده است، پيدايش خط و مفهوم اعداد در اولين شـهرهاي   كردند مي كار

ثبت ميزان مواد غـذايي   كاركرد اصلي خط و اعداد در ابتدا. آيد جهان پديد مي
شـكوه كـه   بناها عظـيم و با . زمين بوده است انتقالو ذخيره شده، احشام يا نقل

 .ندشو شهرها ساخته مي بودند در جامعه نمايشگر توليد مازاد

اند  جمعيت كه با سواد بوده توسط بخشي از نجوم و رياضيات اشكال ابتدايي •
 ها سومري و حتي گيرد محاسبه زمان با استفاده نجوم شكل مي. آيد بوجود مي

بـد سـومري بـا    معا. كردنـد  را تعيين مـي  از اين طريق زمان آبياري مزارع خود
 .ه ساخته شودتوانست نمي ، بدون دانش رياضيمعماري جالب توجه آن

آيـد و حتـي در شـهرهاي     تجارت خارجي به علت وجود توليد مازاد پديد مي •
وجود داشته و با اهميت بوده است، كـه نمايشـگر وابسـتگي متقابـل      اوليه هم

در  سـنگ  و چـوب  مـثلاً . باشـد  فراتر از روابط محلي مي جوامع به يكديگر ،
 .شده است مين ميأبوده و اغلب از طريق تجارت ت سومر كمياب

هاي تخصصـي   اي با ساخت طبقاتي در اثر توزيع نا برابر منابع و فعاليت جامعه •
دار بودند، اغلب  جامعه عهدهرا در   برگزيدگان كاركردهاي مهمي. آيد مي پديد
سـتائيان  شـيوه زنـدگي آنهـا تفـاوت آشـكاري بـا رو      . و نظـامي  ، سياسيديني

و ديگر اشيايي كـه در   سيقيآلات مو ،خانگي ، اشياجواهرات. كشاورز داشت
و تكنيكي  زيباشناسي سلطنتي اور كشف شده نمايشگر سطح بالاي هاي مقبره

 .نمايشگر زندگي مرفه برگزيدگان است اين فرهنگ است، و نيز
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  شهر از ديدگاه لوييس مامفورد. 10- 2- 1

ــو ــامفورديلـ ــد ) 1990-1895(يس مـ منتقـ
ي نگـار فرهنگ ـ  معماري، طراح شهر و تاريخ

در هنرستان فني درس خواند . يكايي بودآمر
و بست  و در هفده سالگي به نويسندگي دل
بـرداري،   در كنار كارهاي فنـي ماننـد نقشـه   
  .رفت براي آموزش نويسندگي به كالج

  :شناخت توان سه دوره را باز هاي مامفورد مي ديدگاهو ا نگاهي گذرا بر نگرش ب

  :نخست دوره)الف

و دوره جــواني وي ) 1914-1918(جنــگ جهــاني اول در ايــن دوره كــه مصــادف بــا 
  .مامفورد بيشتر آرمانگرا و علاقمند به كارهاي هنر و معماري بود. باشد مي

  :دوره دوم) ب

توجـه  . دفرهنگي بو -هاي اجتماعي رد نويسندگي و نقد ديدگاهاز آغاز كار اصلي مامفو 
در اين دوره همراه با . داشت اي به مفهوم و پديده شهر به عنوان يك نهاد اجتماعي ويژه

 "مسكن نيويورك "را براي  "اي ريزي منطقه گروه برنامه "اشتاين  هنري رايت، كلارنس
و انسـتيت "را در  "ريـزي اجتمـاعي   امـه شـوراي برن "و  "اي ريزي منطقه برنامه شوراي"و 

كـه   اي اسـت  يـت كـار او در ايـن دوره تـا انـدازه     اهم. سيس كردأت "آمريكايي معماري
پـردازان   و يـا نظريـه   "انسـانگرا   "پـرداز  ان شهرسازي از آن به عنوان نظريـه نظر احبص

 .نام برده شده است "فرهنگرا "شناحتي شهري،  جامعه
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  :دوره سوم) ج

ير آن بـر  ثأت ـ وري،اپديده فن و فن ي هايي درباره مامفورد به ارائه نظريه دوراني است كه
مامفورد با نوشتن كتاب شهر  در اين دوره. ردازدپ ثير از آن ميأروابط اجتماعي مردم و ت

هاي او  فعاليت. و تمدن شهري بود ثيرگذار بر فرهنگأاي ت در تاريخ در جستجوي پديده
يـاد   "شناس جامعه"و  "مورخ"از او با نام  در اين دوره منجر شد كه در نزد انديشمندان

  .شود

  :ريزي مامفورد فلسفه برنامه

  :خوريم مامفورد به سه محور فكري بر ميي ريز در فلسفه برنامه

  :گرا طبيعت)  1

بـه مـاده،    باور. زيرا به وحدت كيهان و نظام هستي باور داشت. گرا بود مامفورد طبيعت
اما همـه  . كرد انرژي، روح و خداوند در نظر او مهم و به صورت يك حقيقت جلوه مي

آن بـا عنـوان مـادر     و از داد دروني به يك سوگيري خاص نسـبت مـي   آنها با يك پيوند
اكولوژيك، پيشرفت تمدن بشر  مامفورد مانند همه انديشمندان مكتب. برد طبيعت نام مي

. كـرد  زندگي تحليل مـي چرخه  اقتصادي جوامع انساني را بصورت -و توسعه اجتماعي
  .دانست مي وار ه منحنيكيعني توسعه را نه به شكل مستقيم بل

  :فصل را شناسايي كرد در درون اين چرخه زندگي چهار

 دوره بهار يا دوره گل دادن كار توسعه .1

  دوره تابستان يا دوره به بار نشستن توسعه .2
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 دوره پاييز يا دوره پژمردگي تدريجي توسعه .3

  دوره زمستان يا دوره توقف توسعه .4

  :گرا تكامل)  2

) هـا  انسـان  باور به تعاون و همياري ميـان (بسياري مامفورد را يك آنارشيست اجتماعي 
كيد أهاي كوچك ت گروه مامفورد بر همياري، معيارهاي انساني، خانواده، محله و. ميدانند

  .طلبي قدرت يعني همياري مردم و حذف هرگونه اقتدارگرايي و. كند مي

  :گرا ساننا)  3

بشـر را   زيرا اعتقاد داشت دنيا داراي چنان منابعي است كه رفـاه اجتمـاعي همـه افـراد    
سودگراي جهاني، با تفكر و  هاي غير انساني ريزان بايد به جاي راه برنامهكند و  مين ميأت

  .ميان مردم بپردازد انديشه به ايجاد محيط گرم و صميمانه اجتماعي

  :آراء و نظريات مامفورد

مسـائل   دانست، او بـراي  گدس شهر را مكان حساس عصر ما مي مامفورد مانند پاتريك
تنهـا در   و مسـئله را . داشـت  ريخي را منظـور مـي  عـاد فرهنگـي و تـا   شهرسازي همه اب

  . ديد چارچوب فني نمي

 وي به درستي نشان داد كه چگونه حضـور نهادهـاي اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي و     

چيـز   او بيش از همـه . شود فضايي هويدا مي -فرهنگي در گذر تاريخ، در قالب كالبدي
با مشـاهده و   كردهاي هر دوره رااجزاء و كار. شهر را در فرآيند تاريخي آن بررسي كرد

سـاخت و آن را بـا    گونه اثر تاريخي، فرهنگـي و فضـايي مشـخص   استفاده دقيق از هر
در راسـتاي رفـع نيازهـا و     هرگاه اين اجزاء و كاركردهايشـان . انسان ارگانيك پيوند داد
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ون دانست تـا بـا بيـر    آن را مثبت مي اهداف انساني بوده و توسعه انساني را پديد آورده
هـاي   مامفورد كـاوش . شرايط كنوني بيابد كشيدن قواعد شهري گذشته، كاربرد آن را در

  . دانست شناسي را به دليل فاقد روح بودن آنها كافي نمي باستان

ظـرف   پوسته و هسته يا –مامفورد در تشريح اين موضوع، شهر را بيشتر از دو بعد آن  
استقرار آدمي و  ر جايي است ثابت برايدر بعد فيزيكي، شه. كند بررسي مي -و مظروف

آن .. نيازهاي فنـي و   رفع انجام برايتماعي آن، مقصدي است كه انسان سردورنمايه اج
عطـاف داشـته ياشـد كـه     بايد آن قدر ان از ديگر سو، ظرف يا پوسته شهر. اند را برگزيده

شـهر بايـد   . دبرتابد و به پرورش مدنيت كمك كن هاي جامعه را ها و كنش بتواند واكنش
بيندازد و پوسته نو بايد در خور محتواي متفاوت در زمـان   هرزمان كه لازم باشد پوست

 ) .و مكان آن باشد

تحـرك فـردي،    بطور كلي مامفورد بر همبستگي اجتمـاعي و روابـط چهـره بـه چهـره،     
او معتقـد  . داشـت  كيدأو وحدت با نيروي طبيعي در شهر ت شناختي اهميت ابعاد زيبايي

و فضا زندگي مردم اهميت  ريزي شهري بايد به روابط ارگانيك ميان مردم كه برنامه بود
جامعـه منسـجم و برخـوردار از      :مفهوم ارگانيك از ديدگاه مامفورد عبارتست از. دهد

  .سازگاري كامل زندگي فردي در درون جامعه شهري

را در بـر   وارد بـالا از ديد او از آنجايي كه هر پديده ارگانيك در رشد و توسعه خـود م ـ 
   .ها برخوردار ياشد دارد، شهر نيز بايد از اين ويژگي

مانـدگي   باي آشـكار از عق ـ  كار گدس، مادر شهر مدرن را نمونهمامفورد با پيروي از اف
توسـعه   حـال  هاي سريع فني و مخلوقي سـاخته اقتصـاد در   فرهنگي در مقابل پيشرفت

بـه گفتـه   . باشد ه خدمت منافع مالي درآمدهدانست كه به جاي رفع نيازهاي زندگي ب مي
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بخـش،   نيسـت بلكـه زيـان    او، مادر شهر مدرن يا توده انبوه شهري تنهـا بـد يـا دردآور   
از ديدگاه منتقدانـه مـامفورد بيشـتر    . باشد وري از كار افتاده نيز ميافايده و به زيان فن بي

پايه رشـد   خود را برگسترش مادرشهري انتظارات  شهرهاي آمريكايي با پذيرش انگيزه
  .افزايش بهاي زمين است، نهاده بود نامحدود جمعيت كه ضامن حداكثر

دانـد كـه در    وري، اتومبيل را وسيله مـي اين دستاوردهاي جديد در زمينه فنمامفورد در ب
بـه همـين     .ترين نقش را بازي كـرده اسـت   گيري مادرشهرهاي آمريكايي مخرب شكل

او . دانـد  ضد شهري، ضد انساني و ضد فضاي سـبز مـي   جهت مامفورد اتوبان را فضاي
تسـهيل در حركـت    اند كه شهر نـه بـراي   ريزان شهري فراموش كرده معتقد است برنامه

  .اتومبيل بلكه براي پرورش انسان و فرهنگ است

 فـرا  بـر ايـن وضـعيت ناشـي از فراموشـي، تـاريخ را بـه يـادآوري         مامفورد براي غلبه
آن را  كنـد و  وان بـه شـهر قـرون وسـطايي اشـاره مـي      ين فراخ ـمامفورد در ا. خواند مي

 .آورد تصـوير مـي   اي از خودكفايي و خودگرداني، بـه  ها، با درجه اي از شهرك مجموعه
 گيرد كه جلـوگيري از تمركـز عملكردهـاي    مي شهرهاي قرون وسطايي فرامامفورد از 

 1378ياراحمدي،. (دارد است كه كل آن را در مقياس نگه ميضروري اجتماعي در شهر 
:163  (  

سياسـي   هـاي بـزرگ   اي درباره سـازمان  هاي بدبينانه به بعد مامفورد نظريه 1950ز دهه ا
قيمـت، ايجـاد    نقـل ارزان و سازي محيط شـهري، ارائـه حمـل    و براي سالم. ح نمودمطر

سـاخت   كنـد و بـر   دبيرستان، دبسـتان، درمانگـاه و بيمارسـتان رايگـان را پيشـنهاد مـي      
براي  او. كند پافشاري مي ا و ايجاد تعادل در محيط و فناوري انساني و مناسبباغشهره

ا به نواحي اكولوژيـك را  يا تقسيم دني ها فدراليسم اكولوژيك نجات دنيا از انواع آلودگي
  . كند توصيه مي
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  :شهر آرماني مامفورد

يـك   ديدگاه مامفورد عبـارت اسـت از يـك شـبكه جغرافيـايي،      شهر در معناي كامل از
مـادي  اي بـراي كـنش اجتمـاعي و ن    فرآينـد صـنعتي، صـحنه    سـازمان اقتصـادي، يـك   

  .جمعي شناختي از واحد زيبايي

آن را  به عقيده مامفورد رسيدن به شهر در چنين معنايي ممكن نيست مگر آنكه سـاختن 
هريـك بـا عنـواني     هاي آغاز كرد، به آنها زندگي دوباره بخشيد و بهترين واحد از پايين
عنوان نهاد اوليه و به شـهر   ، به محله بهبه فرد به عنوان انسان متعهد: ستص نگريمشخ

وچك و محيطي با شهرهاي ك زيست به عنوان تجلي ارگانيك زندگي اجتماعي در توازن
بـدين ترتيـب   . گيـرد  تمامي آن را در بر مي اي وسيعتر كه بزرگ ديگر در محدوده منطقه

ريـزي شـهري از ايـن     برنامه. شود اي مجسم مي هشكل جديدي از شهر در مقياس منطق
اي از شـهرهاي كوچـك و    نيسـت بلكـه شـبكه    پس پرداختن به مركزي مسلط و واحد
گرايي ارسـطويي و   اين تجسم يادآور زيست  .شود بزرگ با اشكال متفاوت را شامل مي

 علاوه بر اين، مـامفورد ضـمن تحليـل   . كلان است هاي قرون وسطايي در مقياس آموزه
گيـرد كـه شـهر مناسـب، مديرپـذير،       باغشهر دارد نتيجه مي نكات مثبت كه در تصور از

اش  دهنـده  اي متناسب نگه داشتن اجزاي تشكيلعلاقه آدمي بر مريي، ثمربخشي و مورد
او معتقـد  . جمعيت و ناحيه تحت اشغال خود حدودي را مشـخص نمايـد   يابد براي مي

اي را تنهـا از راه   پراكنـدگي منطقـه   ري به سـوي بود كه رفتن از تراكم و تمركز مادرشه
قـق  تـوان تح  در مقيـاس گسـترده مـي    ساخت شهرهاي نوين، به صورت جوامع متوازن

اشـتاين  اين همان روشي بود كه كلارنس   .اي هاي حومه بخشيد نه با پرداختن به آبادي
 ـ   داد و در پيشبردش را فرضيه قرار مي آتـي  راي گسـترش  طرح مقدماتي هنـري رايـت ب

را گسترش داد  "شهر متوازن"انگاره هنري رايت از  مامفورد. گردد نيويورك مشاهده مي
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. سنجيدگي تمام در قالب اثـري هنـري آمـده بهبـود بخشـيد      كه با "منطقه متوازن"و به 
تنها در صـورت جـدايي بـيش از بـيش و جلـوگيري از تـداخل        مامفورد معتقد بود كه

گسترش آتي آنان را به سوي جامعه متـوازن سـوق   شد  مي شهرهاي موجود در يكديگر
  . داد

بياراينـد كـه شـهر     اي بايست تمام منظر شهري را به گونه معماران مي از ديدگاه مامفورد
بر تمام زواياي طبيعت  بدون ايجاد مزاحمت براي گردش روزانه اقتصاد، دسترس عموم

رگانيـك شـهر عـلاوه بـر     ا بنابراين سـيماي نـوين و   .محيط بيرون شهري را ميسر سازد
روابـط جـامع و متقابـل بـين      گيري تـاريخ و فرهنـگ انسـاني، همـراه بـا      نمايش شكل

او بـراي  . ارائه طبيعـت نيـز پرداختنـد    ها و نهادها و افراد به هاي اجتماعي، سازمان گروه
وسـيع از تـاريخ آمـايش قـرون وسـطي الهـام        اي ادغام طبيعت و محيط شهري به گونه

  .گرفته است

ا سـترده در خـارج از حـوزه نفـوذ شـهره     مفورد يك فضاي گذران اوقات فارغـت گ ما
جديـد را   هاي گذران اوقات فراغت به سبكياو معتقد بود اين فضا نياز. كند پيشنهاد مي

گسترش، منـاطق   در اطراف و يا وراي هر مركز شهري در حال. برآورده خواهد ساخت
گلكـاري تخصـيص    شاورزي، باغـداري و آزاد مشخص تعيين شوند كه قادر باشند به ك

دائمي را در شهرها پيشنهاد  او يك كمربند سبز. يافته و با صنايع روستايي مرتبط گردند
  .درونشان جلوگيري كند كند كه از به هم پيوستن و جوش خوردن واحدهاي مي

 يكـي مربـوط بـه جمـع    . كند ا براي بازسازي شهرها پيشنهاد مياو دو حركت مكمل ر

ايشـي  گر خوابگاه بايد به اجتماعي متعادل بـا . اخت هرزه و پراكنده حومه استكردن س
خـود،   شـهري بـا تنـوع خـاص    ر واقعـي تغييـر شـكل داده شـود، باغ    شـه به سـوي باغ 

بـيش   و خودگرداني نسبي، با جمعيتي بسيار متفاوت و يك صنعت بازرگاني محلي كـم 
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كلانشـهر   هش متناسب تراكمحركت ديگر بر مبناي كا. مهم براي حيات بخشيدن به آن
هـا،   ايجـاد پـارك   اي كه در ارتباط با تخليه بخشي از جمعيـت شـهر و   رد، مسئلهاقرار د

  . همراه است هاي خصوصي در مناطق زمين بازي، گذرهاي سرپوشيده و باغ

  

   شهر از ديدگاه ماكس وبر. 11- 2- 1

: آلمـاني بـه  (كارل ماكسـيميليان اميـل وبـر    
Karl  Emil  Maximilian  "Max" 

Weber (  ،يــك حقوقـــدان، سياســـتمدار
شــناس و اســتاد اقتصــاد  تاريخــدان، جامعــه

اي ژرف نظريـه   سياسي بـود كـه بـه گونـه    
تحـت نفـوذ و    را شناسي جامعهاجتماعي و 

  .تأثير خود قرار داد
دو خصلت ويژه در تشـكيل يـك   : گويد خود مى 'شهرهاى قرون وسطاى'در كتاب  وي

 يـك  شـهر  ايـن  از. اجتمـاعى  سـازمان  يـك  و متوسـط طبقه جمعيت : آيد شهر لازم مى
  6. بردند مى پناه آن به خطر موقع در افراد كه جائى. بود حصار و پناهگاه
بار شهر را به لحاظ اقتصادى تعريـف كـرده آن را مكـان يـا زيسـتگاه       وبر نيز يك ماكس

  .كنند مى زندگى كشاورزى نه و بازرگانى راه از اولداند كه در درجه  ساكنانى مى
گويد كه افزايش جمعيت و قـدرت   نام شهر توليدكننده نيز سخن مىه او از نوع سومى ب

او   7ها، صنايع دسـتى يـا صـنايع خـانوادگى اسـت       خريد آن ناشى از استقرار كارخانه
                                                            

 trans By F.Halsey pirenne , Les Cites Medivalex Princeton(كتاب  ٔنگاه كنيد به ترجمه.  6
univesity Press,1946(  
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هائى از شهرهاى باستانى، شهرهاى آسيائى و انواع شـهرهاى قـرون وسـطى را در     نمونه
  .دهد اين شمار قرار مى

انواع ديگر شهر كه مورد تجزيه و تحليل تاريخى قرار گرفته دژهاى نظامى و سـاخلوها  
كه متعلق به دوران باستان و قرون وسطى در داخل و خارج اروپا بوده اما   ويژگى: است

در عصر حاضر اين ويژگى كه متعلق به دوران باستان و قرون وسطى در داخل و خارج 
در اروپـا  . طور كامـل از ميـان رفتـه اسـت     ضر اين ويژگى بهاروپا بوده اما در عصر حا

بوده كه لردها و جنگاوران او در آن ساكن ) سينيورى(هاى اربابى  بيشتر اين دژها، حلقه
  .بودند

برد شهرهائى است كـه تلفيـق از دژ و بـازار     نوع ديگرى از شهرهاى تاريخى كه نام مى
هاى نظامى و جمعيت اقتصادى كشور امـر  به نظر وبر ارتباط ميان ساخلوها و دژ. است

هر جا كـه  : اى است، اما همواره در شكل و تركيب شهر نقش مهمى داشته است پيچيده
هـاى   شوند تـا خواسـته   اى وجود داشته افزارمندانى به آنجا رفته يا در آن مستقر مى قلعه

  .ارباب و نيازهاى جنگاوران را برآورده كنند

 كند و معتقد است براى آن صادى، سياسى و حقوقى تعريف مىوبر شهر را با مفاهيم اقت
  :باشد زيرها، شهر تلقى شود بايد داراى چند خصيصه  كه سكونتگاه

  )دژ(قلعه  -

  بازار -

  دادگاه مدنى تقريباً مستقل -
                                                                                                                                            

 1369شيوا كاويانى، تهران، شركت انتشار،  ٔتحليلى مارتيذال، ترجمه ٔوبر، شهر در گذر زمان، با مقدمه ماكس.   7
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  هاى متكى بر انتخاب آزاد افراد ها و انجمن سلك -

  ىشهر استقلال نسبى و حقوق سياسى شهروندان و منشور -

هـاى آسـيائى    خلاصه آنكه وبر با ديد خاص خود شهر باخترى قرون وسطى را با قرينه
هر چند شهرهاى واقع در شمال آلپ مانند شـهرهاى شـرقى و   . خود مغاير دانسته است

هـاى   آسيائى جايگاه يك بازار، يك مركز مبادله و تجارت و يك دژ نظامى بود و صنف
شـود و مشـابهات    دان در هـر دو ناحيـه ديـده مـى    سوداگرى و سازمانى تعاونى افزارمن

ديگرى نيز بين شهرهاى باخترى و خاورى وجود داشته، اما خاصه ميـان قـانون زمـين    
اصـل  . هـاى اساسـى نمايـان بـود     شهرى باخترى و شهرهاى ديگر نقاط جهـان تفـاوت  

چـون و چـرا مـوروثى     طور نامحدود قابل انتقـال و بـى   مالكيت زمين شهرى هميشه به
شود و مرسـوم بـوده در آسـيا     اين امر با شدتى كه در شهرهاى باخترى ديده مى... تاس

  . 8شود  ديده نمى

 دموكراسـى  ،)مـردم  ٔتوده(ها  هاى ميانه، شهر پلب وبر، شهر اشرافى دوران باستان و سده
 تجزيـه  مورد آن متفاوت ابعاد در و مختلف جهات از را... وسطى قرون و باستان دوران

 شـهرهاى  مـورد  در خاصـه  را تـاريخى  ديـدگاه  يـك  و دهد مى قرار بررسى و تحليل و
  .9كند كه جاى بحث در جزئيات آن نيست  مى پياده معنا تمام به زمين مغرب

                                                            
 1369وبر، شهر در گذر زمان، با مقدمه تحليلى مارتيذال، ترجمه شيوا كاويانى، تهران، شركت انتشار،  ماكس.  8
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 .دارد
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كـرد و از   عنوان يك نظام اجتماعى تام و تمـام محسـوب مـى    به هر حال وبر شهر را به
 .نظران زمان خود گامى فراتر نهاد انديشمندان و صاحب

سه معمار عمـده دانـش اجتمـاعي بـه شـمار       كارل ماركسو  اميل دوركيمو در كنار ا
  .آيند مي
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  هاي شهر ها و ويژگي مشخصه .3- 1
  شهرها انواع. 1- 3- 1
 تعـداد  نظير مواردي بر شده بيان تعاريف در و ندارد وجود نظري اتفاق شهر تعريف در

است ليكن  اقتصادي، حوزه اداري و موارد ديگري اشاره شده هاي فعاليت نوع جمعيت،
بـا   .كيد شده استأدر بعد جهاني براي شناخت شهر از روستا بيشتر بر تعداد جمعيت ت

بهتـر  ) نوع كاركرد(كيد بر نقش شهر أهاي مربوط به تعاريف شهر، ت وكاستي توجه به كم
بدين معني كه . كند ما را در شناخت شهر و تمايز قائل شدن بين آن و روستا هدايت مي

بنابراين در شـناخت شـهر   . ايي وجود دارد كه روستاها فاقد آن هستنده در شهرها نقش
كشـاورزي دارنـد و    شود؛ يكي اينكه شهرها كـاركرد غيـر   به دو كاركرد بيشتر توجه مي

پردازند؛ يعني اينكـه   دوم اينكه اغلب شهرها به توليد كالا و بيش از آن به مبادله كالا مي
   .دهر غلبه دارهاي غير كشاورزي بر اقتصاد ش فعاليت

هاي گوناگون  توانند در اندازه توان گفت كه شهرها مي با توجه به توضيحات بالا، آيا مي
 ـ    ه شكل بگيرند؛ كوچك، متوسط، بزرگ و بسيار بزرگ؟ بله اين درسـت اسـت لـيكن ب

طور علمي ما چه انواعي از شهرها را داريم؟ شـهر، شـهرك، متـروپليس يـا مادرشـهر،      
  شهرها كدامند و داراي چه ويژگيهايي هستند؟ مگالاپليس يا كلان

و ) فعاليت و نقـش (يكي از بعد كاركردي . توان به انواع شهرها پرداخت از دو جنبه مي
با توجه به نوع فعاليت شـهرها،   ، از نظر اول)كوچك و بزرگ بودن(ديگر از بعد اندازه 

بـا توجـه بـه     معمـولاً  بنـدي  پردازيم و از نظـر دوم تقسـيم   بندي كلي شهرها مي به دسته
البته جمعيت شهر خود تا حـدودي بيـانگر تنـوع و تعـداد     . شود جمعيت شهر انجام مي

  .هاي حاكم بر شهر و همچنين حيطه نفوذ و وسعت شهر خواهد بود فعاليت
وجـود آمـده بـر اسـاس     ه بندي شهرها با توجه به محيط ب كاركرد و نقش؛ تقسيم -الف

شهر را تحت شعاع خود قرار داده و شهر بر اساس آن نوع  هاي فعاليتي كه ساير فعاليت
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اي، شـهرهاي فرهنگـي،    مانند شهرهاي فستيوال و كنگره: شود فعاليت خاص شناخته مي
شـهرها، شـهرهاي    شهرهاي مذهبي و زيارتگاهي، شهرهاي درماني و آسايشگاهي، برف

، شـهرهاي  سياسـي  -بازنشستگان، شهرهاي صنعتي، شهرهاي تجاري، شـهرهاي اداري 
  ... .خدماتي و  -صنعتي

شوند كه هـر شـهر بـا     بندي مي بنابراين در اين ديدگاه شهرها بر نوع فعاليت غالب طبقه
  .توجه به فعاليت و كشش جمعيتي خود، اندازه و وسعت خاص خود را خواهد داشت

  :اندازه و وسعت -ب
كند چرا كـه   ازي ميبندي شهرها نقش مهمي را ب در اين ديدگاه عامل جمعيت در تقسيم

شوند و شهر كوچك يا  بندي مي در اين ديدگاه شهرها از كوچكترين به بزرگترين تقسيم
كه البته اين جمعيت خـود  . باشد بزرگ در وهله اول بيانگر جمعيت كم يا زياد خود مي

البته در تعريف سـطح جمعيتـي و   . باشد مي... ها، حيطه نفوذ شهر و بيانگر سطح فعاليت
بين انواع  -همانطور كه در قسمت شهر از ديدگاه جمعيتي اشاره شد -ريف شدهمرز تع

  .شهرها توافق كلي وجود ندارد
  :مكني اندازه آن بيان مي هشورمان انواع شهرها را با توجه بدر اينجا با توجه به شرايط ك

 )دهستاني :عملكرد( .هزار نفر جمعيت 5-10 ؛)بازار شهر( -1

 )بخش :عملكرد( .نفر جمعيتهزار  10-25؛)شهر-روستا( -2

 )شهرستان :عملكرد( .هزار نفر جمعيت 25-50 ؛)شهر كوچك( -3

 )شهرستان :عملكرد( .جمعيت نفر هزار 50-100؛)شهر متوسط كوچك( -4

 )اي ناحيه :عملكرد( .نفر جمعيت هزار 100-250؛)شهر متوسط( -5

 )استاني :عملكرد( .هزار نفر جمعيت 250-500؛)شهربزرگ مياني( -6

 )اي منطقه :عملكرد( .؛هزار نفر جمعيت500-1000؛)شهربزرگ( -7

 )اي منطقه كلان :عملكرد( .ميليون نفر جمعيت 1-5/2؛ )متروپل)(شهر كلان( -8



  دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند                )مهندسي شهرسازيرشته ( -يدرآمدي بر شهرشناس

۵٧ 

 

 )ملي:عملكرد( .ميليون نفر جمعيت و بيشتر 5/2؛ )متروپل ملي)(شهر كلان( -9

 .؛ ميليون نفر جمعيت10-5: )متروپليس يا مادرشهر( -10
  .ميليون نفر جمعيت 10ش از بي): شهرها مگالاپليس يا كلان( -11

  

  مشخصات شهرها. 3- 3- 1

طور كـه بايـد    كدام به دلايلى آن چند كه هيچ ذكر شد، هر هم رفته از تعاريفى كه روى
تواند از  اين مشخصات مى. براى شهرها مشخصاتى قائل شدن باشند، شايد بتوا گويا نمى

هى و تأسيسات عمـومي،  روابط مردم، امكانات رفا نوع مشاغل، ،نظر جمعيتي، مساحت
ساختمان فيزيكـي، تصـاويرى از شـهر را در    و  عوامل تجارى و ادارى و صنعتي، بافت

جمعيـت تعلـيم يافتـه در بخـش      در حقيقت شهر جـائى اسـت بـا   . وجود آورد ذهن به
هـاى بـزرگ،    ارخانهو كخدمات اداري، بانكداري، آموزش و پرورش، بهداشت، صنايع 

  .يجامعه روستائبا سبك زندگى متفاوت از 

  :دنمو بيان زير صورته ب توان يم را شهرهات مشخصا

 فروش و خريد بازار آوردن فراهم وي كشور مقياس به تجاري كالاهاي تهيه -1

 .اشهره داخل در

 خـود  نوبـه  بـه  يك هر كه بنايي، طراحي، خياطي، كفاشي، مثل دستي صنايع -2

 .ددارن شهرها در زيادي اهميت و ارزش

 اداري، خـدمات  بخـش  در يافتـه  تعلـيم  و متخصـص  نـان ز و مردان وجود -3

 اقتصـاد  در مهمـي  نقـش  كـه  بهداشـت ش و پرور و آموزش بيمه بانكداري،

 .دكنن مي ايفا شهري جوامع
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 )شكويي(. شهرها از برخي در بزرگ هاي كارخانه و صنايع وجود -4

  
  عوامل مشخصه شهر در دوره اسلامي

زار و محلـه، مشخصـه شـهر دوران    هاي مختلف، سـه عنصـر مسـجد، بـا     فارغ از سبك
 :گيرند باشد كه به اختصار مورد بررسي قرار مي اسلامي مي

  :مسجد) الف

شود و با توجه به اينكه تشكيل اين دولت بـراي اولـين    دولت اسلامي در شهر متولد مي
صورت گرفت، بنابراين وجود مسجد جامع به يكي از مشخصات اصلي » مسجد«بار در 

اين امر تا آن حد اهميـت دارد كـه در دوران اوليـه    . گرديد تبديل مي شهر دوره اسلامي
رسيد،  هاي محلي، سكونتگاهي به مقام شهر مي دولت اسلامي و قبل از تشكيل حكومت

هاي سياسي و اجتماعي  مسجد جامع علاوه بر نقش ديني، نقش. كه صاحب جامع باشد
  .يافت بسيار قوي مي

برادري، برابري و نفي هرگونه تمايزات اجتماعي آغـاز   دولت اسلامي از مفاهيم آرماني
ايـن تغييـر و تحـول    . نمود و به سازماني قاهر و مملو از تمايزات اجتماعي تبديل شـد 

 .نمود كالبدي نيز داشت و در مسجد ، بازار و محله بروز كرد

  :توان بررسي كرد تطور نمود كالبدي مسجد را در چهار دوره مي

پيرايه بود  شود كه مسجد ساده و بي تاهي از صدر اسلام را شامل ميمدت كو  :دوره اول
وآمـدترين نقطـه شـكل     در اين دوره مسجد در پر رفـت . و الگوي آن مسجدالنبي است

  .هاي پيرامون ساخته شد گرفت و با مصالحي مانند مصالح ساختمان
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در رابطه كامل  شود، در عين آنكه مسجد اميه را شامل مي عمدتاً حكومت بني: دوره دوم
با قدرت اسلامي قرار داشت ولي در كنار خود دارالاماره را به عنوان مقر حكومـت دارا  

در ايـن دوره شـهر   . يافت بود و جامع در ارتباط مستقيم با شارع عام و بازار استقرار مي
  .جايي بود كه داراي جامع باشد

در اين دوره . شود شامل ميخلافت عباسيان و تشكيل امپراتوري اسلامي را : دوره سوم
مسجد به طور كامل از دارالاماره جدا شد و مفاهيم فضايي كهندژ ، شارستان و ربض از 

جامع به عنـوان مكـان اصـلي اجتماعـات مردمـي، بـه كلـي خـود را از         . نو زاده شدند
پيرايه دوره اول و تا حدودي دوره دوم، خـارج   حكومت جدا كرد و از شكل ساده و بي

  .شد كه داراي جامع باشد اين حال هنوز شهر به جايي گفته ميشد، با 

هـاي قدرتمنـد محلـي در دل امپراتـوري اسـلامي بـاز        به ظهور حكومـت : دوره چهارم
مسجد . در اين دوره، در شكل و توزيع مساجد تغييرات بنيادين آشكار گرديد. گردد مي

هـاي يادمـاني    و معماري ها و با ظاهري پرشكوه به مكاني به منظور خودنمايي حكومت
در ايــن دوره، مــدارس زيــادي در جـوار مســاجد احــداث گرديــد و هــر  . تبـديل شــد 

  .آمد سكونتگاهي با داشتن جامع لزوماً شهر به شمار نمي
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  :بازار) ب

ايجاد بازار و ميدان در كشورهاي مفتوحه توسط دولت اسلامي نقش اساسي به ايـن دو  
اي كه با تقريبـي نزديـك بـه يقـين      لامي داد به گونهعنصر در سازماندهي شهر دوره اس

بـازار نيـز   . توان از بازار و ميدان به عنوان عناصر اصلي شهر دوره اسلامي يـاد كـرد   مي
مانند مسجد از شكل ساده شروع شده و به تـدريج پيچيـدگي فضـايي و انتظـام كامـل      

اي  ي محلـي و منطقـه  ها در واقع بازار نيز به عنصري براي خودنمايي حكومت. يافت مي
بازار در دوره اسلامي مانند دوره ساساني در ميان شهر قـرار گرفـت و از   . تبديل گرديد

به سوي باروي شهر امتداد پيدا كرد با اين تفاوت كـه  ) مقر حكومتي(ميدان اصلي شهر 
هـاي مختلـف بـازار بـا توجـه بـه        راسـته  .چرخيـد  بازار به دور مسـجد و مدرسـه مـي   

نخسـت  : ترتيـب  گرفتند بدين اي از مسجد قرار مي نزديكي و يا با فاصلهعملكردشان در 
بازار مهر و تسبيح فروشان، سپس بازار كتابفروشان و صحافان، بازار پارچـه فروشـان و   

  .غيره تا بازار دباغان و رنگرزان، كه به علت آلودگي، از مسجد فاصله زيادي داشتند

  بازار وكيل شيراز 



  دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند                )مهندسي شهرسازيرشته ( -يدرآمدي بر شهرشناس

۶١ 

 

  :محله) ج

اينكه در بدو تشكيل دولت اسلامي ايجاد قشربندي اجتماعي بـر مبنـاي قـوم،    رغم  علي
هـا   بنـدي  گرديد، اما در زمان تشكيل امپراتـوري اسـلامي، ايـن محلـه     قبيله، نژاد نفي مي

يافت كه مبناي آن برخلاف دوران ساسـاني نـه بـر اسـاس نظـام كاسـتي و        گسترش مي
در اين دوره محلات در تضـاد و  . اي بود ههاي قومي، قبيل طبقاتي بلكه بر اساس تفاوت

جامعـه  (اي خـود   تقابل با يكديگر بودند و ارتباط محلـه بـا سـازمان اجتمـاعي عشـيره     
هر يك از . بسيار بيشتر از رابطه آن با محلات مجاورش بود) شهري، روستايي و ايلاتي

  .انبار، قنات و حمام خاص خود را داشت محلات مسجد، بازارچه، مدرسه، آب

  

 شهرها  هاي ويژگي. 3- 3- 1

آيد،  در اثر تغييراتي كه در ساختار قديمي اجتماعي پديد مي قرون وسطي شهرهاي
هاي خدماتي و صنعتي  سكونتگاهها و فعاليت گيرند؛ يعني اتحاد مجدد قلعه با مي شكل

بنابراين ساختار جديد شهر و نظام . پيدايش بازار پس از رونق مجدد تجارت اطراف آن
عصر كم  به علاوه در اين  .مديريتي آن يكپارچگي و استقلال را به همراه دارد ‐ سيسيا

 رشد اين. كم پيدايش قشر ديگري كه فقط به تجارت اشتغال دارند نيز مشهود است

تواند استقلال  اي كه مي هاي شهر در قرون وسطاي اروپاست، طبقه طبقه از ويژگي
چون شهرهاي قرون . نيز سرمايه گذاري كند داشته باشد و در امور صنعتي اقتصادي

خواستند خود را از قيد فئودالها و  بورژوازي تجاري بودند كه مي وسطي داراي قشر
ديگر شكاف بين اين دو طبقه بر فرهنگ شهر ، به  از جانب. سازند قدرت مركزي رها

ما شهرهاي  به طور كلي. گذاشت تاثير مي خصوص در زمينه سرمايه گذاري و مصرف
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اجتماعي مستقل بودند كه در اطراف فعاليتهاي خاص عمدتا غير  قبل صنعتي يك نظام
در (تقسيم كار اجتماعي و تكنيكي شهري . گرفته بودند كشاورزي و صنعتي شكل

بود و توسط طبقه خاصي به نام بورژوازي تجاري  در آنها مسلط) مقايسه با روستا
  .دشو هدايت مي

تند كه در شهرهاي ما قبل صنعتي نقش مهمي داش ي هستندشرافزارمندان و صنعتگران ق
. آورد را فراهم مي و حاصل فعاليت آنها زمينه تجارت و مبادله مشغول به توليد بودندكه 

هاي  را در انجمن هاي خود هاي صنعتي بود و از آن طريق خواسته اين قشر داراي تشكل
 .كرد دفاع مي ست و از حقوق خوددان كرد و خود را بخشي از شهر مي شهري عنوان مي

است؛  نظامي اردوگاه شهر اصولا پايگاه قدرت، و جايگاه دستگاه مديريتي ودر ايران 
 بازار كهندژ، مسجد و عناصر اصلي شهر. البته اماكن ديني و باز هم نقش مهمي دارند

اما سياست بر . است و نهادهاي اصلي شهر سياست، اقتصاد و نظارت اجتماعي است
 . نهاد ديگر مسلط است و استقلال اقتصادي وجود ندارد هر دو

  
  هاي كالبدي شهر اسلامي ويژگي

، كه بر اساس شهر اسلامي عبارت است از نمايش فضايي شكل و ساختمان اجتماعي
تزئيني خود را نيز در آن وارد كرده   هاي ارتباطي و عناصر اسلامي، فرم هاي آل ايده
اما فراتر از مفهوم اجتماعي، اصل ديگري بر جامعه مسلمانان حاكم است، و آن . است

امت، اجتماعي است كه يك سري آداب و . محدود نبودن به زمان و مكان خاص است
كه به سوي يك يك قبله اي است  كند و جامعه اً رعايت ميزندگي را مشترك روش

ود زنده نيازمند دو ركن اساسي شهر اسلامي همانند بدن يك موج .گرداند واحد رو مي
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مي در مركز شهر تبلور كالبدي وجود اين دو ركن براي شهر اسلا. قلب و مغز: باشد مي
نوان مغز جامعه اسلامي ه عيابد و مسجد جامع به عنوان قلب و مركز آموزشي ب مي

رگ و در هاي حياتي شهر به عنوان بازارهاي مركزي و بز سپس شاهرگ. نمايند عمل مي
ازار از جلوي راسته ب. اند ها، ضامن بقاء اين دو ركن اساسي ارتباط با آنها، بازارچه

ند گيرد و با بافت شهر پيو شود و مسجد را تنگاتنگ دربر مي درهاي مسجد شروع مي
در  .كند كه در بازار جريان دارد تضمين مياي را  و وجود آن زندگي روزمره خورده

نمايند، به  آب و خاك نقشي اساسي را بازي مي شهر اسلامي وجود دو عنصر طبيعي
ويژه آب كه مايه طهارت است و به عنوان يك ماده بهشتي است و وجود آن طراوت و 

كي ديگر از عناصر مهم و جالب در شهر ي .نمايد لقا ميسرزندگي را به ساكنان خود ا
 باغ به. اسلامي، وجود باغ و ارزش و اهميت آن در شهرسازي و معماري محيطي است

و لذائذ انساني از قديم مورد توجه انسان بوده صورت عنصر زيبايي و مظهر آسايش 
در قرآن نيز جنت، دقيقاً همان باغي است كه محل لذت و آسايش انسان است و . است

  .وان هدف مؤمنان شمرده شده استآيه، رسيدن به جنت و بهشت به عن 45در بيش از 
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  ساخت همچون پديده دست شهر .4- 1
  

نشيني و هماهنگي سه محيط اصـلي   هايي انساني در هم تمدن و فرهنگ به عنوان پديده
اقتصـادي و محـيط    -محـيط طبيعـي، محـيط اجتمـاعي    . گيرند است كه نظام و قوام مي

در تعامل و كنش و واكنش با يكديگر كه البته همراه با تضـاد و   .ساخت يا انسان مصنوع
اش يك شهر همـراه   ترين شكل رسد كه در عالي پيچيده مي باشد به تركيبي تقابل نيز مي

  .با مدنيت است

اگر نگاهي به تاريخ ساخت بنـا در شـهرهاي رنسانسـي مثـل فلـورانس كـه بـه دسـت         
، احياي علاقه به سبك كلاسيكزمان ساخته شده است بيندازيم آن معماران و هنرمندان 

هاي عمـومي و خصوصـي    ثير عميقي بر ساختمانأعايت تقارن و پرسپكتيو و تناسب تر
 ـ . بينيم را مي داشت لئونـاردو داوينچـي در    و  ژاستعدادهاي هنري آن زمان مثل ميكـل آن

ورد طراحي شهري بـر عهـده   هايي در م لئوناردو سفارش .سازي قرار گرفتندخدمت زيبا
ثير دوران كلاسيك أت. وره رنسانس طراحي شهري داشتندشهرهاي مرفه د دولت. گرفت

شـهرهاي  . هاي مستطيلي قابـل ملاحظـه بـود    يدانهاي سر راست و م به صورت خيابان
اما شهرهاي دوره رنسـانس در قـرون     ،وسطايي حالت نيمه روستايي داشتنداوليه قرون 

و به فرهنـگ   كردند كس ميرا منع) انسانگرا(هم ايده اولوژي اومانيستي و هفدشانزدهم 
ن است كه شـهر همچـون   سازي هميمنظور از اومانيسم در شهر. باليدند شهري خود مي

ت كنتـرل انسـان در آمـده فهميـده     ساخت انسان كه همه جايش تح يك محصول دست
 ـ تي قرار مـي ان را در مركز جهان هسانس نگاه اومانيستي به جهان، .شد سـازگار   هداد و ب

رها در حالي كه پيش از آن در قـرون وسـطي شـه    انديشد ازهاي او ميكردن جهان با ني
ثير را أكمترين ت و هرفتند و هيچ شكوه و جلالي نداشتگ فروتنانه در دل طبيعت جاي مي

  .گذاشتند بر محيط مي
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  ايتاليا -فلورانس  

  

 اگر بخواهيم خلاصه كنيم بايد بگوييم كه بزرگترين ويژگـي شهرسـازي دورة رنسـانس   
بايـد   يك اثر هنري است كه مصنوع دست بشر و ي هاروپا نگاه به شهر همچون يك ماد

ر قرار بود آبي جـاري شـود   پس اگ. ي و زندگي زيبا در اين جهان باشددر خدمت زيباي
اگـر   شـد و  جـاري مـي  ، دختر روستايي بر دوش خود داشـت  ي هماي كه مجس از كوزه

شـدند تـا هـم     ها قيچي مـي  بوته .شد هاي زيبا تزئين مي ماً با پلهاختلاف سطحي بود حت
هاي كوچـك پرگـل    ي مسكوني به ميدانها و كوچه نداندازه شوند و شكل هندسي بگير

  .شدند و مجسمه ختم مي
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  بشري ساخت دست برجستههايي از اماكن  نمونه. 1-4-1

  جيزهاهرام  -1
شمالي  مجموعه اهرام تاريخي ساخته شده در دوران مصر باستان است كه در حاشيه

و تنها  مجموعه اين يزه يكي از اهرامهرم بزرگ ج. شهر قاهره كنوني واقع شده است
هاي آنها عبارتند از هرم خوفو،  نام .شود گانه جهان محسوب مي بازمانده عجايب هفت

 كه. است  سال قبل از ميلاد ساخته شده 2560هرم خوفو در  .منكور هرم خفره و هرم
زمانيكه برج  تا بود، 1889سال پيش تا سال  4400بلندترين بناي ساخته دست بشر از 

قطعه زمين شهري  6محدوده هرم خوفو به اندازه . متر ساخته شد 300رتفاع ايفل با ا
هاي عظيمي هستند  هاي بكار رفته در اين بنا به بزرگي سنگ بيشتر سنگ. باشد عظيم مي

اتاق اول . هرم خوفو داراي سه اتاق دفن اجساد است .شوند يون حمل ميكه بوسيله كام
و اتاق سوم كه براي رد گم كردن دزدان هرم  محل دفن شاه، اتاق دوم محل دفن ملكه

 .است بوده 
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  چين ديوار - 2

 1987اين اثر سـال  . د يافته استومتر امتداكيل 7000ديوار در نقشه جغرافيايي چين ن اي
 اين ادعا كه اين ديوار تنها پديده انساني است كه از .ثبت شد فهرست ميراث جهانير د

 .دارد باشد، بارها تكذيب شده است ولي هنـوز در بـاور عـوام جـا     فضا قابل رويت مي

بـراي   قت چينحكومت و. گردد قبل از ميلاد باز مي 9تاريخ ساخت ديوار چين به قرن 
ي هـا  هاي آتش براي خبررساني و يا قلعـه  هاي شمالي، برج جلوگيري از حملات مليت

ر د. مرزي براي حصول اطلاعات دشمن را در ارتباط با ديوار و بر روي آن ايجـاد كـرد  
ها جنگ بـر پـا    هاي بهار و پاييز و كشورهاي جنگجو، ميان دوك دوره حكمراني سلسله

ز قبل ا 221ديوار پرداختند تا سال هاي مرزي به ساخت  ده از كوهكشورها با استفا شد و
ها را بـه   خوان پس از به وحدت رساندن چين، ديوارهاي دوك ميلاد، امپراتور چين شي

او  .ها در آمـد  متصل كرد كه به صورت ديوار بزرگ در مرزهاي شمالي بر روي كوه هم
  .دالي جلوگيري كنخواست با اين كار از حملات دشمن به مراتع شممي

  



  دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند                )مهندسي شهرسازيرشته ( -يدرآمدي بر شهرشناس

۶٨ 

 

 محل تاج - 3

ترين بناهاي جهان و آرامگاه زيبا و باشكوهي است كـه در نزديكـي    محل از پرآوازه تاج
اسـت و يكـي از    نو پايتخت هند واقع شـده  دهليكيلومتري جنوب  200و در  آگراشهر 

ايـن بنـا بـه دسـتور شـاه جهـان، پنجمـين        . رود شمار مي عجايب هفتگانه جديد دنيا به
ممتـاز محـل كـه در سـال      تبـارش،  منظور يادبود همسر ايراني مپراتور گوركاني هند بها

جا به خاك سپرده  جهان نيز پس از مرگ همان خود شاه. است  فوت كرد بنا شدهم 1631
اين سـاختمان بـر پايـه    . همانطور كه مشخص است، نام اين بناي زيبا ايراني است. شد

 20،000اسـت و در سـاخت آن     و اسلامي بنا شـده مخلوطي از معماري ايراني، هندي 
خصوص ايران، شبه قاره هنـد، آسـياي ميانـه و     هنرمند و معمار از نقاط مختلف آسيا به

بوده و در سال ) ش 1042(م 1632محل سال  آغاز ساخت تاج .اند آناتولي شركت داشته
  .است تكميل شده) ش 1057(م 1647
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  ماچو پيچو -4

ي اينكاهـا   قديمي، يك محوطه باستاني به جا مانده از آثار دوره  هماچو پيچو به معني قل
 متري از سطح دريا در دامنه كوه در بـالاي دره اوروبامـا در   2430باشد كه در ارتفاع  مي

يـاد  » اينكاهـا  شـهر گمشـده  «عنـوان   اغلب اوقات از آن به. است كشور پرو قرار گرفته 
اين شـهر  . باشد ترين نماد امپراتوري اينكاها مي ماچو پيچو احتمالأ شناخته شده. شود مي

شده و صدها سال پيش در زمان فتح اينكاها توسط  ميلادي ساخته 1450در حدود سال 
اي از مـردم   بود و به جز عـده   ها فراموش شده براي قرن. است  ها متروك شده اسپانيايي

مـيلادي توسـط    1911اين اثـر در سـال   . محلي كسي از آن نامي به خاطر نداشته است
پس از آن، ماچو پيچـو بـه   . شد شناس آمريكايي به جهانيان معرفي  هيرام بينگهام، تاريخ

مـيلادي در فهرسـت آثـار     1981يكي از مناطق جذب توريست تبديل شـد و در سـال   
. ميلادي در فهرست ميراث جهاني يونسكو بـه ثبـت رسـيد    1983كشور پرو و در سال 

  .شود اين اثر هم اكنون به عنوان يكي از عجايب هفتگانه جديد شناخته مي
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 توا وركگنا - 5

دوازدهـم بـراي شـاه     اي از معابـد اسـت كـه در اوايـل سـده      انگكور وات نام مجموعه
سورياوارمان دوم در انگكور در كامبوج ساخته شد تا پرستشگاه حكومتي و پايتخت او 

ده اين معبد كه در ابتدا معبدي هندو بود و به ويشنو، خداي هنديان تقديم ش. قرار گيرد
  امـروز بـه    انگكور وات كه تا بـه . بود پس از ورود آيين بودا به معبدي بودايي بدل شد

كنون بـه  ستشگاهي است كه از زمان ساختش تاخوبي حفظ شده است هنوز هم تنها پر
اين معبد بزرگترين بناي مذهبي در جهان است  .شود عنوان يك مركز مذهبي استفاده مي

تـرين   انگكـور وات كـه اصـلي   . توان در آن مشاهده نمود و معماري اصيل خمري را مي
آيـد و طـرح آن بـر     شمار مي جاذبه گردشگري كامبوج است، نشان ملي آن كشور نيز به

تركيبـي امـروزي بـه معنـاي     » انگكـور وات « .روي پرچم كامبوج نيز نقش بسته اسـت 
سانسـكريت   ٔنوكور است كه از واژه ٔشكل بومي كلمه» انگكور«. است» پرستشگاه شهر«

  .نيز واژه خمري براي معبد است» وات«معناي پايتخت يا شهر گرفته شده و  ناگارا به
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  ممنوعه شهر -6

تـرين   شهر ممنوعه به روايتي وسيع .است -چين پايتخت -پكن شهري قديمي در منطقه
 1406ر سال د احداث آن .رود ترين مجموعه معماري چوبي در جهان بشمار مي و كامل

. ه شدسال ساخت 14دومين امپراتور سلسله مينگ آغاز گرديد و ظرف  ميلادي با دستور
 ـ    1924از سال  راي عمـوم آزاد گرديـد و   بازديد از اين مجموعه به عنـوان كـاخ مـوزه ب

اين اثر نـادر بـا سـاختگاهي مسـتطيل شـكل مسـاحتي        .ممنوعه بودن آن پايان پذيرفت
متـر   52متر و خندقي با عرض  10ديواري با ارتفاع . گيرد مي هكتار را در بر 72حدود 
و بـر   »دروازه نيمروز« ديوار بر روي ضلع جنوبي. است  گرفته دور مجموعه را فرادورتا

طـرح كلـي، وسـعت، شـيوه      .قـرار دارد  »دروازه نيـروي ايـزدي  « آن شماليلع روي ض
همه نمايانگر امتياز خاندان سلطنتي و سلسله در شهر ممنوعه معماري، رنگ و تزيينات 

حـه   بـايو  اين مجموعه داراي سـه قصـر تـاي حـه، جـون حـه و      . رافي استمراتب اش
تـرين معمـاري در    داراي مجلـل  وهر ممنوعه بوده قصر تاي حه، مركز تمام ش. باشد مي

  .باشد مي  شهراين بلندترين بناي از لحاظ ارتفاع  است و  شهر ممنوعه
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  يهواكانتئوت -7
هايي كـه پـيش    آبگير مكزيك كه بزرگترين هرم ٔاست در حوزه نام مكان باستاني بزرگي

تئوتيهواكـان از  . داسـت در آن جـاي دار   شده ساخته اسپانياييان بدين سرزمين وروداز 
اوج و بزرگترين شهر قاره آمريكا پيش از اكتشاف اين قـاره  ر يكم د ٔنيمه نخست هزاره
 داده را در خـود جـاي مـي    نفرهزار  100اوج خود اين شهر ر د. بودبه دست اروپاييان 

 .است آمريكاي ميانه نفوذ داشته اين شهر بر سراسر. است
است و  گرفته شهرداري سن خوان در ايالت مكزيكو جاير اين بخش تاريخي امروزه د

كيلـومتر   83ايـن بخـش تـاريخي    . شهر مكزيكو كيلومتري شمال خاوري 40در حدود 
  .است جهاني يونسكو ثبت در فهرست ميراث 1987تردگي دارد و از سع گمرب
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  شهر نخستين. 5- 1

  مدني شهر بنيان فرهنگي و . 1- 5- 1

سال قبل  3500حدود  النهرين بين د درلياوردن چگمبناي نظر  اولين شهرهاي جهان بر
نفر  24000تا  12000كه بين  از ميلاد مسيح پديد آمدند و شهرهايي را بوجود آوردند

دارند كه علت پديد  اظهار مي شناسان شهر مانند راسيزمن جامعه بعضي از. داشتندسكنه 
شهر بخشي از تكامل  دانند و بعضي ديگر معتقدند كه پيدايش آمدن شهر را نمي

كند و كنترل  عبور مي اجتماعي بوده است پس از اين كه انسان از مرحله اقتصاد معيشتي
كنند، يعني توانايي  مي راي ساختن شهر آمادگي پيداگيرد ب محيط را بيشتر در اختيار مي

صورت براي پيدايش  در هر .دآور تري را به دست مي اعي پيچيدهساختن محيط اجتم
ه انسان به طبيعت ب شهر انسان بايد از مرحله ابتدايي تنازع بقا عبور كند و وابستگي

  .شود مي ، وابستگي اجتماعي او بيشترطور نسبتي كمتر شده
را دژ يا قلعه گفت محل  بنايي كه شايد بتوان آن. ن شهرهاي جهان ديوار نداشتنداولي

اين . شود هم در كنار آن ديده مي معبد سكونت حاكم يا پادشاه بود كه معمولا نوعي
طبيعي  هاي توانست بر محدوديت كسي كه مي م روحاني نيز داشته استااوليه مق حاكم

 هاي جهان نخستين شكل حكومت و سياست نيز دربنابراين در اولين شهر. غلبه كند

شود، بطوري  تر مي دژ اوليه به تدريج مجلل. شود غالب يك چنين شخصيتي ظاهر مي
قدرت سمبوليك حاكم است و در اطراف اين مجموعه دژ و معبد ديواري  نمايشگر

  .شوند شهرها در اطراف اين هسته اصلي ساخته مي شود و كشيده مي
شوند كه نه تنها از نظر جغرافيايي  ساخته مي هان در مناطقياولين شهرهاي ج

نقل نيز در موقعيت خوبي قرار و نظر تردد و حمل از حاصلحخيز و پر آب هستند بلكه 
است كه تبادل  متشكل از اقوام گوناگون است؛ مكاني روستا خلاف بر شهر. دارند
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 و به تدريج. شود گردد و يكپارچگي ذهني ضعيف مي فرهنگي گوناگون ممكن مي

اي در  ها نقش عمده برخورد فرهنگ. گيرند هاي متفاوت در شهر شكل مي شخصيت
  .پيشرفت تكنولوژي و دانش و توسعه تمدن بشر داشته است توسعه و

مسيح در  قبل از ميلاد 3500ذكر شد اولين شهرهاي جهان حدود  همان طور كه قبلاً
كيش،  شهرهايي مانند. آيند بوجود مي فراتدجله و  هاي حاصلخيز النهرين در دره بين

سال  3100حدود  مصر باستان آنگاه در .انينو و سومر آشور، ،»بابل«، »لاگاش«، »اور«
در كنار رودخانه نيل شكل  »ممفيس« و »تبس« شهرهايي مانند قبل از ميلاد مسيح

 و» داروموهنجو«سال قبل از ميلاد مسيح شهرهايي مانند  2500در حدود  گيرند و مي
سال قبل از ميلاد مسيح  1500در حدود . آيند بوجود مي رودخانه سند در كنار »هاراپا«

 300جديدتر هستند و به  شهرهاي يونان و روم. شوند شهرهايي در دره زرد ساخته مي
 300بين  قاره آمريكا در در نيم كره غربي. گردند سال قبل از ميلاد مسيح باز مي 400تا 

آيند  يا شهرهايي بوجود ميسال بعد از ميلاد در تمدن ما 300تا  يلاد مسيحسال قبل از م
  .روند از بين مي كه به دلايل نامعلوم

چاتال  و حتي مهمي وجود داشت از جمله اريحا، در دوران باستان شهرهاي بسيار«
ياري ديگر از شهرها در اكثر بس اسكندريه و رم، سپس آتن، بابل، تبس، ترووا، هيوك،

اش نقطه آغازين جاده ابريشم  يان در چين با قدمت سه هزار سالهاكسها كه همچون  ارهق
ترين شهر آن روز  عيت در قرن هشتم ميلادي، پرجمعيتاست و با يك ميليون نفر جم

   10».شودمحسوب مي

از آن جائي كه پيدايش شهرهاي اوليه قبل از به وجود آمدن خط بود، تنها مدارك و 
اسطوره چيزهايي  شناسي و البته باستان. وارد در دست داريممي در اين ماسناد غيرمستقي

                                                            
 3ص/ انتشارات دانشگاه هنر/ ترجمه دكتر علي اشرفي/ ژان باستيه، برنار دز/ شهر 10
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جهش مستقل و نسبتاً ناگهاني به سوي تمدن، شش يا هفت بار . گذارد در اختيار ما مي
  .11در طول تاريخ به وقوع پيوسته است

  فلسطين  –اريحا    

 تركيه –چاتال هيوك  

                                                            
در سومر و شايد به طور مستقل در مصر، در دره اندس، در شانگ چين، در آمريكاي مركزي و شايد مستقلاً در  - ١١

  .ر مناطق معيني از آسياي جنوب شرقي و يا آفريقا كه هنوز به طور كامل مطالعه نشده استپرو و احتمالاً د



  دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند                )مهندسي شهرسازيرشته ( -يدرآمدي بر شهرشناس

٧۶ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تكوين شهر :ومدفصل 
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  آيد؟ شهر چگونه بوجود مي. 2-1
اند شايد آن را بتوان فقط در حيطه تصور جستجو  در اين كه چگونه شهرها بوجود آمده
مهمترين عامل ايجـاد شـهرها را بايسـتي در مـازاد     . كرد تا استنتاج حقايق قابل مشاهده

ته ها و تمايل بشر به ايجاد يك زندگي دس توليد محصولات كشاورزي، توسعه شبكه راه
در ميـان مهمتـرين عوامـل پيـدايش شـهرها، بايسـتي        .كنار هم جستجو كرد جمعي در

همچنين مبـادلات  . ترين عامل دانست ترين و مطمئناً قديمي ها را عادي توسعه شبكه راه
كاره، شنبه بازارها، چهارشـنبه بازارهـا و ماننـد    متواند منجر به تشكيل بازارهاي  كالا مي

همچنين عواملي طبيعـي چـون   . و ايجاد شهر نقش موثري دارندآنها شود كه در توسعه 
از ديـدگاه   .وجود آب، مساعدت زمين و خاك و امثال آنها را نبايد از نظـر دور داشـت  

ها و مقابله مردم در مقابل حملات خـارجي را بايسـتي از    ها و سرپناه ديگر، وجود مأمن
ردم را بـراي مقابلـه و دفـع    جمله عواملي دانست كه به شهرها نقـش دفـاعي داده و م ـ  

ريـزي   اي بـر مبـاني برنامـه    مقدمـه . (حملات دشمنان در كنار يكديگر قـرار داده اسـت  
  )شهري، شيعه
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  گرا ديدگاه فرهنگتكوين شهر از . 2-1-1

دو رويكرد مهم به شهر و شهرسازي كه پس از انقلاب صنعتي شكل گرفت و به نحوي 
  .گرا و رويكرد كاركردگرا بارتند از؛ رويكرد فرهنگبرند ع در تقابل با يكديگر به سر مي

آفريني معيارهـاي اصـيل   ي هجران زده به گذشته سعي در بازگرا با نگاه رويكرد فرهنگ
ي خـود   توجه به اوضاع زمانـه  عصر سنت جهت ساخت فضاي شهر مطلوب دارد و بي

كـاركردگرا بـا   از ديگـر سـو، رويكـرد    . شناختي هنري را مد نظر دارد تنها اصول زيبايي
ي مدرن و بـا نگـاهي    هاي روز و در پاسخگويي به نيازهاي جامعه گيري از فناوري بهره

وآمـد را مشـخص    ي كار، سكونت، تفريح و رفـت  ي عمده عرصه 4افلاطوني به انسان، 
گـرا و بـه دور از هرگونـه پيرايـه شـهر خـود را در        اين رويكرد كـاملاً هندسـه  . كند مي

  .كند به باغشهر عمودي تبديل مي فضاهاي سبز گسترده،

شهر در طول تاريخ به جهت پيچيده بودن مفاهيم نظري و شناخاي خـاص آن همـواره   
هاي وجودي  شناخت واقعيت. ي انديشمندان جهت تفكر و تعمق بوده است مورد علاقه

ــل شــكل ــري شــهرها و نحــوه شــهر دلاي ــافتن   گي ــا و تــلاش جهــت ي ي تكــوين آنه
ي اكثريـت انديشـمندان    هاي ويـژه  ي تمامي شهرهاي از دلمشغولي هاي ويژه قانونمندي

  .تاس... ي سياست، اجتماع ، فرهنگ و عرصه

 آيد و در اواخر قرن نيز نزد ابنـزر  اين الگو از آثار راسكين و ويليام موريس به دست مي
له قابل توجه اينكه اين الگـو در فرانسـه هـيچ    أمس. شود ديده مي -پدر باغشهر -وارداه
نقطه عزيمت انتقادي اين بينش، ديگر شرايط و موقعيـت فـرد شـهري    . اي ندارد مايندهن

  .است» گروه انساني«نبوده، بلكه موقعيت 
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گـرا منظـور شـده واحـدي در خـود       در اين بينش، فرد آن چنـان كـه در الگـوي ترقـي    
پذير نيست به عكس الگوي مترقي، در اين بينش هـر يـك از اعضـاي اجتمـاع      دگرگون

رسـوايي تـاريخي   . بر خصوصيات و اصالت خاص خود، عنصري جايگزين ناپذيرندبنا
نـابودي وحـدت كهـن و    . از نقـد آن بهـره جسـتند    »گـرا  فرهنـگ «كه طرفداران الگوي 

نقدي كـه ايـن الگـو بـر آن      .ي صنعتي شدن است ي شهر تحت فشار گسلنده واره اندام
مكان احياي مرحله مطلوب گذشـته  بنيان نهاده شده، از همان آغاز هجران زده است و ا

اي است براي رجعت به اشكال گذشته محمل عقيدتي  اين روش وسيله. انگيزد را بر مي
  .اين الگو ديگر مفهوم ترقي نيست بلكه مفهومي است فرهنگي

  :توان به موارد زير اشاره نمود گرا مي از مهمترين فاكتورهاي الگوي فرهنگ

هري بنابر متغيراتي بـا قطعيـت كمتـر توصـيف شـده      در اين بينش، آمايش فضاي ش -1
  .است

ايـن شـهر بـه مثابـه     . هاي مشخصي محاط شـده اسـت   گرا در محدوده شهر فرهنگ -2
ي كه تلاش بر آن اسـت  تبايد در تباين آشكار با طبيعت باشد، طبيع اي فرهنگي مي پديده

  .تا حالت وحشي آن حفظ گردد

ايـن  « :گويـد  راسـكين مـي  . گرايي وجود ندارد در داخل شهر، هيچ نشاني از هندسه -3
  »...هاي تن نيست بلكه گورهاي روان است ها زندان شطرنجي

) ارگانيـك (واره  تقارني را به عنوان نشانه نظمي اندام ترتيبي و بي راسكين و موريس، بي
تنها يك نظم ارگانيك قادر به تجميع دستاوردهاي موفق تاريخي اسـت   كنند؛ توصيه مي

  .دارد انداز را منظور مي ي چشمو ويژگ
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همان نقشـي را دارد كـه بهداشـت بـراي     » شناختي زيبايي«براي راسكين و موريس،  -4
  .اوئن، فوريه و ريچاردسون داشت

اي وجـود   اي موجود است و نـه معيـار و ضـابطه    سازي، نه نمونه در زمينه ساختمان -5
  .ي خويش متمايز باشد هبايد از ديگر بناها با بيان ويژ هر بنايي مي. دارد

كيد ويژه بر بناهاي اجتماعي و فرهنگي در حالي كه به مسكن فردي بهـاي كمـي   أت -6
  .شود داده مي

گرا از نظر اقتصادي ضـد صـنعتي اسـت و از نظـر سياسـي،       شهر در الگوي فرهنگ -7
  .شود هاي دموكراتيك ختم مي بندي انديشه اجتماع و روح جمعي به جمع

ي  همـه  دنـز گـرا   گـرا و فرهنـگ   ترقي: شهرسازي ست كه در الگوي پيشلازم به تذكر ا
پرودون بـه  . شوند ينويسندگان در تمام متون با شكلي اين چنين قاطع و متباين ارائه نم

كنـد   پردازي مي راستي خود را قهرمان كاركردگرايي دانسته و به سان فردي متوسط دليل
  . شهر مطلوب را با قاطعيت ارائه دهد گردد تا نقشه اش مانع آن مي ولي فردگرايي

اي عجيـب بـر آن اسـت تـا بـراي سـاكنان        فوريه، باني شهرهاي استاندارد شده به گونه
مين كند، او از نظم يكنواخت، نـاقص، شـهرهايي كـه    أشهرهايشان سرگرمي و تنوع را ت

نيـز در  راسـكين  . كنـد  انتقـاد مـي  » گردند پس از ديدن دو يا سه خيابانش كاملاً آشنا مي
ال ؤرسد كه نظم گوتيك را مورد س ـ اش متزلزل شده و به جايي مي گرايي گرايش گذشته

  .دهد قرار مي

ي اين افكار به شهر آتي به عنوان يك الگـو   با وجود اين نكته مهم در اينجاست كه همه
  .انديشند مي
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ود، بـه  له انديشيده شأي موارد به جاي اينكه به شهر چون يك فرآيند و يك مس در همه
شـهر از معاصـر بـودن بـاز     «. شـود  يك عنصر قابل توليد نگـاه مـي   ن چون يك شي وآ

منتهـي  » مدينـه فاضـله  «و به معناي صحيح كلمـه، تخيلـي و بـه تعبيـري بـه      » ايستد مي
  .گردد مي

شهرسازي عملاً و فقـط در تعـداد نـاچيز و در مقياسـي كوچـك تحقـق        الگوهاي پيش
سيسـات نيـولا نـارك و كارهـاي گـودن در      أت: پا عبارتند ازاند اين اقدامات در ارو يافته

افكنـده شـده    هاي پي فالا نيست يگز، و در ايالات متحده، كلني(مجموعه كار و زندگي 
. ي اينها بسيار سريع منقـرض گشـتند   ي پيروان اوئن، فوريه واتين كابه كه همه به وسيله

شكيلاتشـان و بـه خصـوص    عدم موفقيت آنها به وسيله خصلت اجباري و سـركوبگر ت 
  .گردد قطع رابطه با واقعيت اجتماعي ـ اقتصادي معاصر تبيين مي

شان بـه تخيـل، نـوعي     پيرايه شهرسازي به جهت اصالت انتقاد و ايمان بي الگوهاي پيش
دارند كه در پيشـنهادهاي قـرن بيسـتم بـا حركتـي مشـابه        روش شهرسازي را اعلام مي

  .گردد تعقيب مي

گـرا   از الگوي، فرهنگ گرا با عنوان الگوي كاركردگرا و تعبير نو گوي ترقيتعبير نو از ال
  .گذارند ثيراتي شگرف در شهرها بر جاي ميأگردند و ت با همان نام ارائه مي

  فرهنگ شهري، شهر فرهنگي

رشد شهرنشيني و صنعتي شدن جوامع شهري و فرهنگ جامعه را به سرعت از اعتقادها 
هـاي   و تمايل به زنـدگي امـروزي و اسـتفاده از رفـاه و ارزش    آداب و سنن دور كرد  و

اي كه رشـد تجمـلات و تزئينـات در     مادي به نوعي ارزش اجتماعي تبديل شد به گونه
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هـا را از پايبنـدي بـه يكـديگر و      تر شد و جامعه ها از هميشه نمايان خانه سيماي شهر و
  .خويشاوندي دور كرد مناسبات خانوادگي و

و روابط اجتماعي به هم پيوسته بود و باورهـاي مشـترك و مشخصـي     در جوامع سنتي
شناختند و اعتماد ميـان افـراد بيشـتر بـود و روابـط       داشت و افراد همديگر را مي وجود

هاي درازمـدت و دوسـتي و مناسـبات فـاميلي و خـانوادگي       اساس آشنايي اجتماعي بر
اطر وجـود شـرايطي خـاص،    استوار و پايدار بود ولي جوامع بزرگ شهري امروز به خ ـ

افراد به جاي خانه و محيط زندگي در محيط . نگذاشته است فرصتي براي شناختن افراد
كنند و در اين ارتباط بيشتر به جاي وجود علايق و  برقرار مي كار با افراد بسياري روابط

  .موقعيت اجتماعي افراد است احساسات، غلبه با

هاي سنگين و گسترده و بيكاري و كمبـود   فيكهاي بزرگ شهري مانند ترا وجود معضل
محيطـي و فرهنگـي    هاي زيسـت  گراني مسكن و گسترش جرم و جنايت و آلودگي و يا

هـا ايـن احسـاس را در شهرنشـينان      اعتمادي ميان انسان هاي بي گسترش زمينه علاوه بر
اي  پـاره  شايد مسئولان شهري قادر به اداره شهر نيستند و ايـن امـر در   كند كه ايجاد مي

زنـد و جلـوگيري از ايـن كـار نيازمنـد       گريزي را در جامعه دامن مي مواقع ميل به قانون
هاي سالم و سـازگار از سـوي مـديران و     و ايجاد بستر فعاليت هاي فرهنگي ريزي برنامه

  .مسئولان است

  

  مديريت فرهنگي نياز ضروري

 و محيطـي  اي زيسـت ه ـ در اين چند سال افزايش جمعيت و گسترش ترافيك و آلودگي
ريزان شـهري و مـديران اجرايـي شـهر را      كمبود و گراني مسكن ذهن بسياري از برنامه
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هنوز پاسخ منطقي و مناسب براي  ضمن اينكهو از پيش به خود مشغول كرده بود  بيش
نيازهاي فرهنگي و رسيدگي بـه   اين مسائل پيشنهاد نشده است ولي آنچه فراموش شده

  .اي دروني جامعه استه ها و خواست آرمان

 مراكـز  ،هـاي بـزرگ   فروشـگاه  ،در شهرهايي كه زندگي ماشيني و روابط مجازي غربـي 
 هـا و  هاي عمومي در محدوده محله فروش دور از منزل و نبود يا كمبود فضاها و عرصه

 خصوصـي شـدن   .اي شـده اسـت   اي و منطقه منجر به از بين رفتن روابط محله ،نواحي
و  نبود زمان ،كاهش ارتباط ميان همسايگان ،دن زمان زياد در منزلگذران ،اوقات فراقت

 فرصت كافي براي تخليه فشارهاي ناشـي از مشـكلات زنـدگي روزانـه و ماننـد اينهـا      
  .ثر واقع شده استؤهاي شهري م گسترش يافته و بر ايجاد و تشديد بحران

 هـا بـه   داريهاي محلي يا همـان شـهر   توجهي و آگاهي نداشتن حكومت ضمن آنكه بي
 هـاي  نابسـاماني  هـا و  مسائل اجتماعي و فرهنگي روز زمينه را براي افزايش اين بحـران 

كامل  مديريت اين امر دليل محكمي بر نياز ضروري شهرها به. شهري هموار كرده است
  .ويژه مسائل فرهنگي و اجتماعي استه و جامع شهري در همه مسائل ب

  فقر فضاهاي فرهنگي در شهرها

، ها براي ما بيشتر در ظاهر شهرها خلاصه و نمود داشته است د وظايف شهرداريهر چن
 هـا قـرار دارد و حمايـت از نهادهـاي متـولي      اما وظايف ديگري هم بر عهده شهرداري

 شـهري و نظـاير آنهـا، حمايـت و     ،تفريحـات جمعـي   ،كننده سرگرم ،هاي هنري فعاليت
  .مله استهاي فرهنگي و اجتماعي از آن ج تقويت فعاليت

 ـ در طول سه چهار سال گذشته توجهاتي به خرده فرهنگ ويـژه  ه هاي موجود در شهر ب
هـا و تـلاش    توجهي به ايـن خـرده فرهنـگ    اما بايد گفت كه بي ،ها شده است محله در
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هاي فرهنگـي بـه    هاي فرهنگي موجب شده برنامه بردن كيفيت شاخص براي بالا نكردن
شود توجـه بـه دو    وارد وقتي فضاهاي فرهنگي ايجاد ميدر كنار همه اين م. نتيجه نرسد

  :نكته ضروري است

  شرايط جغرافيايي و بومي محله -1

  توجه به نياز منطقه با در نظر گرفتن استانداردهاي موجود -2
  

  ها حل بحران اصلاح فرهنگ شهري راه

ر حـوزه  گيرنـده د  هـاي تصـميم   ريزي شهرها نيازمند ايجاد هماهنگي ميان دستگاه برنامه
وزارت  ،وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي   ،ها فرهنگي و اجتماعي است يعني شهرداري

 و ،ســازمان ميـراث فرهنگــي  ،صداوسـيما وزارت ورزش و جوانــان،  ،و شهرسـازي  راه
 ،هاي فرهنگي اي داراي تجربياتي در برنامه ها كه هر كدام به گونه برخي ديگر از دستگاه

هـا اصـلاح رفتـار     بته لازمه حل مسـائل شـهري و بحـران   ال. اجتماعي و تفريحي هستند
اي كـه پايـه و اسـاس     دو مقولـه  .شهروندان و وجود فرهنگ مناسب شهرنشـيني اسـت  

  .پايداري و دوام هر شهر است

، زيسـت  محـيط  ،ورزش همگـاني  ،هنري ،هاي اجتماعي فرهنگ در اينجا شامل موضوع
 ،ايجاد تعـادل  ،اين حركت در چارچوب. و خدمات آموزشي است محصولات فرهنگي

هاي كلان شهري ضروري است و همه اجزاي شـهر   ريزي تناسب و هماهنگي در برنامه
 ،سيسـات شـهري  أت ،هاي اجتماعي شـهر  بايد با در نظر گرفتن نقش فرهنگ در مناسبت

هاي شـهري سـعي كننـد تعـادل لازم را بوجـود       ونقل و كالبد شهر و كاربري نظام حمل
  .آورند
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ثر ؤويژه قشر جوان و گامي مه عيين مباني فرهنگ شهرنشيني براي همه مردم بتبيين و ت
البته ناگفته نمانـد ايجـاد توسـعه فضـاهاي فرهنگـي       .در دستيابي به شهر فرهنگي است

، هـا  نگارخانـه ، هاي عمـومي و تخصصـي   كتابخانه، هاي فرهنگ خانه ،مانند فرهنگسراها
هـاي شـهري در حـوزه     ها و منطقـه  يت محلهجمع ها و بناهاي فرهنگي به فراخور موزه

  .هاست هاي شهرداري ها و برنامه فعاليت

  

  فقر فرهنگ شهرنشيني

هـاي اساسـي مـديريت     هاست كه مسائل و مشكلات شهر و شهرنشيني از دغدغـه  سال
شهري، كارشناسان و طراحان شهري بوده و همچنان نيز از محورهاي اساسـي طراحـي   

  .ت استشهري برطرف كردن اين معضلا

زيبايي شهر ها، هماهنگي اجزاي تشكيل دهنده آن، كارايي مناسب آنها، امكان اسـتفاده  
   .شهروندان از عناصر شهري از بعد منظر، رفاه و كارايي از مهمترين عوامل شهري است

ما اكنون شهري داريم با مسائل و مشكلات بسيار كه چه بخواهيم و چه نخواهيم در آن 
در واقع ما وارث معضلاتي هستيم كه خود بر خود تحميل نموده ايـم   بايد زندگي كنيم

و تنها با همكاري و هميـاري و تعـاون و تعامـل بايـد سـعي در      . و گريزي از آن نيست
  .اصلاح ان داشته باشيم و در واقع باري بيش از آنچه هست برآن ميفزاييم

فرهنگ شـهر نشـيني    در تمام اين مسائل جاي خالي موضوعي كه خود را در پس واژه
  .پنهان كرده، به خوبي احساس ميشود
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، عـدم  )سـواره و پيـاده  ( كمبود مسير هاي پياده، كمبود عرض نـاهموار ي كلـي معـابر   
معلولين و سالمندان كه نميدانم به كدامين گناه نكرده جـز كلمـات   ... روشنايي مسير ها 

و هزاران مسئله ديگر نگفتـه،  ... ناديده يا بهتر بگويم فراموش شده واژه ي شهر هستند 
كه به اين موضوع ارتباط مسـتقيم دارد، از جملـه ايـن مسـائل اسـت ، از سـوي ديگـر        
ميدانيم كه ترميم و اصلاح كمبود ها و نواقص اشاره شده، هزينه هايي به دنبال دارد كه 

  .بايد متحمل شد و پرداخت شود كه از آن گريزي نيست

ها از تقاطع ها و محل خط كشي عابر پياده صورت بگيرد عبور از عرض خيابانها بايد تن
در كشور ما و به . و عبور از بزرگراهها نيز به طور كلي غير قانوني است و مخاطره آميز

خصوص در كلان شهر ها كم توجهي به قوانين و مقررات شهري از سـوي شـهروندان   
ر خصـوص آمـوزش   كاملا عادي شده و عليرغم صرف هزينه هاي بسيار براي تبليـغ د 

همگاني، از سوي نيروهاي انتظامي، راهنمايي و رانندگي و رسانه هاي جمعي همچنـان  
  .رعايت نميشود

با نگاهي به عملكرد شهرداري ها و هزينه هاي صرف شده جهت جلوگيري از تخلـف  
به اين اصل مي رسـيم كـه چنانچـه فرهنـگ شهرنشـيني و      ) پياده و سواره( شهروندان 

را با تمام مشكلات شـهري موجـود بـالا بـرده و تقويـت كنـيم، قـادر        شهروندي خود 
خواهيم بود تا اين مبالغ هنگفت را در جاي خود هزينه كنيم تـا معضـلات موجـود بـه     
حداقل خود برسد و شاهد شهري زيبا و عاري از آهن كشي و بتن كاري هاي معـابر و  

  .غول سيماني حاكم بر شهر باشيم

 شهرشناسي و فرهنگ  باستان



  دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند                )مهندسي شهرسازيرشته ( -يدرآمدي بر شهرشناس

٨٧ 

 

شناسي يكي از زير شاخه هاي علم انسان شناسي اسـت كـه بـه مطالعـه گذشـته       باستان
در واقع ايـن علـم بـه عنـوان     . بر اساس بقاياي مادي به جا مانده از او مي پردازد انسان

علوم انسان شناختي در صدد شناخت انسان و سـاختارهاي جامعـه بـر اسـاس      يكي از
در اين راستا از روش ها و داده هايي استفاده مي كند آنها است كه  و سير تطور  تاريخ

 .علوم انساني متمايز مي سازد كه آن را از ساير

منظـور پاسـخ    شهر از يك سو به عنوان يك فضاي كالبدي، با كـاركردي خـاص و بـه   
و نيـاز   از اين رو شكل آن، تحت تأثير نوع كاركرد. گويي به نيازي خاص پديد مي آيد

 از سوي ديگر شهر. ن آن و همچنين عوامل طبيعي محيط خواهد بودهاي پديدآورندگا

 به عنوان يك واقعيت بيروني و داراي قدرت تام بر كليه واقعيت هاي اجتماعي و روابط

به همين جهت با مطالعـه شـهر مـي تـوان تصـويري از جامعـه       . انساني تأثير مي گذارد
اي فرهنگي، اجتماعي، سياسـي  به دست آورد كه بخش قابل توجهي از ساختاره انساني

براي شـناخت جـامع شـهر و فرهنـگ آن نيـز بايـد       . جامعه را بازبنمايد و اقتصادي آن
  .مورد پژوهش قرار گيرد گذشته و سير تحول آن

شناسـي اجتمـاعي اسـت كـه بـه مطالعـه        باستان هاي شناسي شهري از زير شاخه باستان
 (Bert Salwen) برت سـالون  ،1979 در سال. باستان شناختي شهرها مي پردازد

تمـايز  ) شهري امريكا يـاد مـي شـود    فردي كه بارها از او با عنوان پدر باستان شناسي)
ــتان      ــد؛ باس ــل ش ــهري قائ ــي ش ــتان شناس ــپ باس ــان دو تي ــي مي ــي در  مهم شناس

 Archaeology of)و باستان شناسيِ شهر  (Archaeology in the city)شهر

the city). شهر را حفاري محوطـه هـاي باسـتان شـناختي كـه       او باستان شناسي در
شهرهاي مدرن واقع شده اند تعريف كرد، صرف نظر از ايـن كـه ايـن مراكـز      امروز در

رشد و توسعه اين محوطه هاي باستاني قرار مي گيرند يا خود مراكـزي   شهري در ادامه
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ه و بررسـي  در مقابل، باستان شناسـيِ شـهر مطالع ـ  . شمار مي آيند با تاريخي مستقل به
با رشد و توسعه شهرهايي هستند كه امروز در آنهـا واقـع    محوطه هايي است كه مرتبط

شناسيِ شهر به بررسي فرآيند شهري مي پردازد و به ايـن امـر    در واقع باستان. شده اند
به بيان ديگر باستان شناسي شهري به . و توسعه يافته اند كه چگونه شهرها شكل گرفته

ساخت مي نگرد، كـاركرد بخـش هـاي مختلـف آن را      ك محيط انسانشهر به عنوان ي
شـهرها چطـور بـه رويـدادهاي مهـم       مورد پژوهش قرار مي دهد، بررسي مي كند كـه 

فرآيندهاي جهاني مدرن تغيير كـرده   تاريخي در جهان مرتبط بودند و چگونه شهرها در
ي باستاني يا تـاريخ  شهرها بر شهرها تا چندي پيش عمده مطالعات باستان شناختي. اند

اخير باستان شناسان شـهري توجـه    باستاني شهرهاي مدرن متمركز بود اما در چند دهه
تـا   400به عبارت ديگر بـه   خود را به تاريخ مدرن شهرهاي مدرن معطوف ساخته اند،

  .سال اخير از تاريخ شهري 500
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  تكوين شهر از ديدگاه عملكردگرا. 2- 1- 2

، رويكردي است كـه بنيانهـاي   ) Functionalism(دگرايي يا كاركرعملكردگرايي يا 
نظري آن در اوايل قرن بيسـتم پـي ريـزي شـده و بـه يـاري تحقيقـات تجربـي بسـيار          
. صاحبنظران خود، به صورت يك نحله جامعه شناختي نظام يافته و غالب درآمده است

و رادكليف بـراون  بنيانگذاران نخستين اين رويكرد عبارت از افرادي چون مالينوفسكي 
هستند كه با يك رشته مطالعات فرهنگي، به چگونگي وظايف يا كاركردهاي عناصـر و  

اجتماعي پرداخته و با كشـف آنهـا بـر نقـش عمـده آنهـا در سلسـله         -اجزاي فرهنگي
كاركردگرايي، از سويي واكنشي است در مقابل تحليل . تعاملات اجتماعي، صحه نهادند

ديكال و ماركسيستي در جامعه شناسي و از سوي ديگر مولـود  هاي عليّ رويكردهاي را
و تجزيه گرايي است كه عناصر و اجزا را جدا ) Atomism(طبيعي انديشه ذره گرايي 

از كليت خود، مورد بررسي قرار مي دهـد و بـا كشـف سـنخ كاركردهـايش، موجـه و       
به انتقادات  هر چند اين رويكرد در جريان رشد خود و در واكنش. ضروري مي شناسد

بسيار از سوي منتقدين و تندرويان جامعه شناسي، جهت گيريهاي متفاوتي بخود گرفته، 
 . ولي هرگز اصول اوليه و بنيانهاي نظري خود را از دست نداده است

كردگرايي، بنظر مي رسد اين نحله شامل اجزا يا عملبا رجوع به مخرج مشترك رويكرد 
 : اصول مسلم زير باشد

به عنوان نظامهايي متشـكل از بخشـهاي متقـابلاً مـرتبط،      ع بايد در يك كليت، جوام -1
 . نگريسته شوند

  . عليت در پديده هاي اجتماعي، چندگانه و متقابل است -2
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اگر چه يكپارچگي، هيچگاه تمام و كمال نيست ولي نظامهـاي اجتمـاعي اساسـاً در     -3
اق جويانه نسبت بـه تغييـرات بيرونـي،    واكنش وف  مثلاً. يك حالت تعادل پويا مي باشند

بدنبال تقليل دامنه تغييرات دروني نظام اسـت؛ لـذا گـرايش غالـب نظـام اجتمـاعي در       
راستاي ثبات و سكون مي باشد، بطوريكه از طريق مكـانيزم هـاي سـازگاري و كنتـرل     

  . اجتماعي حفظ مي شوند

ا و انحراف هايي وجود بعنوان برآيندي از فرض سوم، كاركردهاي نامناسب، تنش ه -4
دارند كه مي توانند براي مدت مديدي دوام بياورند؛ هرچند كه عمدتاً تمايـل دارنـد يـا    

  . و يا سرانجام به رسميت برسانندخود را رفع كنند 

تغييرات عمدتاً به يك سياق تدريجي و وفاق جويانه و نه به شيوه انقلابي و يكبـاره   -5
حـت تـأثير روبنـاي    م شوند شديد مي باشند، در واقـع ت رخ مي دهند؛ تغييراتي كه معلو

  . اجتماعي هستند

سازگاري نظام با تغيير بـرون  : اصولاً تغييرات از سه خاستگاه اصلي ريشه مي گيرند -6
ي اعضـا يـا   زا، رشد از طريق تفكيـك كـاركردي و سـاختي، و اختراعـات و نوآوريهـا     

  . گروههاي داخل جامعه 

آداب . عامل موجد يكپارچگي اجتماعي، وفاق ارزشي اسـت  مهمترين و اصلي ترين -7
و رسوم ، نه تنها عميق ترين و مهمترين خاستگاه يكپارچگي هستند، بلكه ثابـت تـرين   

  ).696وان دن برگ، (جزء نظامهاي اجتماعي و فرهنگي نيز مي باشند 

جويانـه   تغييـر وفـاق  . الگوي تعادل پويا با وجود ناچيز شمردن تغيير، دگرگون مي شود
نظام اجتماعي خواه در پاسخ به تغيير برون زا يا درون زا، يك شرط اساسي حفظ تعادل 

برعكس، عدم تعادل روزافزون يا عدم يكپارچگي مـي توانـد از ثبـات و سـكون     . است
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ناشـي شـود كـه در سـازگاري بـا      ) مثل نظام هاي سياسي(برخي از اجزاي يك جامعه 
اصولاً رويكرد كاركردگرايي   ).697برگ، (مي مانند  تغييرات بخشهاي ديگر جامعه، در

  :ست كه از قرار زير هستنددر جريان رشد خود، سه جهت عمده بخود گرفته ا

 -كه غالباً بـا نـام مالينوفسـكي، مـردم شـناس انگليسـي      : كرد گرايي كلاسيكعمل) الف
« ود بنـام  مالينوفسـكي در مقالـه خ ـ  . لهستاني، به عنوان پدر كاركردگرايي همـراه اسـت  

تلقي مي شود، نشان مي دهد كه چگونـه  » فرهنگ كه به مثابه مانيفست فونكسيوناليسم 
م اشياي مادي مورد استفاده در جامعـه بـه نيازهـاي تكنيكـي اقتصـادي، اجتمـاعي،       تما

او عقيـده داشـت كـه جامعـه و فرهنـگ بـه مثابـه        ... فرهنگي و رواني پاسخ مي دهند 
دت بخشي اسـت كـه كلـي را تشـكيل مـي دهـد و خـود        مجموعه سازمان يافته و وح

در نظر او جامعه ، نظامي به هم پيوسته و . متشكل از بخشهاي مختلف و متعددي است
ضعف عمده كاركردگرايي از مشاهده ساختار اجتماعي ). 240 – 41وثوقي، (منظم است

مـاعي،  به عنوان ستون فقرات ايستاي جامعه و ملاحظه تحليل سـاختاري در علـوم اجت  
رادكليف براون بـيش از هـر كـس    . مشابه علم تشريح در زيست شناسي ناشي مي شود

ر اين نگرش يكسويه است كه كـاركردگرايي، تضـادها و تنـاقض هـاي     ديگري عهده دا
  .مي گيرد  لاينفك ساختار اجتماعي را ناديده

كردگرايي گرا؛ با پيشقراولي رابرت مرتن، به نقد سه اصل كـار  عملكردگرايي نسبي) ب 
  : كلاسيك مالينوفسكي مي پردازد

اصل وحدت كاركردي جامعه كه براساس آن عناصر فرهنگي و فعاليتهاي اجتمـاعي   -1
فرهنگي، داراي كـاركرد هسـتند و جامعـه متشـكل از عناصـري       -در كل نظام اجتماعي

م مرتن با قبول درجه اي از وحدت، آن را به طور تـا . است كه با يكديگر وحدت دارند
ــد     ــي دان ــادق نم ــه، ص ــور يافت ــده و قط ــع پيچي ــورد جوام ــه و در م ــام نپذيرفت   . و تم
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اصل عموميت كاركردي كه براسـاس آن هـر عنصـر اجتمـاعي يـا فرهنگـي داراي        -2
  . كاركرد است

اجتماعي را براي جامعـه ضـروري    -اصل ضرورت كاركردي كه هر عنصر فرهنگي -3
  : كلاسيك، سه اصل ديگر پيشنهاد مي كندمرتن با رد اين سه اصل . قلمداد مي كند

بدينسـان كـه همانگونـه كـه      جايگزيني كاركردها، به جاي اصل ضرورت كاركردي، -1
عاملي به تنهايي مي تواند چندين كاركرد داشته باشد، عوامل متفاوتي مـي تواننـد يـك    

  . كاركرد داشته باشد

مـانع يـا مـزاحم تشـكل و     با نتايجي كه ) Dysfunction(مفهوم كاركرد منفي يا  -2
  . انتظام نظام مي باشند

). 242وثـوقي،  (تفكيك بين كاركردهاي آشكار و پنهان در نظم، يـا همنـوايي نظـام     -3
مهمترين خدمت مرتن به كاركردگرايي، طرح كاركرد نامناسب يا منفي اسـت كـه راه را   

  . ده استگشوده و اين مكتب را از ايستايي صرف، رهاني» تغيير « براي تحليل 

اين رويكرد جديد به عناصر فرهنگي و اجتماعي توجهي نداشته، : كاركردگرايي ساختي
قرار داده و از هر دو لحاظ كـل و جـزء مـورد بررسـي     » جامعه « نقطه عزيمت خود را 

در اين رويكرد مقتضيات يا الزامات كـاركردي، كاركردهـاي اساسـي لازم    . دهد قرار مي
ارتبـاط ضـروري بـا    : ايـن الزامـات عبارتنـد از   . به شمار ميروندبراي ادامه بقاي جامعه 

محيط اجتماعي و طبيعي بـه منظـور تجديـد نسـل، تفكيـك و تخصصـي شـدن نقـش         
ارتباطات، آموزشهاي عمومي، اهداف مشترك، اجتماعي شدن اعضـا و كنتـرل مـوثر     ها،

از مهـم ايـن   نظريـه تـالكوت پارسـنز، نظريـه پـرد     ). 243وثوقي، (انواع انحرافات رفتار
رويكرد، به عنوان كاملترين نظريه كاركردگرايانه در جامعه شناسي، به علـت تأكيـد بـر    
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  .معـروف اسـت  ) Structural-Function(ساختها، به رويكرد كـاركردي سـاختي   
پارسنز خود نيز از عجز يا نخوت، در مقابل كساني كه او را به بيمـاري نظريـه پـردازي    

 -20نظامي، (يكند كه من يك تئوري ساز درمان ناپذير هستم متهم مي سازند، اعتراف م
 :ساسي استنظريه پارسنز داراي سه ويژگي ا) .118

با توجه به كل نظام، به تحليل عناصر اجتماعي يا فرهنگي نپرداخته، به كل مجموعه  -1
دي چنين كاركر. نظر دارد تا شرايط ادامه حيات، كاركرد و تحول و تغيير آنها را بشناسد

امكان تفكيك ساختارهايي كه اجزاي اين نظام هسـتند،  : داراي تحليل دو گانه اي است
 .و آشكارسازي روابطي كه بين نظام و محيط آن وجود دارند

با الهام از روشهاي بيولوژيـك در علـوم اجتمـاعي و اسـتفاده از سـيبرنتيك، نظريـه        -2
ه ، مفهوم كاركرد را از ساخت جدا ارتباطات و نظريه مبادله، به مدل خود پويايي بخشيد

: كرده و با نظام مرتبط ساخت و مجموعه اي از فعاليتهاي دوگانه نظـام را روشـن كـرد   
پويش هاي تعامل و مبادله بين ساختهاي درون نظام، و روابط مبتني بر كنشهاي متقابـل  

 . و مبادله ميان يك نظام و ساير نظامهايي كه آن را احاطه كرده اند

من نقد فونكسيوناليسم كلاسيك، آن را بـه سـوي فونكسيوناليسـم تحـول گـرا      اوض -3
تغيير داده است، چرا كه جامعه صنعتي را متحول ترين و كاملترين نظـام اجتمـاعي مـي    

   ).246 -47وثوقي، (داند 

اصـولاً  . پارسنز، هميشه درباره داوطلب بودن مردم در فعاليتهاي اجتماعي حرف مي زند
دگي اجتماعي بر اين امر جريان دارد كـه مـردم، داوطلبانـه قـدرتها را مـي      به نظر او زن

برعكس بنديكس، از هوادان مكتب تضاد، معتقد است . پذيرند و از آنها اطاعت مي كنند
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نمي توان از قدرتهاي مشروع در جامعه حـرف زد، بلكـه بايـد از تسـلط و فرمانـدهي      
  . سخن گفت

 -عامرانه به سوي مطالعه نـوع ويـژه اي از پديـده هـا    كردگرايي كاملاً عملدر كل اينكه 
مطالعاتي كه با تاريخ جامعه يعني گذار از يك شـكل بنـدي اجتمـاعي و اقتصـادي بـه      

به اين دليل ايـن روش در اصـل غيرتـاريخي    . متوجه است -ديگري هيچ ارتباطي ندارد
ر تجزيـه و تحليـل   لذا به همان دليل، كاركردگرايي به عنوان وسيله اي كارآمد د« . است

گروههاي اجتماعي كوچك و در ساخت نظريه هاي معروف جامعه شناسي ثابـت مـي   
حال آنكه وراي ايـن حـدود،   ). از مرتن(گردد از قبيل نظريه هاي مربوط به برد متوسط 

به نظر لوئيس كـوزر، منازعـه و     ).33سادوسكي، (كارآيي آن به شدت كاهش مي يابد 
تعاون، داراي كاركردهـاي اجتمـاعي اسـت و نـه تنهـا لزومـاً       ستيز، همانند همكاري و 

زمه كاركرد گروه و اسـتمرار زنـدگي گروهـي    كاركرد منفي ندارد، بلكه مقداري از آن لا
  .است
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  شهر به عنوان سازواره .2- 2
ديـدگاه مختلـف كـاركردگرا و     تعمق در مفهوم شهر به عنوان يك ارگانيسم پويـا از دو 

 .گرا تعابيري متفاوت و گاه همانند فراروي ما قرار مي دهد  طبيعت
شهركاركردي شهري است متراكم با ساختمانهاي بلند مرتبـه و عظـيم كـه بـه صـورت      

. تنديسي زيبا در ميان فضاي سبز گسترده پيرامون قرار مي گيرد  حجم منفرد و همچون
هندسه گرايـي افراطـي كاركردبـاوران منجـر بـه شـكل گيـري مسـيرهاي شـطرنجي و          

 .بزرگراههاي عظيم به جاي خيابان هاي پر پيچ و خم ارگانيك مي شود

دي دقيق عملكرد ويژه شهرها؛ كار، سكونت، رفت و آمد و تفريح سبب طبقه بن 4ارائه 
فعاليت ها و جانمايي كاربري ها مي گردد  همچنين در اين ميان توجه خاصي به واحد 

 .مبذول مي گردد ]سلول بنيادين شهر[مسكوني 
شهر رويكـرد طبيعـت گـرا بيشـتر بـا نظريـات فرانـك لويـدرايت مطـرح مـي گـردد؛            

افراد . آورد بسيار فرد گراست و دموكراسي را براي انسان به ارمغان مي 12شهرپهندشتي
ساكن در اين شهر با بهره گيري حداكثري از فناوري روز، خودرو، هواپيما و قطارهـاي  
سريع السير در شبكه راههاي ارتباطي گسترده، پراكندگي و عدم تمركز شهرپهندشـتي و  

 . همچنين افزايش مسافت ها را جبران مي كنند

اسي ايفا مي كند مفهوم نقشه دو مفهوم اساسي ديگر كه در درك نظريات رايت نقش اس
 . ي آزاد و فضاي اندامواره اي است

فرهنگي و اقليمي همواره جدال  –اجتماعي–بررسي شهر به عنوان يك واقعيت كالبدي
  . برانگيز و جذاب بوده و هست

                                                            
١٢‐ Broadacre‐City 
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انديشمندان كثيري سعي در تعريف چگونگي شكل گيري شـهر و ادامـه حيـات آن بـه     
ته و دارند و در اين مقال، هدف نگارندگان بر آن بوده عنوان يك موجوديت مستقل داش

است كه ارگانيسم پوياي شهر و مفاهيم اصلي كه ذيل اين انگاره قرار مي گيرد را در دو 
جهت درك بهتر موضوع  برآن شديم تا با . ديدگاه كاركردگرا و طبيعت گرا بررسي كنند

اين رويكردها، به بررسـي موضـوع   استفاده از نظريات دو تن از معروفترين انديشمندان 
بپردازيم دراين راستا نظريان لوكوربوزيه به عنوان معروفترين فرد مكتب كاركرد بـاوري  
و فرانك اويدرايت به عنوان مشهورترين و اثر گذارترين انديشمند رويكرد طبيعت گـرا  

  .مورد واكاوي قرار گرفت 

  

  13رويكرد كاركردگرا .2-2-1

  14معماري مدرنگيري  هاي شكل زمينه

با اتمام جنگ جهاني دوم، مشكلات اجتماعي و اقتصادي فراواني در جامعه ي اروپـا و  
ايـن نـاامني باعـث شـد تـا هنرمنـدان و معمـاران آن دوره بـه دنبـال          . امريكا رخ نمود

مصـيبت هـاي        . راهكارهايي نو براي حل مشكل مسكن، بيكاري و گرسنگي باشـند 
باعث شد تا هنرمندان و معماران به موضع گيري هـاي سياسـي    وارده بر اكثريت جامعه

  .و هنري بپردازند

                                                            
١٣ ‐ Title 

١٤ ‐ Subtitle 
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هلند كه در جنگ جهاني شركت نكرده بود توانست زودتر از ديگران به معماري مـدرن  
آنها متاثر از معماري اكسپرسيونيستي و آثار نقاشـان كوبيسـت بـه گونـه اي     . دست يابد

در ايـن هنگامـه بـود كـه     . جم هاي مكعب بـود معماري روي آوردند كه آميزه اي از ح
كـه   –در منشـور ايـن گـروه    . به وجـود آمـد    ]سبك =   [))د استيل (( گروهي به نام 

اعلام شده بود كه فرديت حاكم بر  –تاثيري ژرف بر معماران نوگراي اروپايي گذاشت 
بود مگـر  هنر سده ي نوزدهم مي بايد با هنري جهاني جايگزين گردد و اين كار عملي ن

   .با آگاه شدن هنرمند به شرايط زمان و كنار گذاردن جبرهاي سنت

بنابر باورهاي اين گروه، تزئينات رايج مي بايد حذف شده و فضاهايي مكعـب گونـه و   
در كمال سادگي درهم بياميزند، به گونه اي كه خود ساختمان تبديل به حجمي تنـديس  

  .د نباشدوار گشته و نيازي به نقش ها و اشكال زاي

تاثير انديشه هاي گروه داستيل تنها به هلند محدود نماند بلكه برآلمـان هـا و دانشـكده    
در روسيه انقلابي نيـز هنرمنـدان بـه سـبكي     . معروف باهاوس تاثيرات عمده اي داشت

  .دست يافتند كه به كنستروكتيويسم آوازه يافت

حـاكم بـود راهكارهـاي     در سالهاي نخست دهه بيستم كه در معماري، اكسپرسيونيسـم 
لامپونياني دو دليل عمـده بـراي آن قائـل شـده     . شهرسازانه اي توجيه پذيري ارائه نشد

  :است 

شرايط اقتصادي دوران جنگ جهاني اول به ويژه در آلمان چنان نابسامان شـد   -1
كه شهر بزرگ صنعتي مقبوليـت خـود را از دسـت داده و هـيچ كـس امكـان       

بازگشت به روستا و يا منـاطق حاشـيه اي شـهر     .رشدي براي آن متصور نبود 
شهر خـود كفـا ، بـه يكبـاره مـورد       -روستا. به عنوان تنها راهكار مطرح شده 
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استقبال قرار گرفت و به آرمان تـوده هـا تبـديل شـد و شـعار هـر فـرد بايـد         
  .خودكفا باشد برسر زبان ها افتاد 

كران و شـهرهاي  رابطـه ي ميـان و روشـنف   . دليل دوم جنبه ي فرهنگي داشت -2
 به تيرگي گذاشت زيرا شـهرهاي بـزرگ در   
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  )طولي( خطي شهر. 3-2-8

كليه كه) هم موازي محور چند يا و( نقل و حمل محور يك يپايه بر شهري شكل اين
مـي  جاي خود امتداد در را خدماتي و تجاري مسكوني، توليدي، متراكم هايفعاليت ي

 .دارد قرار دهد

 و پشـت  فضـاهاي  دارنـد  بيشـتري  ناسازگاري يا و دارند كمتري تراكم كه هاييفعاليت
  كنندمي اشغال را اصلي محور موازي

 بـه  دارند قرار يكديگر از زيادي فاصله با كه را قديمي شهر دو خطي شهر است ممكن
  كند وصل هم

 گـراد اسـتالين  شـهر  و آمريكا در) رايت لويد فرانك توسط شده طراحي( برودايكر شهر
  .هستند خطي شهر بارز هاينمونه از روسيه در) كنوني ولگوگراد(

 

  خطي شهر - برودايكر شهر از مايل تصوير
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در اين نظريه منطقه مركزي شامل بخش قديمي شهر كه مجموعه از مراكز عمده . شود
   80.فروشي، خرده فروشي، تجاري و اداري و بخشي از واحدهاي مسكوني است

لحاظ جا و فضا مشاهده مي شود،  بر اساس اين نظريه منطقه مركزي حداكثر تراكم از
زيرا مركز اصلي شبكه هاي وسايل ارتباطي است و انواع مختلفي از فعاليت هاي مربوط 
  . به بخش خدمات، هنگام انتخاب محل در منطقه مركزي به شدت با هم رقابت مي كنند

كه متأثر از نظريه ارنست برگس بود » همرهويت«در نظريه ساخت قطاعي شهر 
هرها در شكل شعاعي از مركز شهر آغاز مي شود و در طول راه هاي اصلي گسترش ش

در اين نظريه بنا بر موقعيتي كه هسته اوليه شهر در آن قرار گرفته  81.پيش مي رود
  . است، شهر شروع به گسترش و رشد مي كند
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  )فرج كرده :منبع( ر در تعدادي از نظريات مهم ساخت شهرجايگاه مركز شه
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  گاه مركز شهر در شهرسازيجاي. 2- 3- 4

تاريخي، اقتصادي، اجتماعي، ترافيكي (بخش مركزي شهر پهنه اي چند كاركردي 
است كه عمده عملكرد هاي مهم و برتر شهري را ) فضايي –سياسي و كالبدي  -،اداري

در خود جاي داده است و از اين نظر نسبت به ساير قسمت هاي شهر نقش مهم تر و 
استقرار مجموعه فعاليت هاي مهم و . كاركردي شهر ايفا مي كند بيشتري رادر عرصه 

برتر هر شهر در بخش مركزي آن دامنه عملكردي اين محدوده را گسترش داده و باعث 
اگر يكي از .جذب جمعيت از فواصل زياد و فراتر از فضاي شهري به آن مي شود

نامه ريزي شهري بايد اهداف مهم برنامه ريزي شهري را حل مساله و مشكل بدانيم بر
سامان دهي و اداره بخش . قبل از هر چيز توجه خود را به مركز شهر معطوف كند

مركزي شهر امري پيچيده و دشوار است چرا كه بخش مركزي شهر خود ماهيتي 
پيچيدگي آن ناشي از قرارگيري و تمركز فعاليت هاي گوناگون در كنار هم . پيچيده دارد

در صورت نداشتن . ا هم و و در فضايي نسبتا محدود است و در ارتباط بلافصل ب
برنامه ريزي منسجم و نبود نگرشي جامع و همه جانبه به بخش مركزي شهر اين بخش 

براي حل . از شهر با چالش هاي اساسي مواجه شده و منجر به ناكارآمدي آن مي شود 
با آن مواجهند و  بسياري از مشكلات و تنگناهايي كه بخش مركزي بسياري از شهرها

همچنين دست يابي به تعادل مناسب بين كاربري هاي مختلف و جلوگيري از غلبه 
يافتن كاركردهاي  خاص و تخصصي شدن بيش از حد در بعضي از كاركردها به ناچار 
بايد بخش مركزي شهر در كانون توجه برنامه ريزان شهري قرار گيرد و در راستاي 

  .آن عمل شودكارآمد كردن هر چه بيشتر 

چنين مسائلي باعث شده است كه امروزه برنامه ريزي و ساماندهي مركز شهر به مساله 
اي مهم در برنامه ريزي شهري و در عين حال به مشكل ترين و حساس ترين بخش 
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برنامه ريزي شهري تبديل شود و نظر برنامه ريزان و محققان امور شهري را به خود 
رنامه ريزي هاي مختلفي براي احياء دوباره مراكز شهري جلب كند و از اين رهگذر ب

صورت گرفته است چرا كه تقويت عملكرد بخش مركزي شهر و كارائي هر چه بيشتر 
آن هدفي است كه مديران شهري به دنبال رسيدن به آن هستند و اين هدف جز از 

ريزي و طريق برنامه ريزي يكپارچه و برقراري ارتباط بين مجموعه نظام برنامه 
تلاش براي ارائه هرگونه طرح و برنامه اي . مجموعه مديريت شهري امكان پذير نيست

  .براي  مركز شهر قبل از هر چيز مستلزم تعيين جايگاه آن در فضاي شهري است 

حفاظت،انتقال يا نوسازي و پالايش سه راهبرد عمده رايج در برخورد با مركز شهر در 
هر يك از اين راهبردها متكي بر . به شمار مي آيند جوامع مختلف و تجارب موجود 

متناسب با شرايط و اوضاع و ويژگي  82.برخي اولويت ها و چاش هاي فراوري است
براي مثال در . هاي خاص هر شهر هر كدام از اين راهبردها مي تواند موثر واقع شود

زي تحت حالي كه در شهرهاي بزرگ بسياري از فعاليت ها و كاركردهاي بخش مرك
تاثير عوامل متعدد مانند تغيير مقياس فعاليت و تحول در سيستم حمل و نقل و 
ارتباطات به مكان يابي در بخش هاي ديگر شهر و يا حتي خارج از شهر گرايش يافته 
اند و به تدريج در جوار فرودگاهها و اتوبان ها استقرار مي يابند در شهرهاي كوچك و 

گ انتقال موسسات تجاري و خدماتي از مركز شهر متوسط بر خلاف شهرهاي بزر
مسائل جديدي در سطح شهر پديد مي آورد و با تقليل ارزش اقتصادي منطقه مركز 

   83.شهر زمينه اي مناسب براي فرسودگي و تباهي بافت فراهم مي آورد
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در پايان اين بحث بايد گفت كه برنامه ريزي اعم از برنامه ريزي اقتصادي ، اجتماعي ، 
ترافيكي و فيزيكي در بخش مركزي در سطوح مختلف شهري اعم از شهرهاي بزرگ، 
متوسط و كوچك بايد براي كارآمد ساختن بخش مركزي ، كاستن از مشكلات آن ، 
تعيين جايگاه مناسب براي آن در فضاي شهر ، ادامه حيات اقتصادي و حفظ هويت 

  .اجتماعي ،فرهنگي و تاريخي آن صورت بگيرد 

  

  هاساخت شهر و نقش مركز در آننظريات مختلف  .3- 3- 4

  ابنزرهاوارد:  نظريه پرداز) الف

  )غيرمتمركز(باغ شهر:  الگوي توسعه شهري

  :جايگاه و ويژگي هاي اصلي مركز شهر

بناهاي عمومي شهر،آموزشگاه هاومراكز .بخش مركزي در دايره اول قرار مي گيرد
  .بخش مركزي پارك ها قرار مي گيرنددر مجاورت .خريد در بخش مركزي قرار دارند

  ژوژاوژن هوسما ن:  نظريه پرداز) ب

  نوسازي بخش هاي دروني وقديمي شهر:  الگوي توسعه شهري

درانديشه خود كه آن را در شهر پاريس عملي كرد،توجه خود رابه مراكز  "هوسمان"
در اين مهم وقديمي مبذول كرد و در نوسازي شهر پاريس براي ايجاد فضاهاي جديد 

  .شهر اقدام كرد و مراكزمهم وقديمي را به كانون ها يي تبديل كرد
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در طرح ، وي با ايجاد شبكه ها و خيابان ها يي از هسته قرون وسطي پاريس،مراكز 
  )فرج كرده دكتر(. شهري را به ايستگاه راه آهن متصل كرد

  توني گارنيه: نظريه پرداز) پ

  )ركزغيرمتم(شهر صنعتي: الگوي توسعه شهر

  :جايگاه و ويژگي هاي اصلي مركز شهر

بخش مركزي شامل خدمات اداري، تالارهاي اجتماعي، نمايشگاهها و مجموعه هاي 
كاركرد اداري واجتماعي مركز شهر بر . نمايشي و تاسيسات ورزشي و تفريحي است

  .ساير كاركردهاي آن غلبه دارد

شهر نسبت به  ساير كاركردهاي در اين طرح كاركرد اداري واجتماعي ـ فرهنگي مركز 
  .آن بارزتر است

 - انبارها  -كارخانجات  - مكان هاي صنعتي بدليل وجود عناصر صنعتي مانند شركتها
گذرگاه ها و نظاير آنها غالبا فاقد چشم انداز زيبا و هنري هستند و نيز بدليل وجود و 

وري طراحي تكنولوژي مسيرها طو نابع انسانيماهميت سرعت عمل در جابجايي 
  .                                        داشته باشندميشوند كه كمترين هزينه نقل و انتقال را 

  سوريا ماتا:  نظريه پرداز

  )غيرمتمركز(توسعه خطي شهر:  الگوي توسعه شهر

  :جايگاه و ويژگي هاي اصلي مركز شهر
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خيابان هاي اصلي فعاليت هاي مهم در .بخش مركزي به شكل خيابان مركزي است
  .در مير توسعه خطي شهر مراكز فرعي شكل مي گيرند.متمركز  مي شوند

  .           در واقع سوريا ماتا خيابان مركزي را جايگزين هسته مركزي مي كند

در طرح شهر خطي با گسترش شهر در مسير توسعه خطي شهر،مراكز فرعي شكل مي 
  .جديد شهر از مركز اصلي جبران مي شودگيرند واز اين طريق دور بودن قسمت هاي 

گراد  در آمريكا و شهر استالين) طراحي شده توسط فرانك لويد رايت(شهر برودايكر 
  .هاي بارز شهر خطي هستند در روسيه از نمونه) ولگوگراد كنوني(

  لوكوربوزيه:  نظريه پرداز) ت

  )متمركز(توسعه عمودي شهر:  الگوي توسعه شهر

  :اي اصلي مركز شهرجايگاه و ويژگي ه

ساختمان هاي اداري وعمومي چند طبقه،فروشگاه ها ومغازه ها در اطراف ايستگاه 
در .همه خطوط راه آهن به شكل مركزي شهر منتهي مي شوند.مركزي قرار ميگيرند

اطراف بخش مركزي زمين هاي به صورت پارك جهت توسعه بعدي آن در نظر گرفته 
  .مي شود

بخش مركزي شهر پاسخگوي مناسبي براي  "لوكوربوزيه"در طرح توسعه عمودي 
  .تراكم ترافيك شهر به حساب مي آيد
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در ديدگاه وي شهر اساسا يك مركز .لوكوربوزيه نگرشي مدرنيستي به شهرها داشت
تجاري محسوب مي شودكه بايد نقش ها و عملكردهاي خود را در فضايي متراكم ايفا 

  .كند

د به آينده مركز شهر نيز توجه داشته است و براي لوكوربوزيه همچنين در طرح خو
توسعه آتي آن زمين هاي ذخيره شد اي را به صورت پارك در اطراف بخش مركزي 

  .پيشنهاد مي دهد

  فرانك لويد رايت:  نظريه پرداز) ج

  )غير متمركز(شهر پهن دشتي :  الگوي توسعه شهر

  :جايگاه و ويژگي هاي اصلي مركز شهر

طبقه  50ه اي وسيع را در بر مي گيردو شامل يك ساختمان اداري بخش مركزي ناحي
  .،پارك زمين هاي ورزشي،باغ وحش وآكواريوم است

  ارنست برگس:  نظريه پرداز) د

  )متمركز(دوايرمتحدالمركز: الگوي توسعه شهر

كه پايه و اساس اكولوژيكي داشت شهر به "ارنست برگس"در نظريه دوايرمتحدالمركز
بر اساس اين نظريه فعال ترين كانون شهر . تحد المركز گسترش ميابدصورت دواير م

در مركز شهر .در دايره اول واقع مي شود و منجر به شكل گيري بخش مركزي مي شود
به علت دسترسي مناسب ،بخش تجارت مركزي استقرار مي يابد كه بيشترين تمركز فعا 

قيمت بالاي .آن يافت مي شوددر ...ليت هاي بانكداري،بازرگا ني،موسسات مالي ،و
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زمين موجب مي شود كه ازآن به اقتصادي ترين نحو ممكن استفاده شود كه نتيجه آن 
  )اسدي دكتر( .شكل گيري آسمان خراش ها و ساختمان هاي بلند در اين بخش است

  چانسي هاريس و ادوارد اولمن:  نظريه پرداز) ه

  ساختار چند هسته اي: الگوي توسعه شهر

يه  رابرت ديكنسن با توجه به بزرگ يا كوچك بودن شهر بخش مركزي شهر در نظر
چك تنها داراي .اساس اين تئوري بر اين اصل قرار دارد كه شهرهاي ك.تعيين مي شود

اما شهرهاي بزرگ امروزي همگي داراي هسته هاي .يك مركز و يا هسته واحد باشند
مل ونقل تشكيل اين هسته ها را متععد هستند كه درداخل شهرها ،ارتباط مسيرهاي ح

  .امكان پذير مي سازد

در اين نظريه بخش مركزي شهرها با امكنات وسيع حمل و نقل، هسته و مركزي 
راتشكيل مي دهد كه در آن اداره ها، خرده فروشي ها، بانك ها، بيمه، تئاتر و نمايش 

  .فعال ترين نقش را دارند

ريه با رشد و گسترش شهر امكان پذير مي شكل گيري شهر چند هسته بر مبناي اين نظ
همانند شهرك ها و (همزمان با گسترش شهر، سكونتگاه هاي اطراف شهر . شود

در داخل مرزهاي شهر قرار ميگيرند و اين سكونتگاهها به عنوان ) روستاهاي اطراف
حمل و نقل و ارتباطاطات درون . هسته هاي جديد شهر بزرگ ايفاي نقش مي كنند

  .شكل گيري چنين ساخت شهري نقش مهمي داردشهري در 

بندي را در درون خود  اي به نوعي تمركز زدايي و تقسيم شهرهاي شعاعي چند هسته
   .اند انجام داده
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 :مراكز مختلف شهر كانبرا پايتخت استراليا عبارتند از

  مركز فدرال .1
  شهرداري .2
  امور بازرگاني .3
  امور اداري .4
                  امور خدماتي                      .5

  

  هاي مركز شهر ويژگي .4- 3- 4

ها تمام خيابانها  هاي مختلفي بوده در اغلب اين شبكه در گذشته شهرها به صورت شبكه
به سمت قسمت مركزي شهر بود كه در اين قسمت مركزي كليساي بزرگ يا معابد و 

ت و مردم همچنين دستگاه حكومتي و اكثر ادارات وفعاليتهاي مهم شهري قرار داش
  . روزها از حومه شهر به سمت مركز مي آمدندو شبها به خانه هايشان باز ميگشتند 

 Cityو برابر انگليسي آن يعني » مركز شهر«در ايران، عبارت  centre  در
رود اما معمولاً مركز شهر  ها به كار مي تابلوهاي راهنمايي و رانندگي در خيابانها و جاده

بطور سنتي مركز شهرهاي ايران شامل بازارها و بازارچه ها، . تمعيني اس ٔفاقد محدوده
كانون ها و نظام مراكز شهري بود بطوري كه مهم ترين مراكز، مراكز مذهبي و اجتماعي 

  . دهد بودند كه در بطن بازار قرار داشتند وهسته اوليه شهر را تشكيل مي

رود كه  شهر به كار ميدر كشورهاي مختلف عبارات گوناگوني براي اشاره به مركز 
ناميده  CBDناحيه تجاري مركزي كه به اختصار سي بي دي . تقريبا معنايي مشابه دارند
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در آمريكاي شمالي از واژه . شود ، عنوان ديگري براي اشاره به مركز شهر است مي
downtown شود  داون تاون براي اين منظور استفاده مي. 

  سلسله مراتب مراكز شهري  .5- 3- 4

ه طور كلي از نظر شهرسازي جديد، مراكز شهري از سلسله مراتب فضايي پيروي مي ب
كنند، كه افزون بر تامين خدمات و تسهيل در فعاليت هاي شهري، از نظر توزيع 

الگوي سلسله مراتب مراكز شهري . خدمات در سطح شهرداري مناطق خاصي هستند
  :در سطح يك شهر از قاعده زير پيروي مي كند 

  اقتصادي و تاريخي شهر –كانون اجتماعي : هسته و مراكز اصلي شهر  -الف

هر منطقه از شهر داراي مركز ويژه خدماتي تجاري و : مراكز مناطق شهري  -ب
به عنوان مراكز درجه يك  –اجتماعي خاصي است و حوزه نفوذ مراكز مناطق شهري 

لاً در شهرهاي بزرگ معمو. مناطق يا بخش هاي بزرگ شهر را فرا مي گيرد –شهري 
هزار نفر تا يك ميليون نفر  250هر منطقه شهري به اندازه يك شهر متوسط با جمعيت 

  .در نظر گرفته مي شود

از لحاظ نظري هر ناحيه مسكوني در شهرهاي بزرگ به : مراكز نواحي مسكوني  -پ
نظر  اندازه يك شهر كوچك يا متوسط تلقي مي شود و نيازهاي آن در مركز ناحيه در

  .گرفته مي شود

. خوانده مي شود "اجتماع"يا  "Community"ناحيه شهري در شهرسازي اصطلاحاً 
مركز ناحيه را به مركز عامه يا مركز همسان . و در فارسي به معناي شهر يا آبادي است

  .برگردان كرده اند و مركز درجه دو شهري محسوب مي شود
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كوچك ترين واحد شهري است و  محله شهري كه : مراكز واحد همسايگي  -ت
مركز هر واحد همسايگي يا محله در شهرها از خدمات . فقط كاربري مسكوني دارد

 .اجتماعي در مقياس محلي تشكيل شده است –خاص تجاري 

  

  الگوي توسعه مركز شهر .6- 3- 4

در . خدماتي تابع عامل دسترسي است -تعيين الگو براي مكان گيري مراكز تجاري
ران، بازارها در امتداد محور اصلي شبكه دسترسي شهر تشكيل شده اند و شهرهاي اي

گسترش الگوي توسعه  .مراكز محله ها در امتداد گذرهاي اصلي محله بنياد گرفته اند
مراكز تجاري، در امتداد راه ها يا خيابان هاي اصلي شهر، منطقه اي وسيع ازشهرهاي 

  .پديد آورده استبزرگ را فرا گرفته و ساختاري پيچيده را 

علاوه بر ايجاد سيستم هاي حمل و نقل عمومي جهت دسترسي : دسترسي به مركز شهر
به مركز و ضرورت ايجاد خيابان كمربندي پيرامون منطقه مركزي؛ بايستي به پاركينگ 

بدين ترتيب نه تنها دسترسي به ناحيه مركزي . هاي بزرگ و سهل الوصول مجهز گردد
ه مشكل تراكم تردد نيز كاهش يافته و محدوديتي براي فعاليت هاي افزايش مي يابد بلك

  .تجاري و خدماتي آن به وجود نخواهد آمد

حفظ و تقويت مركز تجاري شهر از نظر شهرداري هر شهر حائز  :مركز شهر اهميت
  .اهميت مي باشد
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  هويت و شهر: مفصل پنج
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  هويت شهري چيست؟. 1- 5

فرهنگ نياز به  اينكه براي درك: يك اصل موضوعه حركت كنيمپيش از هر چيز بايد از 
مادي يا  بعد. استفاده از تقسيم كلاسيك آن به دو بعد مادي و معنوي وجود دارد

» محسوس«محسوس فرهنگ، شامل همه پديده هايي مي شود كه به صورت مستقيم 
وان با يك يا چند هر يك از اين پديده ها را مي ت. آمده اند يعني به ماديت در هستند،
اين بعد از جمله . حواس پنجگانه خود تشخيص داد و دريافت و ادراك كرد يك از

ها و ساختارهاي مادي، براي مثال فضاهاي ساخته شده معماري،  شامل تمام ساخت
اما منظور از بعد معنوي فرهنگ، تمام . غيره مي شود ساخته هاي دستي و هنري و

ماديت نيافته و محسوس نشده » مستقيم» ه صورتپديده هاي فرهنگي است كه ب
پديده ها تقريبا هميشه صرفا از خلال  البته بلافاصله بايد اضافه كرد كه اين. باشند

براي نمونه پديده . ادراك مي شوند تبلورشان در اشكال مادي براي ما قابل دريافت و
ها و غيره كه يا تبديل  ها، ذهنيت هايي مثل انديشه، معاني، مفاهيم، اسطوره ها، خاطره

هايي ذهني كه آنها نيز از » برساخته » مادي مي شوند و يا بدل به» ساخته هايي«به 
( يا صوتي ) مكتوب يا شكلي(تصويري  يعني يك ابزار نمادساز» زبان«خلال فرايند 

   .به ما مي رسند) ملفوظ

فرهنگ امروز  ييهمين جا بايد اضافه كرد كه اين جدايي ميان دو بعد مادي و معنا
مي دانند  كمتر مورد پذيرش است و اغلب فرهنگ شناسان آنها را ابعادي جدايي ناپذير

ميان اين  جدايي. كه بايد نه در يك رابطه تقابلي بلكه در پيچاپيچي مفهومي درك شوند
  .دو مفهوم در اينجا و اصولا امري روش شناختي است
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پيشتر تصور مي شد  جامعه ديگر نه آن گونه كهانتقال اين دو بعد نيز از يك جامعه به 
گيرد، ولو  بر اساس حركتي دوگانه و جدا از هم، بلكه به صورت يكپارچه انجام مي

معنايي  دچار دگرگوني هاي شكلي يا) به نسبت فرهنگ مبداء( آنكه در فرهنگ مقصد 
جايي  جابه اين يك واقعيت است كه تفسيرپذيري و. يا هر دو شود و به كلي تغيير كند

 پديده هاي فرهنگي در دستگاه هاي شناختي مي تواند بر اساس موقعيت هايي متفاوت

به بي نهايت كاركرد و شكل و وضعيت متفاوت اجتماعي، فرهنگي، نشانه شناختي، 
  .يا نمادشناختي دامن بزند معنايي و

گروه  براي با توجه به اين نكات است كه هويت داشتن يا از دست دادن هويت چه
 هاي اجتماعي و افراد و چه به خصوص براي اشكال سازمان يافتگي گسترده اي

 همچون شهرها را بايد در چارچوب اين رابطه ميان ماديت و معنا تحليل كرد تا بتوان به

  .نتايجي كاربردي و قابل اجرا رسيد

 كنيم كه در ظاهر و گوييم از چيزي صحبت مي هنگامي كه از هويت شهر سخن مي
  .شكل شهر نيست بلكه در شاكله شهر است

كنيم كه در پس ظاهر و در  كنيم به چيزي رجوع مي وقتي از هويت شهر صحبت مي
در . بطن شهر نهفته است و ممكن است هيچ ربطي به شكل و ظاهر شهر نداشته باشد

اين است كه داخل   مهم، واقع زيبايي و زشتي شهر دليل با هويت بودن شهر نيست
پيوندد كه به شهر  چه هنجارها و رفتارهايي در شهر به وقوع ميه ميگذرد، شهر چ

  .دهد هويت مي
بريم در حقيقت يافتن تناسب  بنابراين آن چيزي كه از آن به عنوان هويت شهري نام مي

يا معيارهايي از نظام شهرسازي و معماري با شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
  .شهروندان است
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  تهوي. 1- 1- 5

هاي پيش روي جوامع در حال توسعه، در  ، يكي از مهمترين مسائل و چالش»هويت«
سازي عصر حاضر است كه تعاريف متعددي از اين  طي فرآيند جهاني شدن و جهاني

  :واژه به عمل آمده است؛ در فرهنگ لغات واژه هويت بصورت زير معني شده است

و  هستي , ذات, شخصيت, او باشد  جوهري  برصفات  مشتمل كه   يا شخص شي  حقيقت 
 .چيستي، خود، كيستي، هماني و همانستي شناسنامه،, هو به منسوب , وجود

اي مادي و معنوي  هويت، احساس تعلق خاطر به مجموعه“اما طبق تعريف متداول، 
  “.اند است كه عناصر آن از قبل شكل گرفته

دي يا جمعي نسبت به وجود شناسي، به معناي نوعي از خودآگاهي فر هويت در انسان
اجتماعي كه فرد يا گروه مزبور را از فرد، افراد  -مجموعه اي از خصوصيات فرهنگي 

طبقه بندي مي شوند، متمايز مي » ديگري«كه به مثابه هويت هاي » ديگر«يا گروه هاي 
  .مشخص مي كند» ما«كند و عموما خود را با يك نام و يا لااقل با ضمير 

گفته اند كه از قرن چهاردهم در زبان هاي ) identity(لاتين هويت در خصوص واژه 
خصوصيت «به معني  identitasاروپايي رايج شده و ريشه آن به دو واژه لاتين 

  .و معادل قديمي تر يوناني آنها مي رسد» همان«به معني  idemو » چيزي همانند
ف، زمينه هاي متفاوتي با اين توصيف بديهي است كه در شرايط مكاني و زماني مختل

براي هويت منظور گردد كه هركدام نيز داراي تعاريف و ابعاد خود باشند؛ نظير هويت 
  .شخصي، هويت اجتماعي و هويت شهري
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از ابتدا تلاش  اما همين جا و. هويت شهري را بايد نوعي هويت جمعي به حساب آورد
اصولا ما . بگريزيم مفهومي در آن تر كنيم تا از بي كنيم موقعيت اين تعريف را روشن

شكل خطي و  توانيم از طيفي از هويت هاي انساني صحبت كنيم كه هر چند لزوما مي
اين . كنند از ساده به پيچيده ندارند، اما به هر رو، نوعي منطق را در خود حمل مي

 و جنسيت و سن يعني هويت در كالبد فردي) زيستي(هويت ها از اشكال بيولوژيك 

هويت فردي با زايش يك انسان، بر اساس ساختارهاي دوگانه اي كه . آغاز مي شوند
بيولوژيك و هم فرهنگي هستند، رشد مي كند و سپس به هويت خانوادگي در قالب  هم

هسته اي و خانواده گسترده و سپس به هويت هاي مبتني بر قالب هاي  خانواده
مان و قبيله مي رسد و سرانجام با افزوده شدن قالب طايفه و دود خويشاوندي همچون

و گروهي از عناصر ذهني و مناسكي و باورها و اعتقادات  هاي ذهني و اسطوره اي
شده اي از تاريخ و جغرافياي معلوم يا مفروض،  ديگر و همچنين در تجربه زيست
  .جماعتي ديگري نيز برسد محلي يا –ممكن است به هويت هاي قومي 



  دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند                )مهندسي شهرسازيرشته ( -يدرآمدي بر شهرشناس

٢٣٧ 

 

موقعيت هاي  روه از هويت ها، با هويت هاي اجتماعي ساخته شده، از جملهاين گ
 .. .شغلي مادي فرد در جامعه، ميزان سرمايه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و

سبك هاي زندگي متفاوت فردي و گروهي كه روابطي مشخص، هر . تركيب مي شوند
جود مي آورند نيز در اينجا انعطاف پذير و بسيار پويا را با فضا و زمان به و چند

فضا در اين حال فضاي متعارف زيست شده در حوزه عمومي و خصوصي و  .موثرند
  .واحد روزمرگي تعريف مي شود زمان، زمان متعارف در

هويت يك  بدين ترتيب، اين كنشگران اجتماعي از مهم ترين محورهاي شكل گيري
همسازي با  ده و نياز به همگرايي وشهر به مثابه نقطه اي هستند كه آنها گرد هم آم

از سه  اما هويت شهري لااقل. يكديگر براي امكان پذير كردن جامعه بودگي را دارند
بعد  در. بعد تاريخي، بعد جغرافيايي و بعد كاركردي: بعد ديگر نيز قابل بررسي است

ي تاريخي، پيشينه يك شهر، همچون كارنامه اي كه به شكل مكتوب يا به شكل شفاه
آن در نزد ساكنانش و در نزد ديگران ثبت شده است، از آن تصويري مي سازد كه  براي

نامطلوب، شهر را به گونه اي، همراهي مي كند و سياستگذاران هر شهري  مطلوب يا
شكلي كه مناسب تشخيص مي دهند آن را حفظ و تقويت كرده يا بر  بايد بتوانند به

رهاي قديمي همواره چندين تصوير تاريخي را شه. دهند عكس تضعيف نموده و تغيير
   .است بدان شكل موزه اي بدهند با خود حمل مي كنند، هر چند ممكن

» تشخص«ايي از صفات و مشخصاتي است كه باعث  ، مجموعه»هويت«از آنجايي كه 
گردد؛ شهر نيز به تبعيت از اين معيار،  يك فرد يا اجتماع از افراد و جوامع ديگر مي

خاطرات «هويت در شهر به واسطه ايجاد و تداعي . گردد افته و مستقل ميشخصيت ي
در شهروندان، تعلق خاطر و وابستگي را نزد آنان فراهم كرده و شهرنشينان را » عمومي
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تر از ساكن شدن صرف دارد، هدايت مي  اي فعال كه گستره» شهروند شدن«به سوي 
  .كند

شهروندان آن است؛ ليكن فرآيند  پس هرچند كه هويت شهر خود معلول فرهنگ 
سازي را تحت تاثير قرار داده و مي تواند باعث تدوين معيارهاي مرتبط با  شهروند

  .مشاركت و قضاوت نزد ناظران و ساكنان گردد

هويت يك معيار رشد براي شهر است؛ به عبارتي ديگر وقتي يك شهر يا جامعه رشد 
د تغيير مي كند و ساماندهي جديدي مي كند، بخشي از صفات هويتش در جريان رش

در اين ساختار بايد هويت شهري به عنوان يك معيار براي توسعه و عاملي . مي يابد
براي ارتقاي كيفيت محيط مطرح شود تا بتواند زمينه هاي مشاركت و امينت افراد را 

  .فراهم كند

تقد است مامفورد ، مسئله ي اصلي شهر سازي مدرن را هويت شهري مي داند و مع
وي مي . نوسازي شهري عصر حاضر از نظر معماري و اجتماعي فاقد شخصيت است 

گويد شهر ها در گذشته واجد وحدت بصري بودند و با فرم هايي كه به تدريج 
پيچيدگي بيشتري مي يافتند ، شيرازه ي اجتماعي جوامع را بوجود مي آورند ولي در 

وع اجتماعي گذشته را گرفته است شهر سازي معاصر ، نظم خشك مقيدي جاي تن
شهر ها زماني از خود شخصيت و موجوديتي داشته اند ، ليكن امروز اين شخثيت و .

. موجوديت از ميان رفته است و تمام آنها به توده هاي مشابه يكنواختي بدل گشته اند 
شباهت بيش از حد شهر ها به يكديگر خطر بسيار جدي است كه هويت : والتر بور 

و چرا كه نيروهايي كه بر آيند فعاليت آنها منجر به .   هاي شهري را تهديد مي كندفضا
وي همچنين معتقد است كه . چنين يكنواختملامت باري است ، قدرتمند و پر نفوذند 

اگرچه همه شهر ها مجموعه اي از ساختمان ها ، خيابان ها و فضايي بين آنها هستند و 
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با اين حال شهر ها و شهر هاي . دور از انتظار نيست احتمال شباهت آنه به يكديگر 
سنتي و كهن به حدي با يكديگر فرق دارند كه هر كدام داراي هويت خاص خود مي 
باشند؛ در واقع ، تمام شهرها يك وجه اشتراك هم دارند و آن منحصر به فرد بودن 

وان صفت هاي در عين حال مفاهيمي كه به عنوان مترادف هويت و يا به عن. آنهاست 
عرصه ي شهري به كار مي روند ، مفاهيمي چون ريشه دار ، بي ريشه ، القا ء كننده ي 
تاريخ ، آرامش بخش ، داراي اغتشاش ، خوانا ، ناخوانا ، فروتن ، مردم وار ، ضد 
مردمي ، تماماً دو وجهي هاي مربوط به هويت اند كه گوياي دو عنصر مهم يعني مكان 

  .ويت شهري به شمار مي روند و تاريخ در بحث ه

اگر درمورد هويت «شناس شهري معتقد است  كيومرث مسعودي پژوهشگر و جامعه
يافتگي ساختاري و  كنيم، منظور در واقع يك نظام  شهري يا هويت معماري صحبت مي

؛ بنابراين بديهي است كه اين »كاربردي در شهر و يك انتظام در معماري شهر است
ن داراي ابعاد دروني خود باشد كه در اينجا با عنوان عناصر هويتي شهر انتظام يا سازما

  .بدانها پرداخته مي شود
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  دهنده هويت شهري مهمترين عوامل تشكيل. 3- 1- 5

  :مهمترين عوامل تشكيل دهنده هويت شهري عبارتند از

  تعاملات انساني -1

كه از شهر مي گوييم،  بنا براين وقتي .محله و شهر بدون عامل انسان مفهوم ندارد 
 .تعاملات انسان با انسان، انسان با محيط و انسان با شهر .منظور تعاملات انساني است 

  حافظه تاريخي -2

محله هاي شهري  .يكي از عناصر ديگري كه انسان با آن تعريف مي شود، حافظه است 
ريخي باشد، شهر نيز مانند انسان داراي حافظه هستند، بنابراين اگر شهري فاقد حافظه تا

حافظه تاريخي شهر يعني اينكه تعريف كند در هر مكان چه اتفاقي .هويت داري نيست
هر چه اين خاطره ها بيشتر  .رخ داده است ؟ شهر با خاطره هايش تعريف مي شود 

   .باشد هويت انسان يا شهر كامل تر مي گردد 

 رفتارها و هنجارها -3

هر به هنجار، شهري است كه افراد آن احساس شهر نيز داراي رفتار و هنجار است و ش
شهر بايد  .ايمني كنند و ساكنان آن از طريق مكان ها و فضا ها به آن جذب شوند 

فضايي داشته باشد كه بتواند هويت خود را به شهروند و شهروند هويت خود را به 
حادثه  همچنين شهر نياز به مكان هايي دارد كه اتفاقات اجتماعي و .شهر عرضه كند 

   .هاي روزانه در آن رخ دهد

  فرهنگ -4
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 فرهنگ در هويت شهر داراي دو معناست 

 )به ارث رسيده ( فرهنگ سنتي )الف

 )افراد بنا به خواسته هاي روز آنرا مي سازند (فرهنگ روز آمد ) ب

هر قدر غناي فرهنگي شهر افزايش يابد  .شهر بدون فرهنگ شهري بدون هويت است 
هنگ بالاتري برخوردار خواهد بود و باعث خواهد شد كه هنجار آن شهر از سطح فر

  .هاي فردي با فرهنگ شهري آشنا شده و متعادل و معنا دار گردد

 هنر و سليقه  -5

هنر جزء ذائقه شهر است و سليقه جزء عناصري است كه با هويت و فرهنگ رابطه 
كنين و شهروندان در شهري كه مقوله زيبايي شناسي ارزشمند است ، سا .نزديك دارد 

نسبت به ساخت و ساز بناها در شهر حساسند و اجازه نمي دهند هر بنايي در شهر 
  .ساخته شود 
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  هاي هويتي در شهر مشخصه و ويژگي. 2- 5

 هويت مكاني و هويت شهري .1- 2- 5

معمولا ارتباط بين شخصيت و هويت افراد با محل زندگي آنها را هويت مكاني 
  .تر نظير هويت شهري نيز قابل انطباق است ت در مقياس بزرگناميم كه اين هوي مي

به نظر مي رسد هويت شهر، از جمله با مشخصات كالبدي و ظاهري آن ادراك مي 
شهري با كوچه هاي پيچ در پيچ، رنگ خاكي، سايه هاي فراوان، مناره ها و  .شود

كه خدمات  گنبدهاي آبي كه سر بر آسمان مي سايند واشدگاه هايي در دل محلات
عمومي را در خود جمع كرده، شكل هاي منحني و نرم تاق ها، راسته ي بازاري كه دو 

اين ها همه ي تعابير و نشانه هايي از يك شهر  .سوي شهر را به هم پيوسته است
كويري ايراني هستند و توضيحاتي كه هر بيننده اي كم و بيش، همان ها را بر زبان مي 

هر چه در كم و كيف خاطرات ياد  . در شكل شهر ايراني استراند و اين فصلي ممتد 
 .شده نقصان افتد، از شدت اشتراك ذهني و مفهوميِ نسل هاي گوناگون كاسته مي شود

در نتيجه، آن اجتماع جديد خود را كم خاطره از تاريخ و به تبع آن، بي هويت خواهد  
   .شناخت
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 اي از توازن ساختاري نمونه ميدان حسن آباد تهران،

نظام محله  .ساختار شهر امروز، نشانه هاي بسيار كوچكي از شهر سنتي ايراني دارد
بر بسته بندي، به عنواني قطعاتي نيمه مستقل و نيمه خودكفا از ساختار شهر رخت 

نشانه هاي  .مركز محله، به مثابه ي نقطه ي عطف محيط، وجود خارجي ندارد .است
تكيه بر  .شهري كه از معماري خاص سرچشمه مي گرفته اند، به خشكي گراييده اند

  .حركت سواره به جاي پياده، شكل و اندازه ي معابر را دگرگون كرده است

دانستيم كه هويت در مقوله شهر،  يك شهر چگونه صاحب هويت شناخته مي شود؟
آنچه آن را به اصطلاح با   .معماري و هنر امري تشكيلي و داراي شدت و ضعف است

هويت مي خوانند، داراي مراتبي از اتصال به تاريخ و تحولات گذشته ي خود است كه 
    .عرف آن حد را با هويت مي شناسد
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همين تصاوير ذهن انسان ..ذهن دارد انسان از مكانهاي متفاوت، تصويرهاي متفاوتي در
علاوه بر ساختار كالبدي مكان ،خاطرات افراد در  .است كه به مكان هويت مي دهد

  .هويت بخشيدن به مكان مؤثر است 

  

بخشي از شخصيت وجودي انسان كه هويت فردي وي را مي سازد،مكاني است كه او 
د،خود را متصل به آن مكان مي خود را با آن شناسايي مي كند و به ديگري مي شناسان

در اين حالت،ميان او و آن مكان . داند و آن مكان را بخشي از خود بر مي شمارد
چنين رابطه اي عميق تر از صرف بودن درآن مكان يا . اي عميق به وجود مي آيد رابطه

  .تعبير كرد» خود هماني با فضا «مواجهه با آن است،به گونه اي كه آن را مي توان به 

هويت مكاني بخشي از زير ساخت هويت فردي انسان و  طبق نظريه پروشانسكي،
اين . حاصل شناختهاي عمومي وي درباره جهان فيزيكي است كه در آن زندگي مي كند



  دكتر حميدرضا عامري و  مهندس صابر زند                )مهندسي شهرسازيرشته ( -يدرآمدي بر شهرشناس

٢۴۶ 

 

مفاهيم و  ترجيحات، ارزشها، ديدگاهها، نظرها،احساسات، ها، شناختها شامل خاطره
كه فضاي تجربي انسان را اعم از  انسان در محيطهاي متنوع وپيچيده فيزيكي است

  84.ادراك و رفتار به وجود مي آورد

احساسات او مي تواند بر  .انسان از مكانهاي متفاوت، تصويرهاي متفاوتي در ذهن دارد
همين تصاوير .گيري تصوير ذهني از مكان تأثيرگذار باشد ادراكات او از محيط و شكل

وه بر ساختار كالبدي مكان ،خاطرات علا.ذهن انسان است كه به مكان هويت مي دهد
  .افراد در هويت بخشيدن به مكان مؤثر است 

بخشي از شخصيت وجودي هر انسان كه هويت فردي وي را ميسازد مكاني است كه 
او خود را با آن شناسايي ميكند و به ديگري ميشناساند وي هنگامي كه راجع به خود 

ند و آن مكان رابخشي از خود بر ميشماردو خود را متصل به آن مكان ميدا فكر ميكند،
چنين رابطه اي عميق تر از صرف بودن . ميان او و آن مكان رابطه اي عميق وجود دارد

تعبير » خود هماني با فضا«در آن مكان با مواجهه با آن مكان است به گونه اي كه آن را 
خت هاي هويت مكان بخشي از زير ساخت هويت فردي انسان و حاصل شنا. كرد 

رضازاده . (عمومي او درباره جهان كالبدي است كه انسان در آن زندگي مي كند 
هويت مكاني،ممكن است به عنوان مبنا و زير بناي خود شناسي درك  ،)1385,236

در .شود كه متشكل از ادراكاتي درباره جهان واقعي است كه فرد در ان زندگي مي كند
گذشته اي متشكل از . ه ي محيطي شخصي استمركز اين جهان واقعي،ادراكات گذشت

مكان ها،فضا ها كه ويژگي هاي انها به صورت سودمند و موثر در تامين نيازهاي 
هويت .زيست شناختي،روان شناختي، اجتماعي و فرهنگي شخص به كار گرفته شده اند

                                                            
 1978:147پروشانسكي، 84
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مكاني پيوند نزديكي با هويت شخصي پيدا ميكند و مي گويد من كجايي هستم يا به 
 .بارتي اهل كجا هستم با چه كساني هم هويتمع
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 ابعاد هويت بخش شهر. 2- 2- 5

كنيم كه در ظاهر و  گوييم، از چيزي صحبت مي هنگامي كه از هويت شهر سخن مي
 .شكل شهر نيست بلكه در شاكله شهر است

هاي مختلف كالبدي، طبيعي، انساني و اجتماعي،  توان از جنبه هويت يك شهر را مي
در شناخت هويت شهر بايد هر دو تصوير  .افيكي، تاريخي و اقتصادي بررسي كردتر

عيني و ذهني آن يعني ساختار و كالبد شهري و كاركرد اقتصادي آن، فضاهاي عمومي 
هاي اجتماعي ساكن، سطح ادراك و شعور اجتماعي مورد  و نيز عوامل ذهني گروه ...و

بريم يافتن تناسب ميان نظام  ويت شهري نام ميعنوان ه آنچه از آن به.بررسي قرار گيرد
 .شهرسازي و معماري با شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهروندان است

عناصر هويتي يك شهراز آنجا كه هر شهر داراي دو بعد كاركردي و كالبدي است، لذا 
در يك  بنابراين. ابعاد مختلف هويت وابسته به آن نيز داراي دو وجه مذكور خواهد بود

  .تقسيم بندي كلي ابعاد هويت شهري را مي توان در قالب همين دو بعد مجزا ساخت

  

  عناصركالبدي يا سيماي شهري. 2-1- 2- 5

بديهي است كه اولين برخورد با هر شي، پديده يا موجودي، سيما و كالبد ظاهري آن 
زشناسي است؛ وجهه اي قابل ادراك كه با حواس پنچگانه براحتي قابل تشخيص و با

  .است
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  عناصر طبيعي و بستر مكاني يك شهر) الف

نمود ظاهري از يك شهر در نگاه نخست مي تواند شامل عناصر طبيعي و بستر مكاني 
آن باشد كه اغلب به عنوان عناصر و ميراث طبيعي در نظر عامه مردم خود نمايي مي 

ز عناصر هويت بخش شهرهاي زاينده رود اصفهان، عون بن علي تبريز، مثالهايي ا. كنند
   .ما هستند 

بنابراين فاكتورهاي طبيعي، اكولوژيكي و جغرافيايي اولين عناصر هويت بخش به يك 
  :اين فاكتورها مي توانند شامل عناصر زير باشند.شهر و عناصر درون آن تلقي مي شوند

  رودها و نوار ساحلي -

  )اد و غيرهبارش، دما، رطوبت، ب: شامل( ويژگي هاي اقليمي -

  منابع آبهاي سطحي و زيرزميني -

  ساختار زمين شناسي و توپوگرافيك -
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  پوشش گياهي و جانوري -

  منابع و ساير جاذبه هاي طبيعي -

  عناصر مصنوع يا ساخته شده يك شهر ) ب

  :از ديدگاه كوين لينچ عناصر هويت بخشي شهر عبارتند از 

  راهها و شبكه ارتباطي -1

  لبه ها -2

  ه هامحل -3

  گره ها -4

  نشانه ها -5

  

  عناصر كاركردي يا محتواي شهري .2-2- 2- 5

. با قبول شهر بعنوان موجودي زنده ديگر نمي توان تنها به بعد ظاهري آن نگريست
حال اگر بعد محتوايي يك شهر را منبعث از ابعاد هويتي انسانهاي آن بدانيم، مي توانيم 

  : هر را بصورت زير طبقه بندي نماييمشاخصه هاي محتوايي يا كاركردي هويت ش

  شهر) سياسي و فرهنگي(عناصر اجتماعي ) الف
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كمي و (اين عناصر كه غالباً با عنوان جغرافياي انساني شناخته مي شوند شامل جمعيت 
مي گردند؛ بنابراين ...) نژاد، زبان، هنر، پوشش و (و فرهنگ شهر يا شهروندان ) كيفي

  . محوريت اصلي تلقي مي شوددر اين بعد انسان بعنوان 

همان گونه كه خط، لباس، روشهاي توليد، آداب و رسوم و عقايد، جشنها و اعياد و 
بسياري از چيزهاي ديگر كه از مولفه هاي ملي و عناصر هويت و متعلقات فرهنگي 

بر اين اساس توجه به . خويش مي دانيم نيز در ميان اين عناصر طبقه بندي مي شوند
در راستاي شناخت هويت واقعي شهري ) سياسي -فرهنگي(اعي هويت اجتم

  . گريزناپذير است

  عناصر اقتصادي شهر) ب

آخرين بعد از ابعاد هويت بخش در فضاهاي شهري فعاليت هايي است كه توسط 
اين فعاليتها . ساكنان آن از گذشته تا به امروز پايه هاي اقتصاد شهري را تشكيل مي دهد

فعاليتهاي ، برخي از اين فعاليت ها . ان عناصر اقتصادي مطرح نمودرا مي توان با عنو
گردشگري، صنايع دستي و فعاليت هاي ويژه و يا بومي موجود در هر مكان يا شهر 

  .هستند 

  

  هويت كالبدي. 3 - 2- 5

، آن عامل غالب هويتي است كه بافت و ساختار و شكل شهر به آن  هويت كالبدي
ترين ابعاد هويتي  لبدي و ساختار مكاني شهرها، يكي از مهمبافت كا.هويت وابسته است
  .دهد شهرها را شكل مي

  :بندي كرد گروه زيرتقسيم  2توان به  از نگاهي ديگر بافت كالبدي را مي
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  عناصر باستاني و كهن) الف

  .د عناصر جدي) ب

عمومي هاي  توانند به عناصر عرصه هر كدام از اين عناصر نيز براساس عملكرد خود مي
فضاهاي مسكوني، خدماتي، ( و بازشهري و فضاهاي كاركردي و به عبارتي بسته شهري

 تفكيك شوند كه از اين ميان نماهاي شهري و فضاهاي شهري براساس )...تجاري و
بخش اين  عنوان نخستين ركن هويت هاي كالبدي و نقش كاركردي ويژه خود به ويژگي

  . شوند يبخش از عناصر شهرهاي امروزي مطرح م

عنوان واحد  مفهوم محله به.رسيم ها مي از سويي ديگر در بررسي هويت شهري به محله
هاي شهري از گذشته يكي از  محله  .پايه، كالبدي از فضاي ساختاري شهر است

  .هاي فرهنگي و تعلق اجتماعي هستند گيري هويت هاي خرد و ملموس شكل كانون

عقيده هستند كه نماي ظاهري محله بايد به نوعي بسياري از كارشناسان شهري بر اين 
واردي كه وارد محله  طوري كه هر تازه كالبد فرهنگي هر شهر محسوب شود، به

شود، اوضاع فرهنگي آن محله را مورد سنجش قرار دهد ولي متأسفانه امروزه پيكره  مي
سازگاري  اند كه با هيچ اسلوب و اصول رفتار انساني اي ساخته شده گونه شهرها به

هاي كوچك و  هاي در اندازه هستند؛ در نتيجه شهري با آپارتمان  نداشته و ناهمگن
اي را  تواند هويت جمعي و محله مشابه ساخته شده است كه هويت ايراني نداشته و نمي

دار خواهد بود كه تبلور عيني در  اي و شهري زماني معني هويت محله.تقويت كند
  . فيزيك شهر داشته باشد
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  روند ادراك مردم از عناصر هويت بخش

 )ذهنيت از محيط (احساس )گزينش مكان(توجه 
  واكنش

 )پرداختن به جزئيات(

  كدام مسجد؟

  كدام مكان ؟

  كدام خيابان؟

  كدام بازار ؟

 كدام پارك؟

  )نماد تاريخي(بيان كننده تاريخ 

  )تعلق(بيان كننده خاطرات 

  )اقتصاد(بيان كننده شغل مردم 

  )نماد(نده اتفاقي مهمبيان كن

  )تازگي (بيان كننده مغايرت با زمينه 

  )اختلاف(بيان كننده حرك 

  )شدت(بيان كننده عظمت

 )غريزي (بيان كننده امنيت و آرامش 

  رنگها زيباست

  مكان دست نخورده است

  كم رفت وآمد و ساكت است

  درختان زيبا دارد

ساكنان واحدها از نظر حرفه و 
  .صنف يك دست اند

.ه هاي همه ويلايي است خان
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  هويت در منظر .4- 3- 5

رابطه : فريتز استيل معتقد است هويت محيط بستگي به ارتباط انسان ومحيط دارد 
انسان ومكان تعاملي است، يعني انسانها چيزهاي مثبت ومنفي را به محيط مي دهند 

  .وسپس از آن مي گيرند

مي گيرد كه در آن هيچ جزيي را نمي  منظر در كنار هنرهايي چون موسيقي و شعر جاي
لذا بايد تاثيراتي . توان بدون ارتباط با آنچه درست قبل يا بعد از آن مي آيد تصوركرد

چراكه اين .كه فضاي شهر در شركت كننده ايجاد مي كند مد نظر معمار قرار گيرد
   85.تاثيرات مبناي رفتار وي با شهرش را تشكيل خواهد داد

هاي  بلكه جنبه. شود ظر، منحصر به دخالت در سيماي محيط نميايجاد هويت در من
كند كه تاثيرات آنها در  ريزي شهر را نيز دستخوش دگرگوني مي ساختاري و برنامه

شهر ما براي گريز از چهره ناشناخته و گم .آيند مرحله بعد در منظر شهر به ديده مي
هاي نظري  زمينه منظر، جنبهگشته امروزي در نخستين قدم نيازمند مطالعات فني در 

  86.هويت و نمودهاي تاريخي آن است

                                                            
 1385:حبيب 85

 1384:منصوري 86
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  هويت و نوگرا  شهر بي. 3- 5

اي  روابط اجتماعي شناختي و هاي نشانه شهرها، به ويژه شهرهاي جديد، داراي نظام
اما اين . كند مي دهد و هر شهري را از شهرهاي ديگر جدا هستند كه به آنها ويژگي مي

تركيب كرد تا به  ها و معماري و شهرسازي هايي ديگر از شكل نظام ها را بايد با نظام
و قابليت  هايي رسيد كه از خلال آنها شهر بتواند خود را در فضا مشخص بندي صورت

خوانايي و تشخيص خود را چه براي ساكنانش و چه به خصوص براي سايرين به 
 اري از آنها كه در فضاها وهاي ديرينه بسي شهرهاي كنوني ما برغم هويت. بياورد وجود

به  هاست كند، سال گويا مي هاي كاملاً شان تبلور يافته و آنها را داراي شناسنامه معماري
روند كه شكل بروز بيروني آن پيش از هر چيز در يك  شكلي پيش مي سوي نوعي بي

  .سودجويانه است هويت ولي كاملاً و شهرسازي بي معماري

بزرگ به سوي بي  در بالا ذكر آن رفت ما با گام هاييدر موقعيتي بر خلاف آنچه 
براي  هويت شدن شهر و ساكنانش مي رويم به خصوص زماني كه مولفه هايي استوار

 براي مثال شهرهاي تجاري، صنعتي و حتي. هويت شهري وجود نداشته باشد ايجاد

با خطر سياسي، مولفه هاي اندكي براي ايجاد هويت شهري دارند و در چنين حالتي 
اما پيش از آنكه . تري براي ايجاد بي هويتي در شهروندان خود مواجه مي شوند بزرگ
اصولا اين سئوال را مطرح كنيم كه چرا . چگونه بايد از اين بي هويتي پرهيز كرد بگوئيم
شهري لازم است و چرا ما به بي هويتي به ديده يك پديده منفي مي نگريم؟ آيا  هويت

بودن » چند فرهنگي «و » جهان وطني «د امروز بيشتر در قالب آنچه را نباي بي هويتي
  شوند، ديد و نه در قالب يك امر منفي و تقليل دهنده فرهنگ؟ تعريف مي

مي شود به  اولا زماني كه از يك هويت شهري صحبت: پاسخ به نظر ما روشن است
 منحصر به چنين هويتي نيست، اصولا خالص و» خالص بودن«هيچ وجه بحث بر سر 
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فرد بودن هويت امروز به هيچ رو به مثابه چيزي كه در واقعيت وجود داشته باشد، 
تاييد فرهنگ شناسان نيست، زيرا آن را صرفا يك توهم مي دانند كه حتي در  مورد

در حقيقت فرهنگ هاي انساني تقريبا . بايد درباره وجود آن شك كرد گذشته نيز
امكان » پيوندي«ادله بوده اند و بنابراين دائما به اشكال تماس و مب هميشه با يكديگر در
مساله هويت و احساس تعلق داشتن به شهر، برعكس امري . داده اند زايش و تداوم مي

نسبي به آن نگاه كرد، زيرا سبب ايجاد حس وفاداري به شهر و  است كه بايد به صورت
نوي در شهر در درازمدت سرمايه گذاري هاي مادي و مع تلاش بيشتر براي ساختن و

  .مي شود

به آن » فرار مغزها» بايد توجه داشت كه همان پديده اي كه امروز در جهان با عنوان
وجود دارد و آن  اشاره مي شود، در سطوح ملي اكثر كشورها از جمله كشور خود ما نيز

. است گريز روستائيان به شهرها و گريز ساكنان شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ
 ليل نخست اين امر نيز نبود هويت ها و احساس هاي تعلق قوي نسبت به شهرد

اين مساله پي آمدهاي بسيار سختي چه در نقاط مبدا و چه در نقاط . سكونتگاه است
در نقاط مبدا، مساله به خالي شدن نيروهاي زبده و كارا منجر شده و روند . دارد مقصد
انداخته و گاه كاملا با مشكل و بحران روبرو و رشد شهر يا كشور را به تعويق  توسعه
در حالي كه در نقاط مقصد اغلب ما را با وضعيت هايي غيرقابل مديريت  .مي كند

يعني موقعيت افرادي كه در عين گذار از يك مجموعه فرهنگي به  روبرو مي كند،
ا به اينج. تمايل بدان دارند كه هويت اوليه خود را حفظ كنند مجموعه فرهنگي ديگر

بودن مي رسيم كه خصوصيت تقريبا تمام » چندفرهنگي» و» جهان وطني«مساله 
اما در عين حال عاملي در مشكلات و . آنها است شهرهاي بزرگ و عاملي در جذابيت

. انساني متفاوت از لحاظ فرهنگي نيز هست تنش هاي بي شمار ميان اين گروه هاي
و اختلاط هاي فرهنگي شد، اما نبايد به  ها بنابراين هر چند كه نمي توان مانع مهاجرت
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خواهد بود كه هرگونه رابطه سرزمينيت  اين توهم نيز دچار شد كه دنياي آينده دنيايي
  .در آن به فراموشي سپرده شده باشد

رشد كرده است، البته  سرزمينيت يا رابطه فرهنگ با سرزميني كه در آن به وجود آمده و
شك اين رابطه را  انقلاب اطلاعاتي در سال هاي آينده بيرو به كم رنگ شدن است، و 

داريم كه اين رابطه  اما ما هنوز فاصله بسيار زيادي با زماني. دائما كم رنگ تر مي كند
مورد از ميان رفتن  هنوز براي مثال تقريبا هيچ چشم اندازي در. به كلي از ميان برود

كنوني و  شناخته شده در جهان دولت هاي ملي كه تنها واحدهاي سياسي به رسميت
برغم  اين دولت ها هنوز هم. واحد هايي كاملا سرزمينيت يافته هستند، ديده نمي شود

 تمام مباحثي كه در ظاهر مي كنند، هدف خود را در سياست گذاري هاي كلان و

استراتژيك خود، يكسان سازي و شبيه سازي هاي فرهنگي جمعيت مردم خود قرار مي 
بحث بر سر زبان ها و دفاع از . تقريبا در همه دولت ها ديده مي شود اين دهند و

   .حاشيه اي بخشي از اين بحث است كه اهميتي روزافزون دارد فرهنگ هاي

له هويت در شهرهاي سنتي ايران توسط  أطبق مطالعات انجام شده در گذشته مس
منسجم و هماهنگ را شرايط اقليمي، و نيازهاي اجتماعي نوعي معماري  باورهاي ديني،

در  .اصل وحدت در كثرت در اين آثار قابل مشاهده باشد ايجاد كردند كه موجب شده،
توان يافت كه با  اين دوران هر چند بنا با يكديگر متفاوت بودند و هيچ دو بنايي را نمي

در آنها وجود  )زيستي(اما نوعي هماهنگي آلي  ديگري هم شكل و يا همسان باشد،
  .دوره انسجام در كليت و تفاوت در جزئيات دانست توان را ميدوره  اين داشت،

و عملكردگرايي در  پوشي شد چشم انساندر دوران مدرن از نيازهاي معنوي و روحاني 
 هاي كاملاً شكل كه بصورت يكسان در رديف بناهايي هم. ها قرار گرفت س اولويتأر

كردند و  نظمي هندسي تبعيت ميها در كليت خود از  مجموعه .شدند منظم ساخته مي
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توان دوران مدرن را  از اين رو مي .شدند مشابه ساخته مي بناها نيز به صورت كاملاً تك
 الملل، در واقع سبك بين .زماني براي حركت به سوي شبيه شدن و هم شكلي دانست

ها بود و نامگذاري اين سبك به سبك  انگارانه به فرهنگ توجهي سهل دوران بي
هاي مختلف را به نمايش  گسترش هويت اجباري و ناديده گرفتن فرهنگ لملل،ا بين
  .گذاشت مي

هاي مدرن بيش از پيش  هاي حاصل از انديشه در حاليكه در دوران فرا مدرن كاستي
هاي فرهنگي و اجتماعي را انكار كرد به دليل نداشتن  روايت مدرن فرا پست. نمايان شد

  .هاي ناهمگون و نامتجانس شدندمنجر به ساخت بنا اصول معين،

چرا كه آثار اين گروه به دو دسته تقليد از آثار گذشته و تقليد از بناهاي مدرن منجر 
بنابراين پست مدرن هم در عمل به دستيابي  .و معاني اغتشاش را شكل داد گشت،

  .نوعي معماري با هويت پيشرفته موفق نشد

وندان نسبت به استمرار حيات رواني هويت هر شهر ارتباط مستقيم با احساس شهر
 از سوي ديگر، فرايند تشخيص هويت در واقع نوعي تعيين كيفيت و .خود دارد

خاطره  توسط ساكنان است كه بر اساس ميزان احساس تعلق و وابستگي، ارزشگذاري،
  .ذهني از كمينه تا بيشينه در حال تغيير است

بودن معماري گذشته ايران بازتاب مطالعات صورت گرفته نشان ميدهد كه با هويت 
براي احياي هويت در شهرهاي ايران در .ارزشهاي انساني در ساحت معماري است

دوران معاصر مي بايست نيازهاي مادي و معنوي مخاطب را بازشناسي كرد، محيط را با 
تمام ويژگيهاي اقليمي و محيطي آن شتاخت و با تكنيك ها و فناوري هاي موجود 

  .دا كردآشنايي پي
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هاي تازه ايجاد شده فاقد انسجام اجتماعي، تسهيلات آموزشي و راهنمايي مناسب  محله
دولت ايران . دو سرانجام فاقد مكاني معنادار و آبرومند براي زندگي كردن بودن

هاي مختلف اختصاص داد، بدون اينكه  اي به بخشها و وزارتخانه هاي جداگانه بودجه
ي موجود را  زده اين فقدان هماهنگي، وضعيت آشوب. هاي آنها هماهنگ شود اليتفع

 .دتر كر وخيم

از ديدگاه معماري و طراحي، پروژه هاي بزرگ گرايش به استخدام معماران خارجي 
  1970 فضاي ايران در دهه ي .دارند تا توجه تبليغاتي بيشتري را به خود جلب كنند 

نتيجه ي   .چيز وارداتي داراي كيفيات برتر محسوب مي شد  كاملاً غرب گرا بود و هر
اين وضع، دلسردي معماران ايراني از يافتن يك راه حل ايراني براي مسائلشان بود ، هر 

هاي  بودند ، معمولاً بر مدل تناسب مي چقدر هم كه با بافت فرهنگي و اجتماعي بي
بديهي است كه معماران  .ي شدندترجيح داده م )مناسب( هاي يا ساختمان كاربر، بومي
  . هاي باكيفيت نيز اجرا كردند المللي شماري پروژه ايراني و بين

  
  )88،1382دولتشاهي(سردر باغ ملي
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  هويتي شهرسازي دلايل تاريخي در بي .2- 3- 5
 سياست ها و بي كفايتي حكومت هاي داخلي گذشته .1

 سياست هاي استعماري خارجي .2

 خردانه فرهنگيغربزدگي و سياست هاي نا به  .3

  كشف حجاب .4
  

  هويتي شهرسازي دلايل فرهنگي در بي .3- 3- 5
 اختگي فرهنگي و عدم خويشتن باوريخودب .1

 ر فرهنگي به رهنمود مسئولين نظامتغيير ساختا .2

 هرم سني جوان و نو گرايي .3

 د ماشينيزم و اتوماسيون به ايرانورو .4

 گسترش اطلاعات و فناوري ارتباطات .5

  تباطات خارجيسيل مهاجران داخلي و ار .6

كنند آن را با  شهرهاي ما امروز از نوعي بي هويتي رنج مي برند كه گاه تلاش مي
استقرار  ايجاد محلات خاص يا ساختن بنا ها و. رويكردهاي موزه اي جبران كنند

دوباره  مجسمه هايي خاص در اين يا آن گوشه شهر، نشانه اي از اين تلاش براي ايجاد
براي  ش ها به خودي خود نمي توانند به نتيجه اي برسند، زيرااما اين تلا. هويت است

تري،  آنكه كارايي حداقلي پيدا كنند بايد با سياست گذاري هاي فضايي در سطوح كلان
از جمله در حوزه ساخت و سازهاي مسكوني و تجاري و اداري همراه باشند كه 
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عملا تبديل به  طرح هاي جامع شهري. ابدا چنين وضعيتي وجود ندارد امروزه
صرف نظر از بي معنايي، بخش مطالعات ( صوري شده اند كه  الگوهايي تصنعي و

با ) مطالعات سطحي جمعيت شناسي خلاصه مي شود اجتماعي در آنها كه به
هستند و همين امر شهرها را دائما به  سازوكارهاي اداري به سادگي قابل تغيير

كاملا در تقابل با شهرهاي سنتي  آنها راموجوديت هايي زشت تر تبديل مي كند كه 
   .زيباي ما قرار مي دهد

كاركردي شهرها بود و  زيبايي سنتي حاصل همانگي ميان ابعاد تاريخي، جغرافيايي و
بيشتر در  خود را نه فقط در فضاهاي عمومي بلكه در فضاهاي خصوصي و از آن

شهرهايي  ما چنين. دادندخصلت يافتن محلي مردم و اخلاق و كنش هاي آنها نشان مي 
هماهنگي و  را تقريبا از دست داده ايم، اما اين بدان معنا نيست كه نتوانيم بار ديگر به

روند، يعني  اين كار باز هم بايد بر اساس همان. هويت بخشي به شهرهايمان نايل آئيم
ي و سنت ايجاد همسازي ميان سه بعد مزبور انجام بگيرد و در اين صورت بي شك منابع
گرايي و  قديمي مي توانند به ياري ما بيايند، هر چند كه بايد هر چه سريع تر از صوري

عين  تقليد از شكل هاي سنتي بدون در نظر گرفتن محتواهاي آنها فاصله بگيريم و در
 حال اين نكته را هم در نظر داشته باشيم كه شهر امروزي بايد به هر رو شهري جهاني

  .كند فتاده ترين شهر نيز نمي تواند خود را از سيستم جهاني جداباشد، زيرا حتي دورا
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  اسلامي در شهرهاي ايران ‐ شهر با هويت انساني .4- 5

مروري بر مفاهيم مرتبط با هويت نشان ميدهد كه توجه به هويت ،هم جنبه معنوي و 
ك از جنبه هاي مختلف هويت نميتوانند منف.غير مادي و هم جنبه مادي و كالبدي دارد

 87 .يكديگر مطرح شوند و هر كدام از آنها بر ديگري تاثير دارند

اسلامي بيانگر خصوصيات فرهنگي و مشخصات هر  –هويت از جمله هويت انساني
دستيابي به معماري با هويت موضوعي بسيار پر اهميت درمعماري . سرزميني است

ماري و كوشش در حركت به سوي معماري با هويت درمع.معاصر ايران است
شهرسازي معاصر ايران ،پاسخي به نيازهاي معنوي انسانها ،در كنار تمامي نيازهاي 

اسلامي، امروزه به خواستي  –نياز به شهرهاي با هويت ايراني .مادي ايشان است
به گونه اي كه علاوه بر نهادهاي قانوني و .عمومي و فراگير تبديل شده است
  .روه هاي مردمي نيز متقاضي آن شده اندساختارهاي رسمي جامعه ،بسياري از گ

در دوران مدرن با وقوع انقلاب صنعتي و شكل گيري جهان بيني جديد نوعي معماري 
صورت گرفت كه مدعي بود مي تواند در تمامي نقاط دنيا به صورت هماهنگ و هم 

اين گرايش با فاصله گرفتن از ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي و .شكل اجرا شود
از اين رو . اي منطقه ايي،خردگرايي محض و عقلانيت ابزاري را تبليغ مي كردويژگي ه

نوعي معماري عملكردگرايانه رايج شد كه از هنجارهاي فرهنگي و سنتي فاصله 
اين مشكل در .معناداري داشت كه در ميان مردم از مطلوبيت كافي برخوردار نبود

است چرا كه معماري مدرن به  كشورهاي جهان سوم از جمله ايران بيشتر رخ نموده

                                                            
 257،ص1385نقي زاده، 87
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اين كشورها صادر شده و همين مسئله گسستي در روند ساخت فضاهاي معماري با 
  .هويت ايجاد كرده است

نخست به : است هويت شدن شهري به دو دليل اساسي صورت گرفته در ايران مساله بي
سال  دليل بحران هاي عمومي اقتصادي كه به رشد بي رويه جمعيت شهري در فاصله

 تا امروز يعني از زماني كه درآمدهاي نفتي به صورت وسيع و روزافزون 1335هاي 

 وارد كشور شدند، اتفاق افتاد و ايران را از كشوري كاملا روستايي، خودكفا با مردماني

كه سختي را در زندگي روزمره خود احساس و آن را مديريت مي كردند، به كشوري 
ي بيشتر مصرف كننده و گاه صرفا آسايش طلب و گريزان كاملا شهري، با مردم در حال

كار درازمدت بدل كرد و طبعا اين اتفاق در زمينه فضايي و در مدتي بسيار  از سختي و
، نمي توانست بدون ساخت وسازهايي بي هويت و صرفا )سال 50از  كمتر( كوتاه 

نتيجه . راه باشدكوتاه مدت ترين و نازل ترين قيمت ممكن، هم براي تامين مسكن در
امروز كمتر شهري را مي توان در ايران ديد كه در : است اين امر نيز كاملا آشكار

و چه ادراي شبيه ديگر شهر ها نباشد همه جا  ساخت وسازهاي عمومي چه مسكوني
يكساني را مي بينيم كه اكثرا نيز در  مصالح يكسان، نقشه هاي يكسان و ساختارهاي

قرار دارند و اين طبعا به روند شكل  اظ زيباشناسي و فناوريپايين ترين سطح از لح
زندگي روزمره خود در  گيري هويت شهري ضربه سختي مي زند، زيرا افراد در
ديگري كه سبب اين  دليل. فضاهايي شبيه شده و بي روح و بي معني زندگي مي كنند

به دليل  همبي هويتي شده است، افزايش اشكال موجود در سبك زندگي است كه آن 
هاي افراد  انقلاب اطلاعاتي و رسانه هايي كه تاثير هر چه بيشتري بر رفتارها و انديشه

به سبك  مي گذارند و همچنين به دليل تضعيف ساختارها و مولفه هاي سنتي راهنما كه
امروز . است هاي زندگي سامان داده و آنها را با يكديگر سازگار مي كردند اتفاق افتاده

هر شكل  صور مي كنند از اين حق و به خصوص از اين امكان برخوردارند كه بهافراد ت
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مي  و به هر سبكي كه بخواهند زندگي كنند و اين را به سطح شهر و فضاهاي آن منتقل
 كنند كه نتيجه، طبعا ايجاد فضاهاي ناسازگار و بي ربط با يكديگر است كه زندگي را

  .براي همه مشكل مي كند

زندگي را با  ست كه بدون وجود ساختارهايي كه بتوانند اين سبك هايواقعيت آن ا
فشارها و  يكديگر هماهنگ و يكدست كنند، امكان عملي همزيستي آنها جز با افزايش

. ندارد كنترل هاي اجتماعي كه آنها نيز كيفيت زندگي شهري را كاهش مي دهند، وجود
با رشد  اند سياست گذاري هاي شهري رابنابراين ما نياز به كاري فرهنگي داريم كه بتو

 فكري و كنشي اعضاي جامعه سازگار كرده و به عبارت ديگر بتواند نوعي جامعه

بودگي و شهروندي را در كشوري كه به صورت عملي تا به اين حد شهري شده ولي 
   .آمادگي چنين وضعيتي را ندارد، فراهم كند ابدا
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